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درآمد:
مصر يکي از مهم​ترين کشورهاي اسلامي در شمال آفريقا است که تجربه تمدني کهن آن ابعادي بين المللي در فرهنگ و تمدن براي آن ايجاد کرده است. ورود اسلام به مصر مرحله جديدي از تمدن را در اين کشور ايجاد کرد که با تشکيل حکومت فاطميان و در ادامه با تاسيس الازهر نقش​آفريني آن در تاريخ و تمدن اسلامي بيشتر شد.
بررسي تاريخ مصر نشان مي​دهد که اين کشور همواره نقشي​ تعيين​کننده در تحولات جهان اسلام و جهان عرب داشته است. اين سطح از تاثيرگذاري از چشم اروپاييان و استعمارگران نيز مخفی نبود و با حمله ناپلئون به مصر وارد مرحله جديدي شد. اين رويداد سرآغاز مواجهه جهان اسلام با غرب و انديشه​هاي غربي بود که بر خلاف مراحل پيشين مواجهه اسلام با غرب (دوران نهضت ترجمه و جنگ​هاي صليبي) که اسلام از تفوق تمدني برخوردار بود، به دليل ضعف تمدني و استعمار غرب در جهان اسلام، نوعي انفعال و تکاپوي فرهنگي را نيز به دنبال داشت. از اين جهت بررسي جريانات فکري بيداري اسلامي در جهان عرب در دويست سال اخير در جهان اسلام با مصر و شخصيت​هايي همچون محمد عبده، رشيد رضا، حسن البنا و سيد قطب گره خورده است.
پس از رويداد جنگ جهاني دوم و ورود بازيگر جديدي در منطقه خاورميانه به نام اسرائيل، اهميت و اثرگذاري مصر را بيشتر کرد. جنگ​هاي سه​گانه مصر و فلسطين در زمان جمال عبدالناصر که بر ملي​گرايي عربي بسيار تاکيد داشت, نتيجه​اي جز شکست و از بين رفتن عزت و خدشه​دار شدن هويت مصريان نداشت. پس از آن با امضاي قرارداد کمپ ديويد توسط انور سادات مبارزه با اسرائيل به سازشي سيستماتيک تبديل شد که در بيش از سه دهه در زمان حسني مبارک امنيت اسرائيل را تامين نمود.
مهم​ترين تحولات اخير مصر در پيوستن اين کشور به جريان بيداري اسلامي و سقوط ديکتاتوري نامبارک حسنی مبارک است که با به قدرت رسيدن اخوان المسلمين در تامين و پوشش اهداف بيداري اسلامي پيشرفت قابل توجهي محسوب مي​شود؛ چراکه اخوان المسلمين با گرايش​هاي ديني و تاکيد ارتباط دين و سياست، بر حکومت ديني و اجراي شريعت اسلامي تاکيد داشت. البته اين تجربه در عمل موفقيت چنداني نيافت و با سقوط مرسي (رئيس جمهور مورد حمايت اخوان المسلمين) که با دخالت کودتا گونه ارتش انجام شد, چشم​انداز جنبش در هاله​اي از ابهام فرو رفت. به اين ترتيب هم​اکنون مصر در يکي از مراحل مهم تاریخي خود به سر مي​برد.
با توجه به اهميت اين مسائل، گروه مطالعات اجتماعي پژوهشکده حج و زيارت بر آن شد تا تصويري جامع و شفاف از رويدادهاي مصر در اختيار روحانيون کاروان، عوامل حج و زيارت و عموم علاقه​مندان  قرار دهد. مطالعه اين مجموعه براي کليه پژوهشگران حوزه بيداري اسلامي, خاورميانه و شمال آفريقا سودمند خواهد بود. 
مجموعه حاضر با تلاش​هاي علمي حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد ذوالفقاري به نتيجه رسيده است. در اينجا لازم است از تلاش​ها و پيگيري​هاي مجدانه حجت الاسلام و المسلمين محسن محمدي نيز براي به سرانجام رساندن اين اثر تشکر شود.
اميد است که اين مجموعه در ارتقاء دانش و قدرت تحليل سياسي و اجتماعي عوامل حج و زيارت مفيد و موثر واقع شود.
و من الله التوفيق
گروه مطالعات اجتماعي
تاريخ سياسي مصر
سيدسعيد هاشمي نسب
 
سيد محمد ذوالفقاري

مصر يكي از کهن​ترين كشورهاي جهان است كه تمدن آن در حاشيه رود نيل شكل گرفته و در زمره كهن‌ترين تمدن‌ها محسوب مي‌شود. تاريخ اين کشور به چهارهزار سال پيش از ميلاد مسيح مي‌رسد. مصر باستان سرزمين فرعون‌هاي مشهور مصر بود و آثار تاريخي مهمي، مانند: اهرام سه‌گانه و معبدهاي بزرگ را از آن دوران به يادگار دارد. بسياري از پيامبران بزرگ الهي مانند حضرت يوسف(ع) و حضرت موسي(ع) نيز در همان دوران در اين سرزمين ظهور كرده‌اند. 

مصر در عهد «عمر بن الخطاب» در سال 18ق فتح گرديد و قبايل عربي زيادي به مصر مهاجرت كردند و در آن جا اقامت گزيدند كه موجب شد زبان عربي در آن جا گسترش يابد. اين مهاجرت​ها موجب شد كثيري از صحابه و مشاهير تابعين به مصر سفر كنند كه از جمله آن​ها مجتهديني چون «ليث بن سعيد» (د 175ق) و «امام الشافعي» (د 204ق) و «السيوطي المصري» (د 231ق) بودند كه به گسترش مذاهب اسلامي در مصر همت گماشتند كه در اين بين حضور مذهب شافعي در مصر پررنگ​تر از ديگر مذاهب گرديد.
 مصر در دوره امويان و اوايل دوره عباسيان يكي از ايالت​هاي وابسته به امپراتوري اسلامي بود. در اواسط قرن دهم ميلادي اولين نشانه​هاي استقلال اين منطقه ظاهر شد. در اين زمان غلامان نظامي كه توسط عباسيان به حكمراني اين منطقه منصوب شده بودند به تشكيل سلسله​اي براي خود اقدام كردند. اين سلسله كه «طولونيان» نام گرفت از سال 868 تا 905م بر مصر حكومت كرد. پس از طولوني​ها نيز «اخشيدي​ها» بر سر كار آمدند و توانستند از سال 935 تا 969م بر مصر حکمرانی کنند. سپس در سال 969م فاطميان اين منطقه را تصرف كردند و در آن جا رژيم خلافتي جديدي بوجود آوردند كه تا سال 1171م به حيات خود ادامه داد.

پس از تشكيل حكومت فاطميان در شمال آفريقا در اوايل قرن چهارم و در پي آن فتح مصر توسط آن​ها، قاهره به عنوان پايتخت برگزيده شد. حكومت فاطميان در سال 1171م توسط «صلاح​الدين ايوبي» سقوط كرد.
 پس از ايوبيان سلاطين مملوك در مصر به قدرت رسيدند كه مورخان سلسله آن​ها را سلسله مماليك مي​نامند كه از 648ه. ق ـ 922 ه. ق / 1250ـ 1517م حكومت كردند. اين سلسله كه از به قدرت رسيدن بردگان ترك به وجود آمده بود، خوي نظامي​گري و خشونت خود را در مصر گسترش دادند.
 پس از مماليک، عثماني​ها در سال 923ق/ 1517م وارد مصر شدند و تا سال 1213ق/ 1798م كه از ناپلئون شكست خوردند مصر جزو امپراتوري عثماني محسوب مي​شد.
 در سال 1213ق/ 1798م ناپلئون بناپارت از سوي هيات مجريه انقلاب فرانسه مأمور شد تا نيروي دريايي عظيمي را براي حمله به مصر آماده كند. هدف اصلي از اعزام چنين قوايي به مديترانه شرقي نابود كردن تجارت بريتانيا و هموار كردن راه فتح انگلستان بود. ارتش فرانسه توانست در 25 ژوئيه 1798م قاهره را تصرف كند.
 در اواسط شوال 1215ق/ مارس 1801م نيروي دريايي بريتانيا و ارتش عثماني حمله مشتركي را عليه فرانسوي​ها در مصر انجام دادند كه سرانجام به بيرون راندن فرانسويان انجاميد و حكومت به عثماني​ها سپرده شد. پاشاي جديد مصر كه از طرف سلطان عثماني به مصر آمده بود آن چنان شقاوت و بي​رحمي از خود نشان داد كه ديگر براي كسي قابل تحمل نبود. در صفر1220ق/ مه 1805م مشايخ الازهر در اعتراض به اين خشونت​ها كلاس درس را تعطيل كردند و نزد محمدعلي رفتند كه به عنوان يك افسر در خدمت پاشاي عثماني بود و از وي خواستند پاشاي ترك را بركنار كند. محمدعلي از ايشان پرسيد چه كسي را براي جانشيني پاشا در نظر گرفته​اند، ايشان در پاسخ وي گفتند: «ما از شما تبعيت خواهيم كرد و شما را مطابق موازين شرعي به حكمراني مي​پذيريم، زيرا در سيماي شما آثار عدالت و نيكوكاري را مشاهده كرده​ايم.» محمدعلي نيز سرانجام با فراز و نشيب​هايي در سال 1226ق/ 1811م حكومت خود را بر مصر تثبيت كرد.

محمدعلي بعد از آن كه توانست از عثماني​ها مستقل شود، دولتي متمركز ديوان سالار به سبك اروپايي با ارتشي ملي را راه اندازي كرد. او به توسعه اقتصادي پرداخت، و از طريق ايجاد انحصارات، روايت به روز شده​اي از سلطنت موروثي را به وجود آورد.
 جانشينان محمدعلي نتوانستند راه او را ادامه دهند تا اين​که «خديو اسماعيل» پسر «ابراهيم پاشا» در سال 1280ق/ 1863م به حكومت رسيد و سياست​هاي اصلاحي محمدعلي را دنبال كرد.
 «خديو اسماعيل» براي اصلاحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي مورد نظر خود در مصر هزينه​هاي سنگيني كرد كه به بدهي​هاي دولت مصر به بانك​هاي اروپايي انجاميد. در سال 1875م ميزان بدهي​هايش به حدي افزايش يافته بود كه دولت اين كشور دچار ورشكستگي شد و لذا امور مالي اين كشور تحت اداره مشترك بريتانيا و فرانسه قرار گرفت. این امر موجب شد گروه​ها و طبقات مختلف از جامعه مصر تحت رهبري افسر نظامي با نام «اعرابي پاشا» دست به مبارزه عليه استعمارگران بزنند كه نهايتا با شكست اعرابي در سال 1882 مصر به تصرف بريتانيا درآمد و تا جنگ جهاني اول اين سلطه ادامه داشت كه در آن استعمار مستقيم در مصر پا گرفت.
 بريتانيا از حمله به مصر تسلط بر كانال سوئز، فرصت ندادن به فرانسه براي نفوذ به مصر و بدست آوردن سهمي از اقتصاد مصر را در سر مي​پروراند.

پس از 1882 كه نيروهاي انگليس مصر را اشغال كردند، سلطان عثماني به شکل صوري بر آن كشور حكومت مي​كرد و هنوز هم مصر خراج سالانه را به سلطان عثماني مي​پرداخت. خديو مصر نايب سلطان در قاهره بود و به ياري تعدادي از شوراهاي ملي و ايالتي، كشور را اداره مي​كرد. زماني که «خديو توفيق» پسر خديو اسماعيل جاي پدر را گرفت، دست انگليسي​ها را كاملا باز گذاشت و تمام اصلاحاتي را كه آن​ها پيشنهاد كردند، پذيرفت. شخصيت سازش​كار اين امير كه در عين حال به همه اعتماد مي​كرد كار انگليسي​ها را در مصر بسيار آسان كرد. بدين ترتيب قدرت واقعي در مصر نماينده دولت بريتانيا بود.

 حوادث دهه اول قرن 20م، به همراه وقايع و تحولات در طول جنگ جهاني اول رسيدن به استقلال را در مردم مصر حتمي نمود؛ اعلان تحت الحمايگي اين كشور توسط بريتانيا، برقراري حكومت نظامي از سوي بريتانيا در اين كشور، استفاده بريتانيا از نيروي كار و امكانات صنعتي اين كشور در جنگ، مهاجرت​هاي گسترده مردم به قاهره و سخت شدن زندگي براي مردم در اثر جنگ از جمله پديده​هايي بودند كه در جريان جنگ جهاني اول ظهور يافتند و باعث راسخ​تر شدن عزم مصريان در كسب استقلال خود از بريتانيا شدند. از اين رو هيئتي به رهبري «زغلول» از 1919 تا 1922م تلاش كرد تا به لغو تحت​الحمايگي مصر از طرف بريتانيا دست يابد كه در نهایت مصر در سال 1922م از تحت​الحمايگي بريتانيا درآمد، اما در قيموميت بريتانيا باقي ماند. در اين زمان دولت بريتانيا يكي از اخلاف محمدعلي را به عنوان پادشاه مصر اعلان كرد و پارلماني را براي اين كشور تشكيل داد. حكومتي كه تنها مسئول سياست داخلي بود و سياست خارجي، ارتش، منطقه تابعه سودان و رسيدگي قضايي به جرايم نيمه مستقل بر عهده بريتانيا قرار داشت. حکومت ايجاد شده ملي​گرا و سكولار بود كه اهدافي چون كسب استقلال كامل مصر، بهبود سطح زندگي مردم، توسعه اقتصادي و ايجاد يك هويت فرهنگي و ايدئولوژيك نوين براي كشور را دنبال مي​كرد.

با شکل​گيري سازمان ملل متحد، مصر در سال 1945 به عضويت سازمان ملل متحد درآمد و چندي بعد گرفتار بزرگ‌ترين معضل تاريخ خود يعني رژيم اشغال​گر قدس شد. نخستين درگيري جدي ميان مصر و اسرائيل در سال 1948 رخ داد كه به شكست مصر انجاميد. در سال 1952 ارتش مصر به خيابان ريخت و شاه  کشور ملک فاروق را كه مقصر شكست در جنگ مي‌دانست، بركنار كرد و خود زمام امور را به دست گرفت. پس از چندي جمال عبدالناصر، قهرمان ملي اعراب و مصري‌ها حكومت اين كشور را به دست گرفت و پرچمدار مبارزه با اسرائيل و همزمان هوادار ناسيوناليزم عربي شد. عبدالناصر پس از شكست اول اعراب در برابر اسرائيل، جنبش افسران آزاد را پي‏ريزي كرد و ژنرال محمد نجيب را به عنوان رهبر اين جنبش برگزيد. اما در سال 1954م ژنرال نجيب، اولين رئيس جمهور مصر، توسط عبدالناصر بركنار شد و مغز متفكر اين كودتا يعني جمال عبدالناصر قدرت را به دست گرفت. 

ناصر به ملي‌گرايي عربي و اتحاد ميان كشورهاي عربي معتقد بود و در اين راه تلاش مي‏كرد. وي سياست جدايي از كشورهاي غربي و نزديكي به بلوك شرق خصوصاً شوروي سابق را در پيش گرفت و اقدام به خريد اسلحه از اين كشور نمود. ناصر در سال 1956 كانال سوئز را ملي اعلام كرد اما با حمله مشترك نيروهاي فرانسه، انگليس و رژيم صهيونيستي مواجه شدکه با اولتيماتوم اتمي شوروي و تهديد مؤثر آمريكا، دول متجاوز عقب‌نشيني كردند.
در سال 1958م سه كشور مصر، سوريه و يمن تحت عنوان جمهوري متحد عربي با يك‏ديگر متحد شدند و در يك همه‏پرسي، جمال عبدالناصر به رياست جمهوري آن برگزيده شد. اين اتحاد ديري نپاييد و بر اثر بروز اختلافاتي بين اعضاي آن، در سال 1961م از هم گسيخت و سه كشور از هم جدا شدند. 
يکي از مهم​ترين تحولات مصر در دوران ناصر جنگ اعراب و اسرائيل بود. در سال‌هاي 1967 و 1973 دو جنگ ميان اسرائيل و مصر درگرفت كه چيزي جز شكست و تن دادن به صلح نصيب مصر نگرديد. ناصر در جنگ سوم اعراب و اسرائيل در سال 1967م نيز از اين رژيم شكست خورد و قسمت‏هاي زيادي از سرزمين مصر توسط رژيم صهيونيستي اشغال گرديد. اين امر به حيثيت داخلي و بين‏المللي ناصر لطمه شديدي وارد ساخت و تا پايان عمر خود، وجهه از دست رفته را بازنيافت. جمال عبدالناصر يكي از پايه‏گذاران جنبش عدم تعهد بود و در بين رهبران جهان به ويژه كشورهاي عربي اعتباري بين‏المللي داشت. 

جمال عبدالناصر سرانجام در 28 سپتامبر 1970م پس از 16 سال حكومت در سن 52 سالگي و پس از پايان نشست اضطراري سران اتحاديه عرب و چند ساعت پس از آن‌که شيخ صباح سوم امير کويت آخرين مهمان اجلاس را تا فرودگاه بدرقه کرد، دچار سکته قلبي شد و پس از انتقال به منزل شخصيش درگذشت. بعضي از مفسران سياسي، مرگ ناصر را ناشي از توطئه‏اي مي‏دانند كه قرار بود محمد انور سادات، معاون ناصر را كه به لزوم دوستي با غرب و صهيونيست‏ها معتقد بود، به قدرت برساند
.

جانشين عبدالناصر، محمد انور سادات، كه صلح كمپ‌ديويد را پذيرفت، حكومتي طولاني نداشت و پس از ترور او، حسني مبارك وارد عرصه حاكميت مصر شد. با اوج گيري موج انقلاب و بيداري اسلامي در کشورهاي عربي حسني مبارک در يک حرکت عمومي ساقط شد و پس از وي در انتخابات رياست جمهوري محمد مرسي که مورد حمايت اخوان المسلمين مصر بود به رياست جمهوري رسيد و پس از يک سال با اقدام ارتش به فرماندهي ژنرال السيسي خلع و زنداني شد. در حال حاضر كشور مصر با رياست جمهوري موقت عدلي منصور اداره مي​گردد. اين روزها تظاهرات​هاي گسترده، درگيري خياباني گروه​هاي رقيب، ناامني، تهديدات گروه​هاي تروريستي، سرکوب و حبس اسلام​گرايان اخواني، خيزش اسلامي، تهديدات اسرائيل و دخالت بيگانگان اخباري است که رسانه​ها از مصر مخابره مي​کنند و نشان دهنده آينده​اي پرفراز و نشيب و مبهم براي اين کشور است.
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تحولات اخير مصر در يک نگاه
سيد محمد ذوالفقاري

مقدمه:
مصر به عنوان يکي از مهم​ترين کشور​هاي عربي که تحولات آن بر کل جهان عرب تاثيرگذار است از اواخر سال 2010 م وارد مرحله جديدي از تاريخ سياسي اجتماعي خود شده است، سرعت تحولات مصر از سقوط حکومت مبارک، قدرت گرفتن اخوان در سطح رياست جمهوري و رياست بر مجلس تا اقدام ارتش در خلع و حبس محمد مرسي رئيس جمهور منتخب اخواني آن​چنان سريع انجام شد، که بسياري از تحلي‍ل​گران را غافل​گير کرد. ما در اين نوشتار کوتاه برآنيم تا با نيم نگاهي تحليلي به تحولات گذشته مصر در خصوص آينده تحولات مصر سخن بگوئيم.
پس از گذشت سه سال از سقوط مبارک عمده دلايل سقوط او را مي​توان در عوامل ذيل ديد. 
الف: عوامل داخلي شامل دو بخش : 
1. مطالبات انباشته شده مردمي در ابعاد اقتصادي، مذهبي، اجتماعي و سياسي؛ 
2. ساختار استبدادي قدرت حاکميت.
ب: عوامل خارجي شامل دو بخش:

1. جنبش بيداري اسلامي و آزادي خواهي ملت‌هاي منطقه خاورميانه 
2. نيازهاي جديد غرب به سرکردگي آمريکا در بازتعريف مناسبات قدرت در منطقه مبتني بر خواست عمومي و تلاش در مديريت آن؛
در اين بين نقش عوامل شتاب​زايي همچون ظهور فن آوري​هاي ارتباطي و تمدن ديجيتالي و تأثير شگرف آن بر روابط سياسي- اجتماعي را نبايد ناديده گرفت. پس از سقوط مبارک در يک رخ داد قابل پيش​بيني اسلام​گرايان اخواني گوي سبقت را از ديگران ربوده و با کسب اقبال عمومي به موفقيتي چشم​گير در عرصه سياسي نائل آمدند؛ به نحوي که در انتخابات​ مجلس و رياست جمهوري و ديگر انتخابات​ برگذار شده بيشترين راي را به دست آوردند. پس از اين موفقيت چشم‌گير اين سوال مطرح شد که چرا مصري​ها اسلام​گراها را برگزيدند؟ در پاسخ به اين سوال مي​توان به عوامل ذيل در موفقيت اخوان اشاره کرد.
1. ناکارآمدي و عدم موفقيت الگوهاي ملي‌گرا و چپ​گرا در مصر؛
2. قدمت و ريشه​دار بودن جنبش اخوان المسلمين؛
3. وجود شبکه​اي قدرتمند، گسترده و پرنفوذ از اعضا و هواداران حزب؛
4. فهم و توجه به مطالبات عمومي در شعارهاي انتخاباتي؛
اما با گذشت يک سال از تصاحب مسند رياست جمهوري توسط اخوان المسلمين ستاره​ي بخت اخوان افول کرد؛ و محمد مرسي رئيس جمهوري مصر که در 22 مرداد 1391(12 اوت 2012) طي يك فرمان رياستي، ژنرال حسين طنطاوي رئيس شوراي عالي نظامي و وزير دفاع را بازنشسته كرده و براي تثبيت موقعيت نيروهاي مسلح مصر، ژنرال عبدالفتاح السيسي را به عنوان وزير دفاع انتخاب كرده بود؛ در 12 تير 1392(3 ژوئيه 2013) توسط ژنرال عبدالفتاح السيسي خلع و زنداني شد. و اين سوال را فراروي همگان قرار داد که، چرا؟ 
شکست زود هنگام محمد مرسي رئيس جمهور سابق مصر نه تنها از اشتباهات فردي او و اختلاف ميان دسته​هاي مختلف جامعه مصر، بلکه از مسائل درون سازماني همچون هرج و مرج ايدئولوژيک موجود در اخوان المسلمين سرچشمه مي​گيرد. به نظر مي​رسد که تشتت و به هم ريختگي ساختاري، به اخوان اجازه نداد تا قبل از ورود به عرصه قدرت سياسي طرح و برنامه جامعي را تهيه کند و همين مسئله، کارآمدي اخوان و نماينده​اش در قدرت را در سطوح مختلف اجتماعي و سياسي با مشکل مواجه ساخت و عمل​کردش در بسياري از موارد را با ابهام و دوگانگي رفتاري، روبرو ساخت. سرعت تحولات انقلاب سازمان را غافل​گير کرد. الگوي نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي اخواني​ها در مصر آن​چنان کلي و مبهم است که انتظار امکان ايجاد توسعه از آن براي مصر امري دور از ذهن است.
علاوه بر عدم آمادگي اخوان براي دوره جديد، تضادهاي ساختاري و شکاف​هاي مشهود در ساختار جماعت اخوان المسلمين که آن را به سه بخش جوانان اخواني، اصلاح طلبان به نمايندگي عبدالمنعم ابوالفتوح و محافظه​کاران به رهبري مرشد عام محمد بديع و نمايندگي خيرت الشاطر و محمد مرسي تقسيم کرده بود،
 از عوامل مهم در عدم توفيق اخوان المسلمين ارزيابي مي​شود. همچنين نگاهي به عمل​کرد يک​ساله محمد مرسي رئيس جمهور مصر نشان از آن دارد که وي برنامه​هاي عملي چنداني براي قانع نمودن طيف​هاي مختلف جامعه مصر نداشت. جامعه مصر از يک سو به مقتضاي تحولات دموکراتيک به جامعه​اي چند پاره تقسيم شده و از سوي ديگر به دليل طبيعت ذاتي انقلاب براي دگرگوني و تحول طلبي براي نيل به وضعيت مطلوب و بهبود ساحات مختلف زندگي به جامعه​اي متوقع تبديل شده است. در اين شرايط محمد مرسي نتوانست در اين يک​سال به مطالبات هيچ​يک از اين دو طيف سياسي اصلي مصر يعني اسلام​گرايان و ليبرال​ها به صورت مثبت و فعال پاسخ دهد. از جمله شعارهاي مهمي که در زمان انقلاب ژانويه 2011 مطرح مي​شد؛ سه شعار مهم «رفاه»، «آزادي» و «كرامت انساني» بود. اين شعارها بيشتر توسط گروه​هاي ليبرال مطرح مي​شد که به دور از آرمان​گرائي​هاي ايدئاليستي خواهان بهبود شرايط مصر از نظر توسعه اقتصادي و آزادي​هاي سياسي بودند. اين عدم پاسخ​گويي يا به تعبيري ناکارآمدي در سقوط مرسي نقش مهمي ايفا کرد.
اما از منظري ديگر بايد به اين نکته توجه داشت که تمرکز اصلي مرسي در يک​سال گذشته همواره به مسائل سياست خارجي بود و اين امر سبب غفلت نسبي او از بهبود اوضاع اقتصادي و اجتماعي داخلي گرديد. فرافکني مشکلات داخلي، جلب حمايت مردمي و به دست آوردن مشروعيت بين المللي از دلايل اتخاذ اين سياست بوده است. در پي اين سياست بود که جناح اپوزيسيون او را به ناتواني در حل رکود اقتصادي، ناتواني و بي​توجهي در حل مشکلات داخلي متهم کرده است. از ديگر سو به رغم اعتراضات مردمي به رابطه​ي با آمريکا و اسرائيل، محمد مرسي تغييرات عمده​اي در سياست خارجي مصر نسبت به دوران مبارک ايجاد نکرد. هر چند اولين سفرهاي خارجي مرسي نه به آمريکا و اروپا بلکه به اتيوپي، عربستان سعودي، چين و ايران بود و اين امر مي​توانست نويد بخش يک سياست خارجي نوين براي مصر باشد، اما رويکردهاي بعدي مرسي نشان داد که او خواهان ايجاد تحولات بنيادين در سياست خارجي مصر نيست. در اين ميان سياست او نسبت به اسرائيل از همه سوال برانگيزتر بود، مرسي به رغم حمايت از حماس، هيچ​گاه اجازه بازگشايي کامل مرز غزه را نداد و هيچ نشانه بارزي از تيرگي روابط مصر با اسرائيل وجود نداشت. چشم پوشي از همه تخلفات اسرائيل و به رسميت شناختن قرارداد کمپ ديويد، سياست سرد و غير دوستانه نسبت به ايران، سياست خصمانه نسبت به دولت سوريه هم​آهنگ با کشورهاي غربي، از عمده​ترين رويکردهاي سياست خارجي وي بودند که مورد حمايت گروه​هاي مختلف مردم مصر نبود.
 اشتباه استراتژيک ديگر مرسي اين بود که وي قاعده بازي دسته جمعي در قدرت را رعايت نکرد و نتوانست به اجماع سازي پيرامون تصميمات سياسي در ابعاد گوناگوني همچون تصويب قانون اساسي و سياست​گذاري بپردازد؛ تا با دستيابي به اجماع همگاني در مديريت جامعه از گسترده شدن اختلافات و شکاف​هاي درون جامعه مصر جلوگيري کند. مرسي با بي توجهي افراطي به ديگر بازيگران عرصه سياسي مصر در واقع به دست خود مشروعيتش را از بين برد.
چشم انداز آينده:
به اعتقاد برخي از تحليل​گران هرچند خيلي دقيق نمي​توان گفت که در عرصه سياسي مصر در هفته​ها و ماه​هاي آينده چه رخ مي​دهد ولي به نظر مي​رسد که وقتي گرد و خاک اين تحولات اخير فروکش کند، ارتش مجبور است بازي را مجددا به گروه​هاي سياسي واگذار کند. شرايط ارتش در مصر اين​گونه است که نمي​تواند سرکوب را به مدت زياد ادامه دهد و اساسا از وضعيت کنوني مصر هم مي​توان برداشت کرد که شرايط ارتش شکننده شده است. اگر اين فرض را داشته باشيم که ارتش مجددا فضا را به برگزاري انتخابات واگذار مي​کند؛ اخوان المسلمين مجددا به انتخابات باز مي​گردند و در اين صورت احتمال پيروزي دارند. توجه داشته باشيد که اخوان دولت قانوني بوده که با کودتا حذف شده لذا احترام اخوان بالاتر رفته است.
 اين تلقي که کار اخوان با کودتاي ارتش تمام است ناقص و به دور از واقعيت است. تاريخ هشتاد ساله اخوان المسلمين نشان داده است که اخوان در شرايط دشوار گذشته تا امروز روز به روز با تجربه​تر و پخته​تر عمل مي​کند. در شرايط فعلي اخوان المسلمين براي مبارزه با دولت موقت عدلي منصور که طرف​داران فراواني هم دارد، راه تجمع و بست​نشيني را براي بازگرداندن مرسي در پيش گرفته​اند. اين کار نمي​تواند تا بي​نهايت ادامه يابد و مسلما به دليل اوضاع بد اقتصادي دولت مجبور خواهد شد حتي با خشونت هم که شده اوضاع را به حال عادي برگرداند. به نظر مي​رسد کناره​گيري اخوان از قدرت در شرايط فعلي تنها راه باقي مانده براي اين سازمان است که مي​تواند از اين فرصت براي بازسازي و بازگشت مجدد به قدرت استفاده کند. در اين فاصله مي​تواند با استفاده از تجربه يک​سال حضور در قدرت، يک طرح جامع براي اداره کشور تدارک ببيند. از همه مهم​تر، مي​تواند مسائل ساختاري و تضادهاي دروني خود را سامان دهد.در غير اين صورت، به شدت از طرف ارتش سرکوب خواهد شد و بازگشتي به عقب خواهد داشت و عملا تمام نهادهاي مدني را از دست خواهد داد. ادامه مشکلات درون ساختاري و از دست دادن نهادهاي مدني مطمئنا اين سازمان منسجم مصر را باخطر فروپاشي روبرو خواهد کرد.
 
در اين​جا تذکر يک نکته اساسي لازم و ضروري است و آن​هم مسئله​اي است که برخي از تحليل​گران از آن به تله قانون اساسي تعبير مي​کنند. به اين معني که اگر اسلام​گرايان قانون اساسي بنويسند باعث تنش و نارضايتي از سوي سکولارها مي​شود و اگر سکولارها قانون بنويسند باعث تنش و نارضايتي اسلام​گرايان مي​شود. يعني جامعه از يک​سو انتظار دارد که قانون اساسي داراي گرايشات اسلام​گرايانه باشد و از سوي ديگر، جامعه در دوره طولاني حکومت سکولارها، رويه​هايي را تجربه کرده و اين رويه​ها انتظاراتي را ايجاد کرده​اند که سمت​وسوي ديگري دارند و به عبارتي مردم با اين رويه​ها خوگرفته و عادت کرده​اند. رويه​هايي مثل آزادي حجاب و برابري مسلمان و غيرمسلمان و... اين وضع متناقض موجب اين تله شده است و رسيدن به مکانيسمي که خواست دو طرف را محقق کند، امر دشواري است چرا که پشت سر هر دوي اين​ها، نيروهاي اجتماعي حضور دارند. وقتي قانون به سمت مذهبي شدن مطلق مي​رود، نيروهاي سکولار مي​توانند نيروهاي اجتماعي را در اعتراض به اين وضع، به خيابان​ها بکشانند و برعکس وقتي گرايش به حذف قوانين مذهبي در حکومت ايجاد مي​شود اسلام​گرايان معترض مي​شوند. بعد از اقدام ارتش در خلع مرسي ارتش عدلي منصور رئيس جمهور موقت را مکلف کرده که گروهي را براي تنظيم قانون اساسي جديد تعيين کند. انتخاب تدوين کنندگان قانون اساسي مرحله​اي حساس و تاثيرگذار در روند آينده سياسي مصر خواهد بود چون حذف عناصر مذهبي از اين گروه به احتمال زياد تنش​ها و واکنش​هاي جامعه مذهبي را درپي خواهد داشت؛ و اين تنش حمايت از تظاهرات خياباني اسلام​گرايان و اخوان را زياد مي​کند و باعث مي​شود نيروهاي خاکستري به سمت اخوان تمايل پيدا کنند. بنابراين بايد منتظر باشيم و ببينيم که ترکيب اين افراد چه کساني هستند و چگونه  مي​خواهند از «تله قانون اساسي» رهايي يابند.
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جايگاه و اهميت ارتـش در نظام سياسي مصــر
سيد محمد ذوالفقاري

مقدمه:
محمد مرسي رئيس جمهوري مصر 22 مرداد 1391(12 اوت 2012) در يك فرمان رياستي، ژنرال حسين طنطاوي رئيس شوراي عالي نظامي و وزير دفاع را بازنشسته كرد. و همان​گونه که خودش اعلام کرد براي تثبيت موقعيت نيروهاي مسلح مصر، ژنرال عبدالفتاح السيسي را به عنوان وزير دفاع انتخاب كرد. اما شايد هيچ​گاه به فکر مرسي خطور نمي​کرد که ژنرال عبدالفتاح السيسي در 12 تير 1392(3 ژوئيه 2013) او را خلع و زنداني کند. در اين نوشتار به بررسي نقش ارتش در مصر مي​پردازيم.
يکي از مهم​ترين نهادهاي تاثيرگذار در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در جهان عرب و خصوصا کشور مصر نيروهاي نظامي و ارتش است.
گذري بر تاريخ ارتش مصر
بررسي تاريخ مصر نشان مي‌دهد که اين کشور علي​رغم پيشينه​ي کهن تمدني،‌ تا پيش از دوره «پادشاهي نوين» نيروي مستقل نظامي نداشته است و در جنگ‌ها و تنازعات در دوره‌هاي مختلف با استفاده از مزدوران ديگر کشورها به دفاع از سرحدات خود مي‌پرداخته است. اولين بار در زمان عثماني است که سربازي به نام محمد علي توانست نيرويي در حدود 250هزار نفر را سازمان‌دهي نمايد. اما پس از او انگلستان با رخنه در تمامي ابعاد نظامي مصر، ارتش اين کشور را منحل کرده و خود با بازسازي آن تحت نظر افسران انگليسي، عملاً ارتش اين کشور را به زير فرمان انگليس برد.

با اوج‌گيري ناسيوناليسم مصري پس از جنگ جهاني اول، انگلستان مجبور شد در چند مرحله اختياراتي را به ارتش مصر داده و خود به تدريج عقب نشيني نمايد. پس از جنگ جهاني دوم و با اعلام موجوديت رژيم غاصب اسرائيل، مصر در چهار مرحله با اين کشور وارد جنگ شد. اولين بار در 1948 تا 1949 اين اتفاق افتاد و در ادامه در سال​هاي 1967 ، 1970 و 1973 با اسرائيل روبرو شدند.
 
شکست مصراز اسرائيل در جنگ 1948 که علت عمده​ي آن را فساد و ناکارآمدي دستگاه دولتي ملک فاروق( پادشاه وقت مصر) عنوان مي‌کنند موجب شد تا در سال 1952 گروهي موسوم به جنبش افسران آزاد کودتايي نظامي را ترتيب دهند که خود به نقطه عطفي در تاريخ مصر انجاميد. کودتاي افسران آزاد در 1952، به رهبري جمال عبدالناصر، به روشني نشان داد که آنچه درباره نهاد ارتش در جهان سوم بيان مي​گردد درست است. نيروهاي نظامي در اين گونه کشورها، با انضباط​ترين نيروهاي اجتماعي مي​باشند که تربيت مدرن يافته و اهداف نوسازانه پيش​روانه​تر از ديگر نيروهاي اجتماعي دارند. نوع نظام سياسي که از درون اين نيرو بر مي​خيزد در بيشتر مواقع ويژگي ضد دموکراتيک داشته و به ديکتاتوري مي​انجامد.
 پس از اين کودتا بود که افسران نظامي در سيستم سياسي مصر بسيار نفوذ کرده و تقريباً تمامي مناصب مهم سياسي از جمله رياست جمهوري، مشاوران رئيس جمهور، نخست وزيري و مشاوران او، فرماندهي کل قوا و بسياري از وزارت‌هاي مهم ديگر را در بين خود نگه داشتند.
  بعد از کودتا 1952 ارتش، همه روساي جمهور يعني محمد نجيب، جمال عبدالناصر، محمد انور سادات، محمد حسني مبارک و بعد از انقلاب هم رئيس دوره انتقالي محمد حسين طنطاوي همگي از امراي ارتش و نظامي بوده‌اند.

جايگاه ارتش در نظام سياسي مصر
به هر حال امروزه مصر داراي بزرگ‌ترين ارتش در قاره آفريقا و جهان عرب است و در ميان ارتش کشورهاي جهان به لحاظ تعداد نيرو و امکانات رتبه​ي دهم را دارا است. از زمان ناصر تا به امروز ارتش در نظام سياسي مصر جايگاه ويژه​اي دارد؛ ارتش مصر که سابقه​ي دفاع از ميهن را در دو جنگ عليه اسرائيل به عهده داشته است، از وجهه​ي بالايي در جامعه برخوردار است و در ابتداي قيام مردم مصر عليه مبارک نيز، برخلاف نيروهاي پليسي و امنيتي، از اعمال خشونت عليه مردم خودداري نمود و همين امر باعث شد مردم به ارتش اعتمادي بيش از گذشته پيدا کنند. البته مساله حضور قدرت​مند و هميشگي نظاميان در زندگي سياسي و اجتماعي مردم مصر تابع دو دسته از عوامل داخلي و خارجي است که از منظري تحليلي مي‌بايست مورد بررسي قرار گيرند: 

عامل خارجي: با اعلام موجوديت اسرائيل در همسايگي مصر در سال 1948 و تحت تاثير قرار گرفتن اين كشور از طرح​های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی و شعله​ور شدن آتش مخاصمات، ارتش مصر نقش برجسته​ای در جنگ​هاي 1948 و 1956 و 1967 و 1973 داشت. ارتش مصر در نگاه مردم به نگهبان سرزمين و هويت ملي در برابر تجاوز احتمالي اسرائيل تبديل شد چرا که دنياي عرب مخصوصا مصر هويت ملي خود را در چارچوب خصومت با هويت صهيونيسم و اسرائيل تعريف مي‌کنند. 

عوامل داخلي: از دلايل داخلي افزايش محبوبيت ارتش مصر مي‌توان اولا به مشارکت فعال ارتش در کارهاي عمراني و توليدي و ثانيا جدا شدن بدنه ارتش از سازمان امنيت در زمان مبارک برخلاف اسلاف خود اشاره کرد؛ كه همين امر باعث شده بود كه مردم ارتش را در سرکوب خود در سال​هاي حکومت مبارک کم تقصير بدانند و در آخر بخشي از مردم به شكل مستقيم و غير مستقيم از طريق ارتش امرار معاش مي‌كنند كه همراه با خانواده هايشان بخش قابل توجهي محسوب مي‌شوند.
 
بعد از انقلاب 25 ژانويه 2011 مصر و كنار رفتن حسني مبارك به دلايل فوق الذكر مردم از رهبري ارتش در دوره انتقالي استقبال كردند.

ارتش در مصر مانند بسياري از کشورهاي خاورميانه فقط يک نيروي نظامي نيست بلکه فراتر از يک نيروي نظامي عمل مي​کند. تعداد کثيري از مردم مصر به صورت مستقيم در ارتش عضو هستند و معيشت​شان به شکل مستقيم با ارتش گره خورده است. در اينجا ذکر يک مشاهده عيني را مفيد مي​دانم (نگارنده) در حاشيه اجلاس جوانان و بيداري اسلامي که در سال 1390 در تهران برگزار گرديد يک گروه از روزنامه​نگاران و جوانان مصري را در ديدار از شهر قم همراهي مي​کردم. هنگام بازديد از مراکز عمومي و خيابان​هاي اطراف حرم حضرت معصومه سلام الله عليها يکي از روزنامه​نگاران مصري با تعجب از من سوال کرد پس نيروهاي نظامي و ارتش کجا هستند؟ چرا ارتشي​ها نيستند؟ او وقتي تعجب دو چندان من از سوالش را متوجه شد، خودش جواب داد که يادم نبود اينجا مصر نيست!!! و ادامه داد که در کشور من براي وابسته کردن مردم به حکومت و به دليل بيکاري و نبود فرصت​هاي شغلي نظام بسياري افراد را در قالب ارتش سازماندهي مي​کند؛ و براي اين که از آن​ها استفاده کند و به اصطلاح بيکاري نمايان و مشهود نباشد، آن​ها را در خيابان​ها و معابر عمومي مي​گمارند.
 به هر حال هميشه اين تعداد زياد نظاميان در مصر مورد انتقاداتي بوده و از جمله گفته‌اند که اين تعداد نظامي براي زمان صلح ضروري نمي‌باشد و از لحاظ اقتصادي، بار مالي زيادي را به بودجه دولت تحميل مي‌کند. در مقابل، عده‌اي معتقدند که اين تعداد نيرو براي حفظ سطح اشتغال در کشور ضروري بوده و به گفته آنان، ارتش براي حدود ١٢ درصد از جوانان مصر و صنايع نظامي نيز براي بيش از ١٠٠ هزار نفر شغل ايجاد کرده است.
 همچنين دامنه نفوذ ارتش در حوزه​هاي مختلف اقتصادي آنچنان گسترده است که به جرات مي​توان ادعا کرد ژنرال​ها بازيگر اصلي عرصه اقتصادي مصر هستند. ارتش مصر بيش از 40 درصد اقتصاد اين کشور را در اختيار دارد. تخمين​ها در مورد گستره فعاليت​هاي اقتصادي ارتش متفاوت است و از حوزه ساخت و ساز تا بخش معدن، توريسم و کارخانجات کالاهاي مصرفي، غذا، آب معدني، محصولات آرايشي و...را در بر مي​گيرد. عبداله الاشعل، ديپلمات سابق و نامزد انتخابات رياست جمهوري مصر در سال 2011 نيز قدرت اقتصادي ارتش را به «دولت در دولت» تعبير مي​کند و اظهار مي​دارد "ما عملاً کشوري داريم که مصر ناميده مي​شود، و يک حکومت واقعي ديگر به نام ارتش." بعد ديگر قدرت اقتصادي عظيم ارتش مصر را بايد در روابط تنگاتنگ نظاميان مصر با ايالات متحده جستجو کرد. بين سال هاي 1948 تا 2011 ، آمريکا بيش از 6/71 ميليارد دلار به مصر کمک مالي کرده است. از سال 1987 به اين سو هرساله ارتش مصر بيش از 3/1 ميليارد دلار کمک نظامي مستقيم از آمريکا دريافت مي​کند و حدود 80 درصد هزينه تهيه ادوات و تجهيزات نظامي وزارت دفاع مصر توسط آمريکا تامين مي​شود. اين روابط گسترده نظامي مالي با آمريکا وجهه​اي ديگر نيز دارد. ارتش مصر هرگز تصميمي و اقدامي که دريافت اين حجم عظيم کمک​هاي نظامي– مالي از ايالات متحده را به خطر اندازد، اتخاذ نخواهد کرد.
در اين ميان آنچه بايد مورد بررسي دقيق​تر قرار گيرد، نقش کارتل عظيم اقتصادي ارتش در بحران​هاي اقتصادي دو سال گذشته در مصر مي​باشد. مصر در يک​سال گذشته با رکود تورمي مواجه بوده و اقتصاد اين کشور وضعيت بحراني را تجربه کرده است. پس از به وجود آمدن جنبش تمرد و دخالت ارتش در خلع يد مرسي، برخي تحليل​ها، بحران​هاي اقتصادي در مصر را عامل اصلي در شکل​گيري اين تحولات در مصر بر شمردند؛ به عبارتي در شرايط رکود اقتصادي با وقوع انقلاب نصفه نيمه در مصر و افزايش سطح توقعات مردم از مرسي يک مطالبه عمومي و جدي در خصوص رفع مشکلات اقتصادي که يکي از پايه​هاي انقلاب مصر هم بود به وجود آمد.
 به جرات مي​توان گفت ارتش از همين نقطه ضعف اساسي مرسي و انقلابيون در اعلام ضرب الاجل به دولت مرسي بهره برد و بخشي از مردم را همراه خود کرد. براي نمونه بي بي سي نيز با ارائه تحليلي تحت عنوان "اقتصادي که مرسي را زمين زد" افزايش شمار مخالفان مرسي در ماه‌هاي اخير را به دليل تشديد وخامت اوضاع اقتصادي اين کشور ارزيابي مي​کند.
مصائب ارتش وابسته
ارتش مصر امروزه در يک تنگناي جدي​ گير افتاده است. از سويی با مطالبات آزادي طلبانه​ي مردم مصر مواجه است که مصداق اين آزادي طلبي را در مخالفت با اسرائيل مي​دانند و از سوي ديگر وابستگي تمام عيار ارتش به آمريکا که سازش با اسرائيل را خواهان است. به عبارتي فشارهاي خارجي به ويژه از سوي آمريکا و غرب، براي حفظ مصر در مدار غرب و پايبندي آن کشور به حفظ معاهده صلح با اسرائيل، وجود داشته و دارد و از سويي ارتش بايد به عنوان يک نهاد ملي وظيفه ذاتي خود در مقابل ملت را به انجام برساند. تحت اين شرايط، از يک​سو قيام مردم مصر بر آزادي و گسستن از سياست‌هاي انقيادآميز دوره مبارک تاکيد دارد، ولي از سوي ديگر وابستگي‌هاي به وجود آمده طي دهه‌هاي گذشته به کمک‌هاي آمريکا، ارتش مصر را در وضعيتي دشوار قرار داده است.
 آنچه مسلم است قدرت عظيم اقتصادي نظاميان مصر که طي چند دهه گذشته شکل گرفته است همراه با ارتباط استراتژيک اين ارتش با آمريکا مي​تواند آينده​ي دموکراسي در مصر و موفقيت هر رئيس جمهور منتخب مردم را به چالش بکشاند.

مهم​ترين دغدغه و هدف سران ارتش مصر حفظ قدرت ارتش در سياست در عين حفظ محبوبيت آن نزد مردم است كه تحصن مخالفان مرسي (جبهه التمرد) فرصت خوبي را در اين باره براي ارتش ايجاد کرده است.
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حسن البناء، موسس اخوان​المسلمین مصر، در اکتبر 1906م در ناحیه​ی بحیره از شهر کوچک محمودیه در شمال غربی قاهره متولّد شد. پدرش شیخ احمد عبدالرحمن البنا الساعتی امام جماعت محل و معلم مسجد بود، که در زمان شیخ محمد عبده در الازهر تحصیل کرده بود.​ حسن در هشت سالگی تحصیلاتش را در یک مکتب​خانه آغاز کرد، در دوازده سالگی در یک مدرسه​ي مقدماتی (دبیرستان) مشغول به تحصیل شد، و در آنجا به انجمن​های مذهبی پیوست و در "انجمن رفتار اخلاقی" و "انجمن جلوگیری از منکرات" عضو شد. در همان زمان با جلسه​ی ذکر در محفل صوفیانه​ی برادران حصافیه آشنا گردید، به عقیده​ی برخی محققان این محفل الگویی بود که مطابق آن بعدها اخوان‌المسلمین طرح‌ریزی گردید. البنا در چهارده سالگی در مدرسه​ی مقدماتی تربیت معلم دامنهور ثبت​ نام کرد، اما در 1923م تربیت معلم را ترک کرده و وارد دارالعلوم قاهره شد. دارالعلوم در سال 1873 بنیان​گذاری شده و به​عنوان اولین تلاش در جهت تدریس علوم جدید در کنار علوم دینی و سنتی محسوب می​گردید. ورود البنا به قاهره با بحران​های فکری، مذهبی، سیاسی، اجتماعی به​ویژه در دهه​ي بیست مصر مصادف بود؛

البنا در همان جوانی در مساجد، مراکز فرهنگی و عمومی مثل قهوه​خانه​ها درباره​ی مسائل ایدئولوژیک اسلامی سخنرانی می​کرد، و کسانی که تحت تأثیر حرف‌های وی قرار می​گرفتند را به جلسات خصوصی دعوت می‌کرد و از همین افراد کادر اصلی را برای سازمان انتخاب می‌نمود.
 البنا در 1927م در 21سالگی از دارالعلوم فارغ التحصیل شد و در وزارت فرهنگ مصر مشغول به آموزش عربی در دبیرستانی در اسماعیلیه در منطقه​ي کانال سوئز شد.  
تاسیس جمعیت اخوان​المسلمین

حسن البنا پس از ورود به اسماعیلیه نقش فعالی بر عهده گرفت و با تدریس و سخنرانی در مجامع عمومی توانست با شخصیت​ها و مردان مذهبی شهر آشنا شود. او در کنار تدریس روزانه در دبیرستان در برنامه​های کلاس شبانه به آموزش اولیای اطفال هم مشغول بود. تاثیر استعمار و حضور اشغال​گران انگلیسی و اختلاف سطح زندگی میان آنها که کاخ نشین بودند و کارگران آلونک​نشین، قلب حسن را سخت به درد می​آورد.

در ذی​القعده 1347 (مارس 1928) طبق گفته​ي البنا شش کارگر اردوگاه محل به دیدن او آمدند، و با سخنان ایشان در واقع بنیاد اخوان​المسلمین به​طور رسمی نهاده شد. نام گروه توسط  البنا این​گونه انتخاب شد «گفتم ما برادرانی در خدمت اسلام باشیم پس اخوان​المسلمین هستیم. بدین ترتیب لفظ اخوان​المسلمین به​طور ناخودآگاه بر زبانم جاری شد و اولین هسته​ي اخوان​المسلمین با شرکت این شش نفر به​وجود آمد.»
 در ابتدا فعالیت‌های آنان جنبه​ی نیمه مخفی داشت و برای گسترش جنبش از جزوه، نامه، سخنرانی و ملاقات‌های شخصی استفاده می‌کردند.
 

 انحلال اخوان و ترور حسن​ البناء

فعالیت​های اخوان در رابطه با مسئله​ي فلسطین و اعزام سلاح و نیرو به آنجا و همچنین اقدامات مهم آنها در قبل و بعد از جنگ ​جهانی در مصر و دیگر کشورهای اسلامی مخالفت​های شدید غرب خصوصا انگلیس را به همراه داشت. از طرفی جوانان در تصمیم​های عجولانه که بعضا مورد تایید اخوان هم نبود اقدام به ترورها و بمب​گذاری​هایی می​کردند که تبعات آن بر بدنه​ي اخوان ضربات مهلکی وارد می‌ساخت.

در 22 مارس 1948م احمدالخزیندر یکی از قاضیان برجسته​ی مصر به دلیل محاکمه​ي یکی از اعضای اخوان ترور شد، و به قتل رسید. مجموعه​ي این اقدامات و دیگر فعالیت​های اخوان موجب شد تا در 8 دسامبر 1948 وزارت کشور مصر دستور انحلال اخوان را صادر و بلافاصله بسیاری از اعضای آن​را روانه زندان کند. انحلال باعث شد فعالیت‌های اخوان به حالت زیرزمینی در بیاید. در 28 دسامبر 1948 نقراشی نخست​وزیر وقت مصر به دست یکی از جوانان اخوان ترور شد. با ترور نقراشی دولت جدیدی توسط دوست نزدیک وی ابراهیم عبدالهادی تشکیل شد. عبدالهادی اقدامات شدیدی بر علیه اقدامات زیرزمینی اخوان انجام داد.
 سرانجام عصر روز 12فوریه 1948 حسن​البناء در مقابل دفتر سازمان جوانان مسلمان در حال سوار شدن به تاکسی مورد اصابت گلوله قرار گرفت، و چند دقیقه بعد در بیمارستان درگذشت. نتایج تحقیقات و محاکمات بعدی حاکی از این بود، که ترور وی یک حرکت برنامه​ریزی​شده یا حداقل تاییدشده از جانب نخست​وزیر بوده، که به دست مامورین پلیس به اجرا در آمده است. آنهایی که در قتل او دخالت داشتند بعد از انقلاب 1952م محاکمه شدند. این افراد عبارت بودند از احمد حسین جدبه (حبس ابد با اعمال شاقه) دو افسر دیگر به نام​های محمد عبدالحمید و محمد محفوظ (هر یک به پانزده سال حبس) و محمدالجزا (یک سال زندان).
 

 
جانشینان حسن البنا

بعد از ترور بنیان​گذار سازمان، دوران بحرانی و مشکلات برای سازمان هویدا گردید و یکی از علل ناکامی سازمان، سیاست طرد و عدم تحمل نظرات در دوره​ي پس از مرگ حسن البناء بود. در سال 1951م حسن هضیبی رسما به​عنوان مرشد عام اخوان​المسلمین منصوب گردید.

برخی از اقدامات وی از قبیل تغییر و تحولات در سازمان، ارتباط وی با فاروق، محدود کردن شاخه​ي مخفی اخوان​المسلمین و مخالفت وی با خشونت موجب گردید تعارضاتی در سازمان روی دهد.

بعد از مرگ حسن هضیبی، در سال 1974م شیخ عمر تلمسانی رهبر اخوان‌المسلمین گردید و بعد از درگذشت وی در سال 1986م حامد ابونصر جانشین وی گردید. وی بعد از انتخاب شدن نامه‌ای در فوریه​ي 1986م به حسنی مبارک رئیس​جمهور فرستاد و در آن مسائل داخلی و سیاست خارجی کشور مصر را مورد بررسی قرار داد، پیشنهاداتی به رییس​جمهور ارائه کرد و از دولت مصر خواست همکاری خود را با اسرائیل متوقف سازد و خواستار مشارکت بیشتر زنان در امور جامعه گردید. با درگذشت حامد ابونصر، رهبری این گروه در اختیار مصطفی مشهور قرار گرفت. او نویسنده​ي کتاب «کیفیات یک مبلغ» است که الازهر آن​را ممنوع اعلام کرده است. پس از او مامون الهضیبی رهبری اخوان را بر عهده گرفت
 و سپس محمدمهدی عاکف و امروز محمد بدیع هشتمین رهبر و به اصطلاح اخوانی​ها، مرشد عام است؛ که پس از اقدام ارتش در خلع و حبس محمد مرسی او نیز حبس شده و در انتظار محاکمه در دادگاه مصر است.
در ادامه اين نوشتار ضمن بررسي اجمالي آراء سياسي رهبران و انديشمندان برجسته اخوان المسلمين، به مدل حکومتي ترکيه، كه به عنوان الگوي اخواني‎هاي عرب نيز مورد توجه است، پرداخته مي‎شود.
1. سياست و حکومت در انديشه بنيانگذاران اخوان:
مهم​​ترين ويژگي فکري در جريان اخوان المسلمين قابليت انعطاف‎پذيري و سازواري با مقتضيات زمان است که همين امر سبب بقا و پويايي و همچنين گسترش آن در سطح جهان اسلام شده است. اين امر برايند انفتاح باب اجتهاد در نزد انديشمندان اين جريان است. 
در اين بخش گذري کوتاه بر سياست و حکومت در انديشه بنيان​گذاران اخوان خواهيم داشت:
الف: نظام سياسي اسلامي:
 آنچه که در باب انديشه موسسين اخوان المسلمين مسلم است اين است که دين را از سياست جدا ندانسته و از اين‎رو دست‎يابي به حکومت اسلامي از جمله اهداف اصلي اين گروه مي‎باشد. حسن البنا مي‎گويد: «ما با نظر دکتر طه حسين و ديگران که به نظريات «جدايي دين از سياست»، «دين و علم»، و «دين و ملي‎گرايي» معتقدند، مخالف هستيم، و بر اين باوريم که اسلام با سياست و علم و ملي‎گرايي هرگز منافاتي نداشته است».  همچنين در خطابه‎اي به طرفداران خود میگويد: وقتي از شما مي‎پرسند به چه دعوت مي​کنيد، پاسخ گوييد به اسلام، به پيام محمد(ص)، ديني که در آن حکومت است....  اگر به شما گفتند سياسي هستيد، پاسخ دهيد اسلام يک چنين تمايزي را قبول ندارد.. »
 هدف نهايي اخوان، برپايي نظام اسلامي است نه در دست گرفتن قدرت. و مقصود از نظام اسلامي ايجاد يک دولت ديني نيست بلکه در واقع برپايي يک جامعه و محيط اسلامي خالص است که فرهنگ اسلامي به تمام معني در آن حاکم شود. فرايند دست‎يابي به نظام اسلامي در انديشه رهبران اخوان، از قاعده فعاليت مرحله‎اي تبعیت مي‎کند كه براي اين امر نيز مراحلي در نظر مي‎گيرند که عبارتند از :
1. پرورش جسمي و روحي تمام مسلمانان، اعم از زن و مرد؛
2. ايجاد خانواده‎هاي اسلامي، بر اساس تعاليم اسلامي؛
3. ايجاد جامعه اسلامي؛
4. ايجاد دولت اسلامي براي جامعه اسلامي؛
5. ايجاد خلافت اسلامي از طريق وحدت دولت‎‎هاي اسلامي؛
6. حاکم کردن اسلام در سراسر جهان.
 
ب: رابطه دين و دولت:
در باب رابطه دين و دولت، اخواني‎ها بر استقلال دين از دولت و دولت از دين تاکيد مي‎کنند.
 اخواني‎ها دولت را تئوکراتيک نمي‎دانند که از آنِ روحانيت باشد نمی​دانند. در حقيقت دولت در نزد اخواني‎ها کارگزاري براي دين و اجراي شريعت است. حسن البنا مي‎گويد« دولت قدرتي است داراي رويکرد به جامعه و قدرتي است که احکام را اجرا مي‎کند، حافظ امنيت و نظم است و عدالت را در بين مردم اجرا مي‎کند».
 به عبارت ديگر دولت ابزار برپايي جامعه فاضل است.

ج: مدني بودن امر حکومت:
اخوان المسلمين حکومت را امري مدني مي‎داند و از اين‎روست که نظريه شورا (دمکراسي) را براي دست‎يابي به حکومت و نوع آن برگزيده است. اخوان چند روز پيش از سرنگوني مبارک اعلام کرد: «اخوان با حکومت مذهبي مخالف است چون آن را مغاير با اسلام مي‎داند و خواستة آن برپايي حکومت مدني با مرجعيت اسلام است»
 البنا مي‎گويد نظام سياسي اسلام قدرت خود را از خدا نمي‎گيرد بلکه مستقيما از خود مردم مي‎گيرد که آنان منبع حاکميت يا صاحب قدرتند.

د: دمکراسي اسلامي:
اخوان المسلمين نخستين جنبش اسلامي در جهان عرب است که بحث دمکراسي اسلامي را مطرح کرد.
 همين امر سبب انتقادات جريان‎هاي راديکالي نظير القاعده از اخوان المسلمين مصر شده است. به عنوان مثال ايمن الظواهري در کتاب خود «الحصاد المر» از جمله دلايل انحراف اخوان المسلمين را پذيرش دمکراسي و انتقال مسالمت‎آميز قدرت و پرهيز از نبرد مسلحانه دانسته است.
 درحقيقت اخواني‎ها در ميانه جريان‎هاي سلفي تندرو نظير القاعده و نيز جريان‎هاي سکولار غرب‎گرا قرار مي‎گيرند.
2. ترکيه الگوي عملي حکومت اخواني‎ها: 
ترکيه نخستين کشوري است که اخواني‎ها توانسته‎اند در آن پيش از ساير کشورهاي اسلامي به قدرت دست‎يابند و اين دست‎يابي به قدرت بر اساس مشارکت در سياست به دست آمد نه با حرکت‎هاي جهادي و انقلابي. رهبر معنوي اخواني ترکيه بديع الزمان سعيدنورسي(1873 ـ 1960) ـ معاصر حسن البناـ  بود که توانست با انديشه‎هاي خود اسلام را از حذف شدن در فضاي لائيسيسته اجباري آتاتورکي نجات دهد. پس از سعيد نورسي فتح الله گولن رهبر معنوي اين جنبش شد. اين جريان امروزه بيش از آنکه به اخوان المسلمين ترکيه موسوم باشند، به اسلام‎گرايان ميانه‎رو يا ليبرال شهرت دارند. سعيد نورسي همانند بنا بيش از آنکه بر انقلاب تاکيد داشته باشد بر اصلاح و حرکت مرحله‎اي و تدريجي اعتقاد داشت.
 مشهورترين نوشته نورسي که بازتاب دهنده نظرات اوست «رساله نور» ناميده مي‎شود که در آن به عدم تضاد ميان مذهب و علم مي‎پردازد. ميانه‏روها از انديشه‎هاي سعيد نورسي به دليل تاکيد رساله نور بر ارتباط اسلام با عقل، علم و مدرنيته استقبال کردند.

جريان اسلام‎گراي ترکيه با اتکاء بر انديشه‎هاي نورسي و گولن توانست طي چند دهه فعاليت سياسي به قدرت دست يابد که رجب طيب اردوغان امروزه نماد بارز الگوي حکومت ميانه‎روي اخواني است. اگرچه گفتمان حاکم بر ترکيه به علت سابقه لائيسم افراطي، تاثيرپذيري شديدي از اروپا و نيز وجود جريان قوي تصوف در اين کشور و... با فضاي مصر و ساير کشورهاي عربي متفاوت است، اما با اين وجود مي‎توان مولفه‎هاي حکومتي دولت عدالت وتوسعه را چنين برشمرد: 
یک: مخالفت با اسلام​گرايي سياسي: اسلام‎گرايان ميانه‎رو ترکیه از سياسي شدن اسلام به اين معنا که يک دولت ديني تشکيل دهند همواره اجتناب مي‎کنند؛ و از دولت صرفا به اندازه قدرت و مقدوراتش انتظار دارند که در خدمت دين باشد
 و همين امر سبب مي‎شود که دولت جايگاهي مدني به خود گرفته است و دولت حالت قدسي و تئوکراتيک ندارد. يعني مصري‎ها و ساير کشورهاي انقلابي عربي آرمان‎ها و آمال حسن البنا در تشکیل حکومت اسلامي را در حکومت کنوني ترکيه مي بييند. 
دو: دولت کارگزار اسلام: در نزد اسلام‎گرايان ترکيه، دولت از جايگاه ويژه‎اي برخوردار است. دولت عالي‎ترين نهادي است که همواره بايستي آن را تقويت نمود
 در نگاه گولن مهمترين کارکرد دولت ثبات‎آفريني و امنيت است و در حقيقت تنها ضامن صلح و ثبات و امنيت، دولت است.
 
سه: دمکراسي اسلامي: دولت ترکيه توانست برخلاف جريان‎هاي راديکال اسلامي نظير القاعده و جريان​هاي غرب​گراي سکولار دولتي اسلامي را با ابتنا بر آراء مسلمانان به راس قدرت برساند. و اين يعني تحقق هدف ديگر حسن البنا در ساخت دولت اسلامي.
چهار: تشکيل امت اسلامي:
ترک‎ها در جستجوي ايجاد امت اسلامي که از جمله اهداف حسن البنا نيز بود مي‎باشند. از اين روست که اسلام‎گرايان ميانه‎رو ترکیه در بسياري از کشورهاي اسلامي حضور آموزشي، اقتصادي و فرهنگي دارند و به شدت تلاش مي‎کنند تا وحدتی در جهان اسلام ايجاد نمايند و خود رهبري اين امت را برعهده گيرند.

پنج: اجراي عدالت اجتماعي: اسلام‎گرايان ميانه‎رو ترکيه با تمرکز بر حوزه‎هايي نظير اقتصاد، آموزش، و رسانه درصددند تا عدالت اجتماعي مطلوب اسلام را ترويج دهند و با اسلامي‎سازي جامعه از پايين به بالا به سمت نظام اسلامي حرکت نمايند. 

در هر صورت با توجه به نکات فوق الذکر مي‎توان گفت که از آنجايي که بسياري از برنامه‎ها و اهداف موسسين اخوان المسلمین مصر در ترکيه در حال اجراست؛ لذا طبيعي است که اين کشورهاي انقلابي ترکيه را به عنوان الگوي عملي و حکومت مطلوب اسلامي خود انتخاب نمايند.
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آشنايي با الازهر و جايگاه آن در جهان اهل​سنت
سيد سعيد هاشمي نسب

مقدمه:
دانشگاه الازهر به عنوان بزرگ​ترين دانشگاه مذهبي جهان اسلام از مهمترين نهادهاي آموزشي مصر محسوب مي شود که با تاريخي هزار ساله نه تنها در عرصه آموزشي فعال است بلکه در عرصه​هاي مختلف فرهنگي​-​ اجتماعي و سياسي مصر و جهان اسلام تأثيرگذار است که مي توان به داشتن نظام آموزشي ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان در سراسر مصر با آموزش​هاي خاص مذهبي به همراه علوم جديد، داشتن نظام آموزشي دبيرستان در رشته​هاي هنر، ادبيات، علوم و رياضيات در سراسر مصر، ساختار تبليغي براي ترويج دين در داخل و خارج از مصر، وجود نشريات مختلف، نظارت بر نشر و انتشارات در مصر و  داشتن 120هزار دانشجو از 80 کشور جهان و... اشاره کرد که نشان از تأثيرگذار بودن اين دانشگاه در عرصه فرهنگي و اجتماعي مصر و جهان اسلام دارد.(فلاح زاده، 1383:88-89) در نوشتار کوتاه حاضر تلاش مي​کنم تا معرفي کوتاهي از دانشگاه الازهر داشته باشم.
تاريخچه
پس از تشكيل حكومت فاطميان در شمال آفريقا در اوايل قرن چهارم و در پي آن فتح مصر توسط آن​ها، قاهره به عنوان پايتخت برگزيده شد و به رسم حاكمان اسلامي مسجدي به عنوان مسجد جامع در آن بر پا نمودند كه به الازهر شهرت يافت. ساختمان الازهر روز بيست و چهارم جمادي الاول به سال 259 ق/ آوريل 970م آغاز و در رمضان سال 361 ق / ژوئن 972م خاتمه يافت. اين مسجد به عنوان مكاني براي محاكم شرع، تنظيم امور مالياتي، سخنراني​ها و اطلاعيه​هاي حكومتي استفاده مي​شد. در شبستان و صحن مسجد نيز حوزه​هاي درس تشكيل مي​گرديد.
چرا اين بنا را الازهر ناميدند؟ به تحقيق روشن نيست كه چرا اين بنا را الازهر ناميدند. اين كلمه معني «درخشان​ترين» را به خاطر مي​آورد اما نكته مهم​تر اين است كه فاطميان از اين نام احساس رضايت و خشنودي خاصي مي​كردند، زيرا لقب دختر حضرت رسول(ص)، كه آن​ها خود را از بازماندگان او مي​دانستند، «الزهراء» بود.(وللرس و جومير، 1984: 11ـ 13)
هنگامي كه فاطميان دره نيل را فتح كردند به دو دليل تعليمات اسلامي با گرايش اسماعيليه را آغاز كردند: يكي به اين منظور كه مراجع حقوقي بياموزند كه چگونه نظام فقهي فاطمي را جايگزين اصول فقهي سنيان كنند و ديگر اين كه دعات و مبلغاني تربيت كنند تا پيروان تازه​اي براي مذهب فاطمي گرد آورند.(داج، 1367: 13ـ 14) در آن دوران فقه، لغت، اخلاق، منطق، طبيعيات و رياضيات در الازهر تدريس مي​شد. اولين كتابي كه در الازهر تدريس شد كتاب «اقتصار» است كه در فقه اسماعيلي نوشته شده بود. (خفاجي​الف، 1988: 35) از لحاظ اجتماعي نيز الازهر در جامعه جايگاهي خاص پيدا کرد و از طرف ديگر وابستگي الازهر به نظام حاكم در مصر سبب شده بود كه دانش​آموختگان، مدافع سرسخت حكومت شوند. مقامات كشوري در ايام محرم، ابتدا در الازهر مراسم سوگواري برپا مي​كردند، سپس به مقام «راس الحسين» كه مقابل مسجد الازهر قرار داشت، مي​رفتند. (طباطبائي، 1389: 17)
حكومت فاطميان در سال 1171م توسط «صلاح​الدين ايوبي» سقوط كرد. صلاح​الدين و جانشينانش(567 ـ 650/ 1171ـ 1252م)  بعد از تشكيل حكومت، به توسعه مذاهب اهل تسنن همت گماشتند. در طي حكومت فاطميان، مكتب شافعي توانسته بود حضور خود در مصر را حفظ كند. مكتب حنفي نيز توسط صلاح​الدين به اين منطقه آورده شد. صلاح​الدين مدارس فقهي متعددي را براي مكتب حنفي احداث كرد و از علماي مشهور اين مكتب براي تدريس يا قضاوت در مصر دعوت به عمل آورد. به هر حال حكومت ايوبيان در مصر سياست طرفداري از مكاتب اهل تسنن را در پيش گرفت. اين سياست بر پايه به رسميت شناختن هر چهار مكتب فقهي و حمايت برابر از آن​ها استوار بود. (لاپيدوس، 1387: 503)
به دليل همين سياست بود که ايوبيان  به الازهر توجهي نمي​کردند و حتي برگزاري خطبه نماز جمعه را در الازهر منع كردند. اما كم​كم تدريس در الازهر رونق گرفت و تحت نظارت ايوبيان درآمد. آن زمان كه مدرسه​سازي و آموزش تحت آن مرسوم شده بود، ايوبيان نيز كوشيدند تا مدارسي در كنار الازهر ايجاد كند. «ابن خلدون» كه خود يكي از اساتيد الازهر بود، گفته بود كه پس از دوران «صلاح​الدين ايوبي» حكمرانان ديگر مصر آن قدر مدارس متعدد بنا كردند و آن چنان موقوفات سخاوتمندانه​اي براي اين مدارس مقرر كردند كه طلبه​هاي بسياري از عراق و آفريقاي شمالي به قاهره آمدند. (طباطبايي، 1389: 18)
پس از ايوبيان سلاطين مملوك در مصر به قدرت رسيدند. اين سلسله كه از به قدرت رسيدن بردگان ترك به وجود آمده بود، خوي نظامي​گري و خشونت خود را در مصر گسترش دادند. در چنين اوضاعي الازهر در حفظ زبان عربي، حمايت از اجراي احكام شرعي براي حفظ حقوق مردم، تبليغ و گسترش اصول قرآني در باب اخلاق و عدالت اجتماعي و در نهايت توجه حضرت محمد(ص) به گذشت و مهرباني نقش اساسي ایفا مي​كرد كه به جهت تعديل حكومت مماليك اجرا مي​شد. (داج، 1367: 51 ـ 53) (طباطبايي، 1389: 18)
      ايوبيان و مماليك در طول دوران حكومت خود سعي نمودند علما و گروه​هاي مذهبي هم چون الازهر و صوفيان را به طور نظام​مندي حمايت كنند. ازاين​رو مناصبي چون «منصب قضاوت»، «منصب استادي» (براي تدريس)، و «منصب رياست خانقاه​ها» به وجود آمد و انتخاب افراد براي اين مناصب توسط سلطان صورت مي​گرفت. با توجه به اين سياست بود كه وابسته بودن علما و صوفيان به دولت و حمايت دولت از آن​ها در حكومت​هاي مصر به سنتي پايدار تبديل شد.(لاپيدوس، 1387: 508)
پس از مماليک، عثماني​ها در سال 923ق/ 1517م وارد مصر شدند و تا سال 1213ق/ 1798م كه از ناپلئون شكست خوردند مصر جزو امپراطوري عثماني محسوب مي​شد. الازهر از بدو ورود عثماني​ها مورد احترام واقع شد و در دوران حكومت عثماني​ها از فارغ التحصيلان الازهر در نظام قضايي و مباحث علمي و مساجد استفاده مي​كردند و به همين دليل از لحاظ مالي نيز از الازهر پشتيباني مي​كردند. علماي الازهر مطابق سنت سابق خود به تقليد بيش از خلق آثار نو گرايش داشتند و به جاي ارائه نظريات جديد، به نوشتن تفسير بر آثار قديمي تمايل نشان مي​دادند. اين نوع نگاه موجب مي​شد تا مشايخ در برابر ورود اجناس و نوآوري​هاي جديد واكنش منفي از خود نشان دهد كه نمونه قهوه و تنباكو و فتوا به حرمتشان از آن جمله است. (داج، 1367: 76ـ 81) 
اطلاق عنوان شيخ الازهر نخستين بار توسط عثماني​ها در اواخر قرن يازدهم هجري مطرح شد. اين عنوان بر كسي اطلاق شد كه به رياست مسجد الازهر برگزيده مي​شد. نخستين فرد كه شيخ الازهر شد، «محمد عبدالله الخرشين» بود. انتخاب شيخ الازهر در محدوده خود مسجد و علماي آن بود و دخالت​هاي بيروني در انتخاب شيخ وجود نداشت. (طباطبايي، 1389: 19)
در سال 1213ق/ 1798م ناپلئون بناپارت از سوي هيئت مجريه انقلاب فرانسه مأمور شد تا نيروي دريايي عظيمي را براي حمله به مصر آماده كند. هدف اصلي از اعزام چنين قوايي به مديترانه شرقي نابود كردن تجارت بريتانيا و هموار كردن راه فتح انگلستان بود. ارتش فرانسه توانست در 25 ژوئيه 1798م قاهره را تصرف كند. (داج، 1367، 109)
با تهاجم ناپلئون به مصر اوضاع الازهر هم دچار تحولي گردید شد. ناپلئون كه گويي از موقعيت اين مسجد نزد مردم اطلاع داشت، كوشيد تا در ابتداي ورود خود به قاهره، موافقت علماي الازهر را بدست آورد. او هيئتي ده نفره از علما را برگزيد و ديواني به رياست شيخ «عبدالله الشرقاوي» تشكيل داد. (خفاجي​الف، 1988: 151 و 155) اما مصريان با مهاجمان فرانسوي همدلي نداشتند و «شيخ السادات» در الازهر كميته​اي تشكيل داد تا مردم مصر را عليه ناپلئون تحريك كند. در اين زمان بود كه اين مسجد به پايگاهي عليه حاكميت فرانسويان در مصر بدل شد هر چند كه ناپلئون كوشيد تا موافقت علما را به دست آورد اما با بي​اعتنايي آن​ها مواجه شد. ناپلئون هم كه از اين عمل علما به خشم آمده بود، الازهر را به توپ بست و سربازان خود را براي اشغال آن به داخل مسجد فرستاد، «الشرقاوي» و چهارتن از همراهانش دستگير شدند. «شيخ السادات» هم كه تقاضاي آزادي آن​ها را كرده بود، به همراه برخي ديگر از علماء تيرباران و بدنش به رود نيل انداخته شد. (درويش، 2011)
الازهر در قرن بیستم ميلادي
در قرون پر کشش اخير در نقاط عطف تاريخي دانشگاه الازهر با داشتن چنين ظرفيتي نسبت به مسائل مختلف واکنش​هاي متفاوتي نشان داده است؛ به طور مثال در دهه بیست و سی قرن بیستم میلادی که جهان اسلام تحت تأثير الگوي کماليسم قرار داشت، اين دانشگاه الازهر و شيوخ و طلاب آن در مصر بر ضد اين نوع تفکر ايستادگي کردند که اين مخالفت​ها باعث شد پارلمان مصر قانون الحاق مدرسه قانون شرعي و دانش​سراي معلمان و دانشکده دارالعلوم به وزارت معارف عمومي به جاي الازهر را تصويب کند. (محمد وديگران،1384:17) جالب آنکه طي ساليان متمادی حکومت​هاي استبدادي وقت به همراه استعمارگران در جهت تضعيف الازهر همت گماشتند و سعي کردند تا الازهر را از جامعه دور نگه دارند که هر چند در زمان​هايي موفق بودند اما در اغلب اوقات علماي الازهر مواضع لازم را در مواقع ضروري اتخاذ مي​کردند که مي​توان به مواضع الازهر در قبال اشغالگري بريتانيا و اعلام جهاد در جهت بسيج مردم عليه اشغالگران اشاره کرد.(کديور،1373:125)
به هر جهت تلاش براي تضعيف الازهر و تبديل اين نهاد مستقل به يک نهاد وابسته به دولت ادامه پيدا کرد تا اينکه در قرن بیستم تلاش​ها به ثمر رسيد و در سال​هاي دهه 40 تا 60 ميلادي، قدرت و نقش الازهر در منتهاي افول خود قرار گرفت. در اين دوران خواسته​هاي علماي الازهر به درخواست​هاي اقتصادي مثل حقوق کارمندان و مساوات ميان فارغ التحصيلان الازهر و ساير دانشگاه​هاي وزارت فرهنگ محدود بود. به اين ترتيب الازهر به يک سازمان مذهبي صرف تبديل شد و نقش سياسي آن به نقش بسيج به نفع اوضاع حاکم منحصر گرديد و از اين زمان به بعد الازهر را مي​توان سازماني وابسته به نظام سياسي مصر دانست که بر ضد اخوان المسلمين موضع گرفت و در ادامه سياست​هاي سوسياليستي ناصر را مخالف اسلام ندانست. رابطه دولت با الازهر در ادوار مختلف ادامه پيدا کرد، هر چند در مواردي اختلافاتي وجود داشته اما غالبا الازهر با سياست​هاي دولت همراهي کرده است که نتيجه آن رشد اسلام دولتي در مقابل اسلام انقلابي بود.(کديور،1373:126-127) در ادامه مروري بر ساختار الازهر خواهيم داشت. نکته مهم در رابطه با ساختار الازهر اين است که کنش​هاي الازهر در فضاي سياسي و اجتماعي مصر و جهان اسلام متاثر از اين ساختار است.
ساختار الازهر   
در دوران​هاي مختلف حکومتي مصر، الازهر به ويژه جامع قديمي آن مانند دوران فاطمي براي سياستمداران اهميت داشت و به گونه​اي از آن كسب مشروعيت مي​كردند. در چنين بستري دولت ناصر هم​چون ديگر حاکمان و حکومت​ها سعي داشت با اصلاحاتي در الازهر و وابسته کردن بيش از پيش آن به دولت، از الازهر استفاده کند. براي رسيدن به چنين هدفي اصلاحاتي در الازهر انجام شد که مهمترين آن در سال 1961 انجام شد که به تحقيق مهم​ترين تغيير و اصلاح در تاريخ الازهر محسوب مي​شود که به وابستگي کامل الازهر به دولت و شخص رئيس جمهور انجاميد. 
  مطابق اين قانون انتصاب مناصبي همچون شيخ الازهر، معاون شيخ الازهر، تعيين وزيري براي رفع و رجوع فعاليت​هاي الازهر، چهار عضو مجلس الأعلي الازهر، دبيركل مجلس اعلي الازهر، تعيين رشته​هاي درسي الازهر ، تعيين مدير جامعه الأزهر، معاون مدير جامعه الأزهر و تعيين دبيركل جامعه الأزهر بر عهده رئيس جمهور قرار دارد و حتي تعيين رشته​هاي دانشگاهي نيز توسط رئيس جمهور صورت مي​گيرد که اين همه نتيجه ندارد جز سلطه کامل دولت بر دانشگاه و استفاده ابزاري از دانشگاه در برابر اسلام​گرايان و کسب مشروعيت در فضاي داخلي مصر. (خفاجي، 1987: 200ـ 227) 
يكي ديگر از  شاخصه​هاي الازهر كه مورد توجه دولت مصر است، بعد بين المللي اين دانشگاه است كه هر يك سعي دارد از اين ظرفيت به عنوان مبناي براي گسترش گفتمان خود بهره برداري كند. 
در پي قانون 1961،در سال 1382ق/ 1962م، دانشكده دختران نيز فعاليت علمي و آموزشي خود را در دانشگاه الازهر آغاز كرد. (افشاري، 1388: 41ـ 42) جالب اين​جاست که اين قانون به بسياري از مناقشاتي که سال​ها در الازهر مطرح بود، پايان داد؛ مناقشاتي مانند تحصيل زنان، تدريس علوم جديد، تغيير متون درسي که مصلحاني همچون عبده نتوانسته بودند آن را جا بيندازند ولي اکنون با يک قانون مصوب پارلمان در الازهر پياده شد.
شيخ احمد الطيب؛ شيخ فعلي الازهر
پس از مرگ طنطاوي-شيخ سابق الازهر- به جاي ايشان دكتر «احمد الطيب» به عنوان شيخ جديد، به رياست الازهر منصوب شد. ايشان تمام تحصيلات خود را از ابتدا تا كارشناسي ارشد در الازهر گذرانده و سپس به سوربن فرانسه رفته و دكترايش را از آن جا دريافت كرده و براي تدريس به دانشكده اصول دين الازهر بازگشته است. حوزه اهتمام وي فلسفه اسلامي قرون ميانه و تصوف و كلام است و موضوع پايان​نامه ايشان نيز در مورد ملا صدرا مي​باشد. پدرش از شيوخ طريقت شاذليه بود و خود وي گرايش صوفيانه دارد كه طبعا با وهابيت هم​خواني ندارد. سال 2002 پس از رفتن طنطاوي به مشيخه و جانشيني جادالحق، الطيب جاي او را در دارالافتا گرفت.
شيخ احمد طيب از معدود استادان مصري است كه سابقه تدريس و تحصيل ثروت در كشورهاي خليج فارس را ندارد و سابقه نيم قرني وي در الازهر موقعيت مناسبي براي وي فراهم مي​كند. وي نخستين كارش را منع روزنامه​ها از چاپ تبريك اعلام كرد و محورهاي مهم برنامه​هايش براي آينده الازهر را گفت​و​گوي ميان اديان و حفظ وحدت ميان مسلمانان و قبطي​ها در مصر و حفظ وحدت ميان مسلمانان و تقريب ميان مذاهب اسلامي(سني و شيعه) برشمرد. وي اعلام نموده كه الازهر برنامه سياسي​اي ندارد و رسالت خود را ترويج اسلام معتدل و مبارزه با افراط​گري و تندروي مي​داند و هم چنان بر منبر اعتدال و ميانه​روي خواهد ماند. الطيب در پاسخ انتقادات نسبت به شيوه تعيين شيخ الازهر كه از سوي رئيس جمهور منصوب مي​شود، گفته است: «اگر انتخاب رياست الازهر با آراي كساني باشد كه اهليت دارند ما با آن موافقيم اما انتخابات هميشه بهترين​ها را به صدر نمي​برد.» (مرادي، 1389: 17ـ 16)
مهم​ترين چالشي که طيب به عنوان شيخ الازهر با آن مواجه است،  معركه فكري و نظري​اي است كه جريان​هاي سلفي و وهابي و بنيادگراي اهل تسنن به راه انداخته​اند. سلفي​ها به چيزي كمتر از اجراي صد درصدي شريعت مورد نظر خودشان رضايت نمي​دهند و مجالي براي نو انديشي نمي​​گذارند و كوتاه آمدن از بخشي از آن را در كنار شرك و كفر و «نومن ببعض و نكفر ببعض» مي​نشانند و ديگر حتي اشعري​گري و تصوف را هم برنمي​تابند و آن دو را بدعت مي​نامند. وهابي هم اشتهاي تكفيرشان هم چنان بر تمايل به تفكر مي​چربد و بنيادگران اهل تسنن هم پي مقاصد سياسي و دست​يابي به قدرتند، تا آن چه را كه حاكميت الهي مي​نامند تحقق بخشند. اين كه شيخ جديد در نخستين مصاحبه​هايش اعلام مي​كند، نمازگزاردن در مزارها، مقامات، مقابر و ضريح​ها اشكال شرعي ندارد، خود به قدر كافي حكايت از فضاي وهابيت​زده​اي دارد كه نه تنها شيعيان بلكه كل اهل سنت غير وهابي را هم تهديد مي​كند. (مرادي، 1389: 17)
الازهر و تحولات موسوم به بيداري اسلامي
به دنبال قيام مردم تونس اولين کشوري که به سرعت متحول شد کشور بزرگ مصر بود که با اجتماع مردم در ميدان التحرير پايتخت مصر، حرکت عليه رژيم مبارک آغاز شد و موجب تحولات در ساير کشورها گرديد. مطابق قانون 1961 تمام قدرت الازهر در راس آن قرار دارد که توسط شخص رئيس جمهور انتخاب مي​شود. سال 2010 با مرگ شيخ الازهر، با انتخاب شيخ جديد که سياست​ها و تصميماتش قبل و بعد از تحولات متحول شده است، همراه شد. 
با توجه به پيشينه شيخ الازهر و بخصوص انتخاب ايشان توسط شخص رئيس جمهور و انديشه غالب بر اين دانشگاه بود که در پي حوادث اخير مصر، شيخ الازهر از مردم خواست که به مذاکره با رژيم مبارک روي آورند.(خبرگزاري فارس، 1389) در اين راستا مفتي الازهر نيز اعتراضات عليه حاکميت را حرام دانست و انقلابيون را فتنه​گر ناميد که با برخورد شديد انقلابيون مواجه شد.(روزنامه کيهان، 1390) 
چنين روي​کرد منفي به حرکت انقلابي مردم مصر، پس از مدتي تغيير يافت که مي​توان آن را حاصل فشار زياد بر الازهر دانست. در اين بين خواسته انقلابيون و جمعي از روحانيون و علماي الازهر براي انتخابي شدن شيخ الازهر در راس تغييرات خواسته شده قرار داشت. چنان که بيش از يکهزار ائمه جماعت و مبلغ الازهر خواستار استقلال مالي و اداري اين موسسه از حکومت شدند و در راهپيمايي که از مسجد جامع الازهر آغاز و تا مقر نظامي ادامه داشت، خواستار تلفيق وزارت اوقاف دارالافتاء در الازهر و استقلال مالي و اداري الازهر از حکومت شدند. شرکت کنندگان در اين راهپيمايي و در راس آنها شيخ "جمال قطب" رئيس پيشين کميته فتوا خواستند تا انتخاب سمت شيخ الازهري بر عهده علماي الازهر باشد. آنها همچنين خواستار بازنگري بر روش​ها و مصوبه​ها، سال​هاي تحصيلي و آموزش​هاي لازم در سطح علماي مبلغ شدند. تظاهرکنندگان همچنين خواستار دستور لغو وزارت اوقاف و انتقال همه هيئت​ها و کارمندان آن به الازهر به عنوان يکي از بخش هاي تبليغ الازهر، صدور حکم انتقال دارالافتاء و همه اداره​ها و ساختمان​هاي آن و کارمندان آن از جمله وزارت دادگستري به الازهر به عنوان يکي از بخش​هاي مجمع تحقيقات اسلامي الازهر شدند. (ريان، 1389) چنين درخواستی از سوي شيخ احمد الطيب نيز مطرح شد که حتي به استعفاي ايشان نيز کشيده شد که از جانب شوراي نظامي مورد قبول واقع نشد. (خبرگزاري مهر، 1390) 
در ادامه اين تغييرات شيخ الازهر سه فعاليت مهم را در برنامه قرار داد:
الف) تشکيل کميته​هايي براي استقلال دانشگاه الازهر:
احمد الطيب، شيخ الازهر براي ايجاد اصلاحات در اين دانشگاه و استقلال آن از حکومت و احزاب طرحي را ارائه داد. بنابراين طرح شيخ الازهر 5 کميته تخصصي تشکيل داد تا براي موفقيت اين طرح و بازگرداندن نقش جهاني و منطقه‌اي اين دانشگاه به آن تلاش کنند. اين طرح همچنين شامل کميته تخصصي بررسي قانون 103 سال 1961 درباره الازهر است تا تعديلات و تغييرات لازم براي استقلال اين دانشگاه را دنبال کند. اين کميته موظف است توسعه الازهر تضمين، تعيين سالم منصب «شيخ الازهر» به شکلي که مورد تاييد «هيئت علماي بزرگ الازهر» باشد و بازگرداندن اين هيئت و تعيين شرايط شخصيتي و علمي براي عضويت در آن را دنبال کند.

همچنين يک کميته آکادميک از داخل و خارج الازهر براي بررسي روش‌هاي تدريسي اين دانشگاه تاسيس مي‌شود تا تلاش کند علاوه بر بررسي روش‌ها، راه باز شدن علوم تکنولوژيک، انساني و فرهنگي به الازهر را بررسي کند. ديگر کميته اين طرح، کميته مالي است که به صورت تخصصي به بررسي راه‌هاي تامين بودجه الازهر و ضرورت بازگشت موقوفات به الازهر در جهت استقلال مالي اين دانشگاه به عنوان شرط اساسي آزادي و استقلال الازهر مي‌پردازد. بنابراين گزارش کميته علمي نيز متشکل از متفکران مصري، جهان عربي و اسلامي براي بررسي نقش جهاني اين دانشگاه در بسط مذهب ميانه‌روي اسلامي تاسيس مي‌شود. (خبرگزاري فارس، 14/2/1390)
ب) ديدار با رهبر اخوان المسلمين:
شيخ الازهر در راستاي فعاليت​هاي سياسي خود ديدار بي​سابقه​اي با رهبر اخوان تدارک ديد که از اهميت زيادي برخوردار است. در اين ديدار شيخ الازهر بر اتحاد مسلمانان در سراسر جهان، مبارزه با رژيم صهيونيستي و فعاليت سياسي هماهنگ اين دو نهاد تاکيد کرد. در مقابل نيز رهبر اخوان محمد بديع  تاكيد كرد: «الازهر به عنوان سمبلي ديني و مهم براي محافظت از مصر باقي خواهد ماند. ما از تفكرات اعتدال‌گرايانه‌ي شيخ الازهر قدرداني مي‌كنيم. الازهر تنها مرجعيت ديني مسلمانان است». (ايسنا، 1390) 
ج) تهيه ميثاق​نامه الازهر براي ايجاد وحدت ملي در مصر:
شيخ الازهر در ادامه فعاليت سياسي خويش ميثاق نامه​اي را منتشر کرد که در آن وعده داده که نهاد تحت مسئوليتش از دولت قانون، تقسيم وظايف قوا، دموکراسي، آزادي، عدالت اجتماعي، پژوهش​هاي علمي، فرهنگ سازنده عربي – اسلامي، احترام به اماکن مذهبي و حضور فعال تشکل​هاي مدني دفاع خواهد کرد. «پيمان نامه الازهر» 11 اصل را مبناي تئوريک فعاليت اين مرجعيت بزرگ اهل تسنن در عرصه​هاي اجتماعي و سياسي مصر دانسته است و در هر 11 اصل از منابع شرعي و ادله عقلي بهره گرفته است. اين متن، نحوه برخورد الازهر با مسايل پيراموني را "فهم و برداشت صحيح از دين" دانسته است. در اين پيمان نامه آزادي​هاي اساسي و حقوق بشري، محور تلقي شده​اند و بر حقوق زنان و کودکان پافشاري بيشتري شده است. احترام به اديان و معتقدات مردم، پذيرفتن حق اختلاف و تکثر و تنوع، دوري گزيني از خائن، کافر و منافق شمردن اين و آن و تحمل و احترام به شخصيت و حيثيت ديگران از ديگر امور مورد توجه و تاکيد در اين پيمان نامه مي باشد. 

اين پيمان نامه بر پايبندي به منشور سازمان ملل و ساير معاهدات بين المللي يکي از اصول فرهنگ اسلامي دانسته شده است. شيخ الازهر در کنفرانس مطبوعاتي که به اين ميثاق​نامه اختصاص داشت، اعلام کرد که حکومت مصر بايد يک حکومت دموکراتيک و مدرن باشد و افزود: مفاهيم و ارزش​هاي اسلامي بايد در تهيه قوانين به عنوان يک منبع اساسي تلقي شوند، ولي در احوالات شخصي افراد بايد مقتضيات ديني و اعتقادي خود آنان در نظر گرفته شود.(العربيه: 2011)
با توجه به نکاتي که بيان شد، مخالفت الازهر به ويژه شيخ الازهر با حکومت مرسي دور از انتظار نبود. با توجه به اين گرايشات بود که پس از بر هم خوردن نظم در مصر و لشکرکشي خياباني و حضور ارتش در خيابان​ها، الازهر نيز در کنار ارتش قرار گرفت و حکم به بر کناري مرسي داد. چنين رفتاري را بايد در دو عامل ساختاري و شخصيتي پيگيري نمود؛ از طرفي شيخ الازهر منتصب دوران مبارک است و بعد از تحولات نيز ايشان بر منصب خود باقي ماند. از طرف ديگر بايد توجه داشت که الازهر طي چندين قرن چهره​اي محافظه کارانه​اي از خود بروز داده است و در طي تحولات بيداري اسلامي نيز الازهر چهره محافظه کارانه​ خود را در حمايت ابتدايي از حکومت مبارک و پذيرش تغيير آن در آخرين دقايق، حمايت از حفظ ساختار حکومت مبارک و در نهايت حمايت از سقوط مرسي نشان داده است. با توجه به اين موضوع به نظر مي​رسد الازهر همين چهره محافظه کارانه خود را حفظ نمايد و تلاش کند تا تغييرات بنياديني در ساختارهاي سياسي و اجتماعي مصر رخ ندهد. موضوعاتي چون جلوگيري از نفوذ بنيادگرايي و عميق​تر شدن شکاف​هاي اجتماعي نيز از ديگر محورهايي خواهد بود که الازهر پيگير آن خواهد بود.   
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آشنايي با صوفيه مصر
سيد سعيد هاشمي نسب

مقدمه:
آنچه كه در مسلمانان شمال آفريقا جلب توجه مي‌كند، نقش مهم و پررنگ طريقت‌ها در ميان آن​هاست، به گونه‌اي كه رهبران مذهبي، امامان جمعه و جماعات و رؤساي خانواده‌هاي بزرگ قديمي اغلب به طريقتي تعلق داشته و دارند که اين مورد در مصر به شدت بيشتري نمايان است.
 به اعتقاد محققين مختلف حوزه آفريقا، طريقت‌ها نقش مهمي در پذيرش، گسترش و حفظ اسلام در آفريقا داشته‌اند و در دوران معاصر نيز در ايجاد آگاهي سياسي بسيار مؤثر بوده و در برابر استعمار و تفكرات غربي ايستادگي كرده‌اند و پس از استقلال كشورها نيز نقش مهمي در جوامع خود بازي مي‌كنند. به اعتقاد ايشان طريقت‌ها در شمال آفريقا با گروه‌هاي قومي و نژادي منطبق شده تا آنجا كه در وراي مرزهاي كشورها به همبستگي قومي كمك كرده و به اين ترتيب پيوندهاي اسلامي​ـ فرامليتي به وجود آورده‌اند. در اين ميان اين طريقت‌ها هستند كه در طول ساليان در مقابل استعمارگران، تفكرات غربي و وهابي​گري ايستادگي كرده‌اند.
 با چنين زمينه‌اي​ست كه اسلام در شمال آفريقا با اينكه در فقه ، سني محسوب مي‌شود اما در كلام به شيعه بسيار نزديك است و محبت اهل بيت در دل و جان مردم اين قاره نفوذ کرده است. با وجود چنين فضاي ذهني‌ آماده‌اي، بر مراكز فرهنگي​ـ تبليغي جهان تشيع است تا نگاه ويژه‌اي به آفريقا  بخصوص طريقت‌هاي اين قاره داشته باشند.
با توجه به اهميت مصر در شمال آفريقا و البته جهان اهل​سنت و نفوذ تصوف در اين سرزمين در اين نوشتار سعي مي​شود تا مروري بر ظهور، رشد و عمل​کردهاي تصوف در مصر صورت گيرد. 
1ـ ورود تصوف به مصر تا قرن 15م:
پژوهش​گران عرصه تصوف و عرفان، رشد تصوف در شمال آفريقا را در سه مرحله بررسي مي​کنند؛ در آغاز به ظهور تصوف و عرفان اشاره مي​شود تا زماني که جايي براي خود در جريان مذهبي بيابد؛ کانون اين مرحله را مي​توان مصر دانست. در مرحله دوم بعد از تلفيق شريعت و طريقت، صوفيان كوشيدند تا خود را از سوء ظن و اتهام كساني كه تصوف را يك جريان مخالف شرع وانمود مي‌كردند، رها سازند. در اين راه صوفيان حتي فقهايي چون ابوثور، ابوحنيفه شافعي و احمد بن حنبل را از سابقان طريقه خويش معرفي نمودند و خود نيز در زاويه‌ها و مدارس علمي خود به تدريس فقه پرداخته و سخت به مذاهب فقهي پايبند بودند، آن‌چنان كه اغلب شيوخ صوفي در اين دوره فقيه نيز بوده​اند. در مرحله سوم سلسله‌هاي مختلف را ايجاد نموده و به کمک آثار تعليمي و تمثيلي بديع و عالي بر نفوذ و گسترش خود افزودند. هرچند در همين دوره به سبب تكرار و تقليد مستمر در آثار خود و غلبه​ي متشبهان و مترسمان اعتبار خود را تدريجاً از دست دادند
. در ادامه سعي خواهد شد در خلال چگونگي رشد تصوف و چند و چون آن در مصر به سه مرحله ياد شده نيز اشاره شود.
فتح مصر هم‌زمان با آخرين فتوحات مسلمانان در شام آغاز گرديد كه سال آغاز آن را 16ق گفته‌اند و تا 20ق ادامه پيدا كرد. اسلام در مصر خيلي زود همه‌گير شد و آن هم به دليل همراهي بوميان با مسلمانان بود؛ آن‌چنان كه قبطيان مسيحي با مسلمانان همراه شدند و روميان را از مصر بيرون راندند.
 زهد و گرايش به تصوف اوليه در همان قرون اوليه اسلام وارد مصر شد. از آنجا كه مصر محل مهاجرت و زادگاه يا آرامگاه شماري از پيامبران بزرگ الاهي بود و در قرآن از آن سرزمين ياد شده بود، براي مسلمين جايگاه ويژه‌اي پيدا کرد تا آنجا كه عده‌اي از اهل بيت(ع) از ديرباز به مصر مهاجرت كردند كه بعدها آرامگاه آنان به ويژه در قرافه و دامنه كوه مقدس المقطم تبديل به زيارتگاه و محل خلوت زاهدان شد. در اين ميان مزار سيده نفيسه از اعقاب امام حسين(ع) به يكي از پايگاه‌هاي اصلي تصوف در مصر تبديل شد. در مصر از اواخر سدة 2ق، اصطلاح صوفي به ويژه براي زاهدان اهل رياضت‌هاي خاص و يا آنها كه نهي از منكر و امر به معروف مي‌كردند به كار مي‌رفت.

در سده 2ق صوفيان زيادي به مصر عزيمت نمودند كه اغلب علوياني بودند كه زاهد و اهل امر به معروف و نهي از منكر بودند و تاثير زيادي روي رشد عرفان و البته ريشه‌دار شدن محبت به اهل بيت(ع) در اين سرزمين داشتند
. اما در سده 3ق با ذوالنون مصري (د 246ق/ 861م) عصر جديدي را در تصوف مصر و به طور کلي صوفيان شاهديم . ايشان نخستين بار عقايد صوفيه را تفسير كرد و گرايش نوافلاطوني خود را وارد جريان فكري صوفيه نمود. در اين دوران به علت معروفيت ذوالنون مصري، صوفيان زيادي از ايران و نقاط ديگر به مصر مهاجرت كردند و تصوف خاص ايراني و هندي را نيز با خود به مصر آوردند كه مي‌توان به ابوالعباس نسائي و نبان حمال اشاره كرد.

تصوف مصر در سدة 4ق به پختگي ‌رسيد و با مسافرت صوفيان مناطق مختلف به مصر با مكاتب ديگر ارتباط پيدا کرد تا اينكه در سال 359ق/ 969م فاطميان در مصر به قدرت رسيدند. تصوف در سلسله فاطميان كه تا 567ق/ 1171م به طول انجاميد دچار دگرگوني‌هاي زيادي شد و حتي برخي فرقه‌ها با حكومت پيوند آشكاري برقرار نمودند. در اين دوران زاهدان و عارفان يا حلقه‌هاي كوچكي از مريدان داشتند مانند عبدالرحيم قناوي (د 592ق) يا به طور انفرادي در كوه و بيابان به عبادت و رياضت مشغول بودند.

با برپايي حكومت فاطميان در مصر، افكار شيعي در اين خطه گسترش پيدا كرد كه كه با متبلور شدن مظاهر شيعي در جامعه همراه شد. در اين دوران زيارت، توسل به ائمه عليهم‌السلام و گرامي​داشت روز عاشورا گسترش يافت و حرم‌هاي «مقام رأس الحسين(ع)»، «مرقد منسوب به حضرت زينب (ع)» و «مرقد سيده نفيسه» احداث شد و رونق پيدا كرد. نفوذ اين مظاهر تا اندازه​اي بوده که اين نمادها و مزارها هم اکنون نيز زيارتگاه دوستداران اهل بيت است كه از طرف فرقه‌هاي صوفي نيز بسيار گرامي داشته مي‌شوند.

فاطميان براي گسترش فقه اسماعيلي در مصر تصميم به تأسيس جامع‌ الازهرگرفتند؛ اين تصميم در سال 359هـ. ق توسط جوهر الصقلي، فرمانده سپاه خليفه فاطمي «المعز الدين الله» اجرايي شد و از همان ابتدا تصوف نيز در آن به عنوان جرياني شناخته شده و معتبر مورد پذيرش واقع شد، هرچند بعدها و در طول ساليان نقدهاي زيادي نيز از طرف اين نهاد علمي به صوفيان وارد شد.

با درگذشت آخرين خليفه فاطمي(567ق/ 1171م) صلاح‌الدين ايوبي سلسله‌اي را در مصر ايجاد نمود كه تا سال 645ق/ 1249م دوام آورد . صلاح‌الدين كه از طرف صيلبيان و فاطميان تحت فشار بود براي كسب پشتوانه مردمي از اسلام سني و تصوف بهره گرفت. به همين جهت وي خانه سعيد السعداء، خادم قصر خليفة مستنصر(خليفه فاطمي) را وقف صوفيان نمود كه مي‌توان آن را اولين خانقاه مصر دانست كه صلاحيه نام گرفت. صلاح‌الدين، صدرالدين محمد جويني (د617ق/ 1220م) را شيخ الشيوخ اين خانقاه منصوب كرد و املاكي را نيز وقف آن نمود. اين اقدامات باعث شد تصوف جنبه رسمي بيابد و از طرف ديگر موجب شد جريان تصوف زير سايه حكومت رود و وجه سياسي بيابد.
 مقام شيخ الشيوخ در حکومت​ها به شکل يک سنت در آمد و در سلسله‌هاي بعدي حفظ شد و از اين طريق، صوفيان توانستند با حمايت حكومت‌هاي وقت به ساختن خانقاه ، زوايا، مساجد و مقبره‌ها روي آورند.

در دوران مماليك (648ق ـ 922ق/ 1250م ـ 1516م) هنوز باورهاي شيعي در ميان مردم ديده مي‌شد اما رفته رفته اسلام سني همراه با گرايشات صوفيانه بر اين سرزمين حاكم شد. حاكمان سلسله مماليك نيز جانب صوفيان را نگه مي‌داشتند و از آنها براي بسيج مردم استفاده مي‌كردند. صوفيان نيز به عنوان ميانجي مردم و حكومت عمل مي‌كردند.
 با توجه به حمايت‌هاي حكومت‌هاي ايوبي و مماليك قرن 7ق را مي‌توان دوران شكوفايي تصوف در مصر دانست، زيرا علاوه بر حمايت حاكمان، دور بودن اين مناطق از حمله صليبيها از غرب و مغولان از شرق موجب هجرت علماء و صوفيان زيادي به مصر شده بود. برخي از اين صوفيان مهاجر خود بنيانگذار طرق صوفيه يا مروج آن بودند، از جمله ابوالفتح واسطي از عراق از مؤسسان طريقه رفاعيه، احمد بدوي از مغرب مؤسس طريقه احمديه يا بدويه، ابراهيم دسوقي از مغرب كه طريقه برهانيه منسوب به اوست، و ابوالحسن شاذلي از مغرب كه مؤسس طريقه شاذليه مي‌باشد که همه به مصر هجرت نمودند و تا عصر کنوني نيز همچنان در مصر فعاليت مي​کنند.

همان گونه كه در ابتداي بحث بيان شد در مرحله دوم صوفيان براي فرار از انتقاد جريان‌هاي ديگر اسلامي تدريس فقه و علوم ديگر اسلامي را در دروس خود گنجاندند. آن‌چنان كه در اين قرون در خانقاه‌هاي مختلف علوم ديني تدريس مي‌شد؛ مثلاً در خانقاه جاوليه فقه شافعي، در خانقاه جماليه فقه حنفي، و در خانقاه شيخونيه فقه چهار مذهب، همچنين تفسير و قرائت قرآن و گاه علم لغت و نحو و تاريخ تدريس مي‌شد و در ضمن آن خواندن احياء علوم الدين، رسالة قشيريه، عوارف المعارف و فتوحات مكيه نيز رايج بود.

حكومت‌هاي ايوبيان و مماليك در ضمن حمايت از صوفيان، از الازهر كه در اين دوران قطب علمي اهل سنت محسوب مي‌شد نيز حمايت مي‌كردند. ارتباط الازهر با صوفيان طي ساليان حكومت اين دو سلسله فراز و نشيب فراواني داشت؛ اوايل رابطه الازهر و طريقت‌ها آن‌چنان خوب بوده كه حتي برخي از مشايخ الازهر خود از صوفيان به شمار مي‌رفتند و شماري از مشايخ صوفيه در الازهر تدريس مي‌كردند. اما به مرور و به ويژه در اواخر دوران مماليك دنياطلبي و كجروي‌هاي ديگر به جريان تصوف راه يافت كه ريشه در فراواني اوقاف و خدشه‌دار شدن زهد صوفيان و همينطور انتصاب شيخ الشيوخ از طرف حكومت داشت. از طرفي، حكومت مماليك براي مهار زندگي ديني مردم  و سلطه بر نهادهاي ديني و آموزشي را در دستور كار خود قرار داد و سعي مي‌كرد تا الازهر و صوفيان به نوعي همديگر را خنثي كنند. به طور کلي مهمترين طريقت‌هاي دوران ايوبيان و مماليك طريقه‌هايي همچون قادريه، رفاعيه، احمديه و شاذليه بودند كه مورد استقبال مردم قرار گرفتند.
مصر پس حكومت مماليك توسط عثماني‌ها تسخير شد كه آن را در بخش بعد بررسي مي‌كنيم.
2ـ استعمارگران و صوفيان (از قرن 15م تا پايان جنگ جهاني دوم):
مصر در قرن 15م توسط عثماني​ها و در دوران سلطان سليم اول (حك 872 ـ 926ه ق) تسخير شد. پس از فتح مصر توسط عثماني‌ها، بسياري از خانقاه‌ها و مدارس به تدريج به علت نداشتن امكانات مالي ويران شدند و جايشان تكيه كه متعلق به فرهنگ صوفيان عثماني بود رشد يافت. در اين دوران تعداد طريقت‌ها افزايش يافت، اما ارزش معنوي اين طريقت‌ها كاهش پيدا كرد. بسياري از درويشان از آناتولي به مصر رفتند و در اين ميان بر تعداد زوايا و تكاياي بكتاشيه افزوده شد. در اين دوره طريقت‌هاي مهمي چون رفاعيه، قادريه، احمديه (با شاخه‌هاي بيّوميه و شعراويه و شناويه) و برهانيه در مصر فعال شدند .

در دوران حكومت عثماني‌ها در مصر ديگر همچون گذشته منصب شيخ الشيوخ وجود نداشت و جاي آن به شيخ هر طريقه «شيخ سجاده» مي‌گفتند كه يا به خليفه اول، دوم و يا امام علي(ع) و يا زبير نسب مي‌بردند كه به ترتيب به شيخ بكري، شيخ عناني، شيخ سادات و شيخ خضيري معروف شدند. در اثر اين اقدامات بود كه خاندان‌هاي صوفي اشرافي، به ويژه بكريه و سادات وفاييه پديد آمدند كه در اين ميان بكريه كنترل اوقاف را تا قرن 20م بر عهده داشت و بر صوفيان رياست مي​كرد.

حكومت عثماني‌ها تا سال 1797م در مصر حكم‌فرما بود تا اينكه ناپلئون در قرن 13ق با اشغال مصر (1212 ـ 1216ق/ 1797 ـ 1801م) عثماني‌ها را از مصر بيرون راند. او با تسخير مصر، وزارتخانه‌اي با حضور ده تن از مشايخ صوفي و علما تشكيل داد. يكي از اين اعضا، خليل بكري نقيب الاشراف و شيخ سجادة بكريه بود.
 هنوز چند سال از حضور فرانسويان در مصر نگذشته بود که عثماني‌ها با كمك انگلستان توانستند فرانسوي‌ها را از مصر بيرون كنند و محمدعلي پاشا در سال 1805  به عنوان فرماندار مصر معرفي گرديد. محمدعلي از حكومت عثماني جدا شد و سلسله‌اي را در مصر تشكيل داد كه تا سال 1952 قدرت را در دست داشت .
 محمدعلي از طرف شيوخ صوفي چون عبدالله شرقاوي حمايت مي‌شد. او پس از به قدرت رسيدن، خليل بكري را كه با فرانسه همكاري كرده بود، از مقام‌هايش بركنار و محمد ابومسعود بكري، شيخ سجادة بكريه را شيخ المشايخ كرد.

در دوران محمدعلي و اخلافش از قدرت و استقلال صوفيان تا حد زيادي كاسته شد و حکومت با انتصاب مقام شيخ اعظم، تمام طريقت ها را تحت كنترل دولت درآورد. در سال 1855م دولت هم فرقه‌هاي صوفيانه را ملزم به اخذ پروانه فعاليت كرد. بدين ترتيب، طريقه‌هايي كه شيخ بكري را به رسميت شناختند، به پيروي از سياست تمركزگرايي حكومت زير نظر سازماني مركزي قرار گرفتند. در اين دوران حكومت سعي كرد بين شيخ اعظم صوفيان و شيخ الازهر توازن برقرار كند كه اين خود به رقابت بين آنها دامن زد.

اما آنچه بيش از همه بر فرقه‌هاي صوفيانه صدمه زد ، ورود افكار متجددانه غربي بود كه موجب شد تا حكومت محمدعلي پاشا و جانشينانش به فكر كنترل هرچه بيشتر طريقت‌ها برآيند و دست به اصلاحات عمده‌اي همچون كنترل طريقت‌ها بزنند. اما اين اصلاحات نتيجه‌اي جز از بين رفتن تعادل و تناسب ساختارهاي اجتماعي در مصر نداشت و توازن قوا در مصر از بين رفت. علما و صوفيان منابع مالي خود را از دست دادند و قدرت و نفوذ شيخ الازهر بيش از پيش شد ، تا آنجا كه در سال 1908 و 1911 م قوانين وضع شد كه بر اساس‌ آنها اختيارات رئيس الازهر بيش از پيش افزايش يافت و او به سخنگوي رسمي علماي اسلام و كانال نفوذ حكومت در بين نخبگان مذهبي تبديل گرديد و اين به معناي به انزوا رفتن هر چه بيشتر صوفيان در مصر بود.

  شيوخ و طريقت‌هاي صوفيانه در آفريقا، به ويژه در شمال آفريقا و البته مصر مبلغ عقيدة مهدويت بودند كه از طريق فاطميان مصر به صوفيه رسيده بود و در انديشه و اعتقادات صوفيان و به تبع در مردم عادي رسوب کرده بود. اين عنصر موجب شده بود كه در جاي جاي قاره آفريقا مدعيان مهدويت ظهور كنند. 
 اين انديشه به خصوص با آمدن سال 1300 هـ.ق/ 1882 ـ 1883م تقويت شد. بايد دقت داشت اعتقاد به ظهور منجي و آخرالزمان واكنش‌هاي مختلفي را در ميان معتقدين به ظهور منجي برانگيخت. عده‌اي از معتقدين به مقاومت مسلحانه و جهاد اقدام نمودند و در مقابل استعمار ايستادگي كردند، اما عده‌اي با اين استدلال كه منجي خودبه‌خود به مسائل جهان اسلام رسيدگي خواهد كرد به تسليم شدني اكراه‌آميز و انفعالي در قبال سلطة اروپاييان كشيده شدند. 
 اما به هر شكل انديشه مهدويت و مجدد در گروههاي مختلفي از صوفيان آفريقا موجب شد تا از همان زمان ورود استعمارگران در قرن 15م تا استقلال كشورهاي آفريقايي جنبش‌هاي مقاومت و جهادي را عليه استعمارگران رهبري كنند.
در زمان تسخير مصر توسط فرانسويان و حكومت پادشاهي محمدعلي و بعدها انگلستان ، صوفيان طبق ساختاري كه شكل گرفته بود تحت يك منصب دولتي فعاليت مي‌كردند و در امور سياسي دخالت نمي‌كردند. اما در اين ميان طريقت‌هايي بودند كه چنين منصبي را قبول نداشتند و خود را مستقل از آن تعريف مي‌كردند كه اغلب‌ آنها به فعاليت‌هاي سياسي دست زدند. برخي از مشايخ شاذليه و خلوتيه حتي در شورش احمد عرابي پاشا ـ كه خواستار استقلال سياسي مصر در برابر مداخلات اروپاييان بود ـ از او جانبداري كردند. اين شورش‌ها سبب شد كه برخي مشايخ شاذلي و خلوتي پس از اشغال مصر به وسيله انگليس، دستگير و تبعيد شوند اما شورش خلوتيان ادامه داشت تا اينكه در 1307 ـ 1308ه​ق/ 1890م برخي اصلاحات اقتصادي انگليسي‌ها، اتحاد مخالفان را از بين برد و شورش‌ها را متوقف كرد. 

در اوايل قرن 20م نيز طريقت‌هاي صوفيانه زيادي شيخ المشايخي محمد توفيق بكري را پذيرفتند. اين پذيرش موجب شد تا ايشان اعتباري بيابد و به همين سبب وي توانست در برابر حضور انگليسي‌ها در مصر، موضع‌گيري‌هاي ضد استعماري نشان دهد.
 بايد اذعان کرد صوفيان در مصر به دليل مبارزات طولاني حکومت​ها با آنها و دولتي شدنشان توان بازسازي و مبارزه نظامي عليه استعمار را نداشتند و مبارزات آنها در همين حد باقي ماند.
3ـ تصوف در جهان پسا استعماري:
براي مطالعه جريان تصوف در قرن 20م مي‌بايست سه عنصر دولت، دانشگاه الازهر و اخوان المسلمين را در نظر داشت و انديشه‌ها، اقدامات و عملكردهاي اين سه عنصر در مورد صوفيان مورد كنكاش قرار گيرد. در يك ارزيابي كلي مي‌توان مدعي بود كه تصوف مصر همچون گروه‌هاي صوفي ديگر در جهان اسلام از سدة 7ق/ 13م با فرو غلتيدن به تصوف عملي مبتني بر اوراد و اذكار و آيين‌هاي عامه‌پسند، ابعاد نظري و محتواي فكري خود را از دست دادند و تنها لايه ظاهري از آن باقي مانده كه منزلت آنها را تا حد هيئت‌ها يا انجمن‌هاي محلي پايين آورده است. با اين وجود نبايد از ياد برد كه همين تصوف نصفه و نيمه در دل توده‌هاي مردم جايگاه ويژه‌اي دارد كه چنين نفوذي از حضور مردان و زنان و كودكان در جشن هاي معروف به مواليد پيداست.

به سبب همين نفوذ و قدرت معنوي صوفيان در جامعه مصر است كه گروه‌هاي مختلف در فكر اصلاح، كنترل و حتي حذف آن در مصر مي‌باشند. اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20م با قدرت گرفتن «محمد توفيق بكري» افرادي مانند «شيخ محمد عبده» و «عبدالعزيز جاويش» در عرصه فكري مصر مسلط شدند و انتقادات شديدي را عليه صوفيان مطرح ساختند. اين انتقادات موجب شد تا به دستور «خديو عباس حلمي» با ارائه «لايحه الطرق الصوفيه» (1312ق/ 1895م) اصلاح طريقت‌ها در دستور كار قرار گيرد. بر اساس اين اصلاحات مي‌بايست شيخي به عنوان شيخ المشايخ طرق صوفيه از سوي خديو انتخاب شود تا عهده‌دار امور طريقت‌ها باشد . در اين لايحه بر ممنوعيت اعمال بدعت‌آميز تاكيد شده بود. اين واكنش‌ها در دهه 1920م با شكل‌گيري سازمان‌هاي «جامعة الشريعة» به رياست «محمود خطاب شبكي» (نهاد مربوط به وهابيون) و «جماعة انصار السنة النبوة» به رياست «محمد حميد فيقي»، و اخوان المسلمين نيرومندتر شد.

الازهر كه از منتقدين تصوف در قرون اخير محسوب مي‌شد نيز از سال 1307ش/ 1928م انتقادات شديدتري را بر صوفيان وارد مي‌كرد. در اين ميان «محمد مصطفي مراغي» كه رياست الازهر را بر عهده داشت قصد داشت همة فرقه‌هاي اسلامي را زير پوشش الازهر و «هيأت كبار العلماء» درآورد. در سال 1325ش/ 1946م «احمد سماوي (صماوي)» از سوي «ملك فاروق»، پادشاه مصر به عنوان شيخ الشيوخ برگزيده شد. او از علماي الازهر بود و از شاگردان محمد عبده محسوب مي‌شد.
 او سعي كرد با اصلاح لايحه 1323/ 1905م در مورد رهبري موروثي طريقه‌ها، راه را براي ورود تحصيل‌كردگان الازهر و گرفتن مقام شيخي باز نمايد. او براي اجراي طرح خود كه با مخالفت صوفيان مواجه شده بود شورايي متشكل از مؤسسات اسلامي تشكيل داد كه اغلب زير نظر اخوان المسلمين فعاليت مي‌كردند اما تصميمات اين شورا به علت كودتاي نظاميان در 1331ش/ 1952م متوقف ماند.

پس از كودتا تا سال 1334ش/ 1955م كه اخوان با جريان افسران آزاد در قدرت شريك بود، فشار بر صوفيان ادامه داشت اما پس از آن با قطع ارتباط اخوان با دولت، صوفيان مورد حمايت دولت قرار گرفتند. دولت از حمايت صوفيان دو هدف را دنبال مي كرد؛ اول اينكه در فكر كسب مشروعيت بود و مهمتر از آن به فكر مبارزه با بنيادگرايي اسلامي و برخوردهاي خشونت‌آميز اسلام‌گراها بود. براي رسيدن به اين اهداف «احمد سماوي (صماوي)» كه زير نفوذ اخواني‌ها قرار داشت ، در سال 1336ش/ 1957م از مقام شيخ المشايخي بركنار شد و به جاي ايشان «محمد محمود علوان» (شيخ علوانية خلوتيه (1348ش/ 1969م)) شيخ المشايخ گرديد. در اين سال‌ها شوراي صوفيه به سرپرستي علوان، به نفع اتحادية سوسياليست‌هاي عرب تبليغاتي سياسي و عقيدتي مي‌كرد.
 در ضمن چنين حمايت هايي دولت به علت پيوند سنتي طريقت‌ها با طبقات زميندار از قدرت‌گيري زياد صوفيان نيز وحشت داشت و سعي در كنترل آن داشت.

با پايان دورة ناصر در 1970م و به قدرت رسيدن  انورسادات، دولت به فكر چيزي بيش‌تر از اعمال نظارت و محدوديت بر گروه‌هاي مذهبي، و از جمله طريقه‌هاي صوفي افتاد. دولت از طرفي با حمايت از طريقت‌هاي صوفي سعي داشت از آنها براي فعاليت عليه چپ‌گراها استفاده ‌كند و از جانب ديگر نظارتش را بر صوفيان افزايش داد. در اين راستا اختيارات شوراي عالي براي هماهنگ ساختن امور صوفيه در 1976 و 1978م افزايش يافت.
 چنين سياست‌هايي هنوز نيز ادامه دارد و طريقت‌ها به گونه‌اي توسط دولت كنترل مي‌شدند. امروزه شوراي عالي صوفيه، مهمترين عامل در اجراي اهداف فرهنگي و سياسي دولت است. اداره طريقه‌هاي صوفيه را سازماني به نام «المشيخة العامة لطرق الصوفيه» بر عهده دارد و رئيس‌جمهور از ميان ده شيخ برگزيدة شوراي صوفيه، شيخ المشايخ را انتخاب مي‌كند. اين شورا تا سال 1368ش/ 1989م ،  73 طريقه را به رسميت مي​شناخت. اين طريقه‌ها موظفند كه طبق لوايح 1321، 1323ق/ 1903 و 1905م عمل كنند. بر اساس اين لوايح، همة اعمال خلاف شرع، از جمله دوشه، گفتن ذكر همراه با رقص، استفاده از برخي آلات موسيقي، مجروح كردن بدن با سيخ و همچنين اعتقاد به سقوط تكليف و حلول و اتحاد ممنوع است.

اواخر دهه 70 و دهه 80 ميلادي با وقوع انقلاب اسلامي گروه‌هاي مختلف اسلامي تاثيرات مستقيم و غيرمستقيمي از انقلاب ايران پذيرفتند. طريقت‌هاي مصر نيز با حس اعتمادي كه به انديشه و حركت اسلامي پيدا كردند شروع به فعاليت بيشتري نمودند . آن‌چنان كه در دهه 70 و 80 طريقت‌ها رشد زيادي يافتند هرچند بر مشي غيرسياسي خود باقي ماندند. نشانه روشن از افزايش فعاليت صوفيان بالا رفتن شمار افرادي است كه در جشن‌هاي سالانه (مواليد) شركت مي‌كنند كه نياز به ثبت‌نام نزد شوراي عالي طريقت‌ها دارد. شمار شركت‌كنندگان در جشن‌هاي مواليد از 1970 تا 1985م سه برابر شده است.

امروزه نيز با وجود حملات و مخالفت‌هايي كه با طريقت‌ها صورت گرفته است، مردم مصر هنوز به مزارها و مراقد فرزندان پيامبر و شيوخ صوفي احترام مي‌گزارند و زيارت حرم مشايخ از سنن عادي زندگي آنان است. شهر طنطا به علت وجود مقبرة «احمد بدوي» و شهر دسوق به علت وجود مقبرة «ابراهيم دسوقي» متبرك به شمار مي‌آيند.
 سه حرم متبرك در قاهره، يعني «مقام رأس الحسين(ع)»، «مرقد منسوب به حضرت زينب(س)» و «مرقد سيده نفيسه» هنوز زيارتگاه دوستداران اهل بيت در مصر است. در ايام ميلاد حضرت امام حسين(ع) سه شب در مصر جشن گرفته مي‌شود و فرقه‌هاي مختلف مذهبي از جمله بهره‌ها، صوفيه و دراويش با برپايي آيين‌هاي جشن و سرور به شعرخواني و مديحه‌سرايي در وصف آن حضرت مي‌پردازند.

مهمترین طریقت​ها و رهبران صوفیه مصر عبارتند از:
طریقت رفاعیه: که منسوب به سوی احمد رفاعی ( ت- 580هـ) است؛ و اکنون شیخ آنها  طارق یاسین الرفاعی است. ورود این طریقه به دوره ایوبی برمی‌گردد. اعمال این طریقه گاه شبیه سحر و جادو بود؛ مثلاً، پیروان یکی از شاخه‌های آن به نام سعدیه ، منسوب به سعدالدین جَباوی ، زغال گداخته و شیشه و مار می‌خوردند و آسیبی نمی‌دیدند، البته امروزه شورای صوفیه برگزاری آن را ممنوع کرده است.
برخی از شاخه‌های رفاعیه عبارت‌اند از: عِلوانیه منسوب به محمد بن احمد عِلوان ، حنیفیه منسوب به شمس‌الدین حنفی و حبیبیه منسوب به محمد حبیب. عَلَم و عمامه‌های شاخه‌های این طریقت سبز ، سیاه و کبود است.
طریقت عزمیه: این طریقت از مهمترین طریقت​های متصوفه و مصر هستند و رهبر آنها علاء ابوالعزائم است.
طریقت دسوقیه: که منسوب به سوی ابراهیم دسوقی ( 633-676هـ) است، آنان به سوی خروج از نفس و خواهش​های وی دعوت می​کند، آموزه این طریقت دوست داشتن همه​ی خلق، وتسلیم و سکون تحت اراده و فرمان شیخ طریقت است، این طریقت به سوی علم و عمل فرا می​خواند و گوشه نشینی را مستحب نمی​داند، مگر در صورتی که به امر شیخ باشد. دسوقیه دارای شاخه​هایی است که عبارتند از:
1- برهامیه: شیخ آن اکرم عقیل اسماعیل مظهر بود که در سوم سپتامبر 2013 درگذشت.
2- شهاویه: شیخ فعلی آن محمد ابوالمجد شهاوی است.
3-شرنوبیه: شیخ فعلی آن محمد عبدالمجید شرنوبی است.
4- سعیدیه شرنوبیه: شیخ فعلی آنها حمدی ابراهیم شرنوبی است.
5- مجاهدیه: شیخ فعلیش عبدالقادر احمد مجاهد است.
6- عاشوریه: شیخ فعلی محمد علی عاشور است.
7- برهانیه: شیخ فعلی محمد ابراهیم محمد عثمان عبده است.
4ـ بيداري اسلامي و تصوف
بايد اعتراف کرد که نفوذ طريقت‌ها در مصر آن‌چنان است كه با وجود فشار استعمارگران ، مبارزات معاصر وهابيون و سلفيان عليه آنها رويكرد صوفيانه هنوز فعال است و به عنوان عنصري هويت‌ساز پذيرفته شده است. اين نفوذ آن‌چنان عميق و گسترده است كه در كشور مصر با وجود مبارزات پيگيرانه‌ سلفي‌ها به ويژه اخوان المسلمين هم‌اكنون يازده ميليون پيرو طريقتي در آنجا زندگي و فعاليت مي‌كنند.
 در بستر ياد شده با فشارهايي که طي ساليان گروه​هاي سلفي و البته اخوان المسلمين بر صوفيان آورده​اند نوعي شکاف اجتماعي بين صوفيان و اخوان المسليمن شکل گرفته است. در اين سپهر صوفيان در سال​هاي گذشته به نقد اخوان المسلمين پرداخته و شعار «اسلام هو الحل» آنها را مورد نقد قرار داده​اند و در مقابل، خود مدعي اين شعار بوده​اند؛ چنان که السيد عزالدين ماضي أبو العزائم شيخ فرقه عزميه در کتاب خود به نام « اسلام الصوفية هو الحل لا إسلام الخوارج » به نقد اخوان المسلمين و شعار اسلام هو الحل ايشان پرداخته است. در همين راستا نيز در فرايند سرنگوني رئيس جمهور مرسي در مصر طي هفته​هاي گذشته با ارتش همراه شده و از سقوط دولت مرسي دفاع کرده​اند.
منابع : 
1- باقر. علي‌رضا ، «تصوف در مصر»، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، جلد 15، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران؛ مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي، 1387.
2- پاك‌آيين  . محسن ، «تشيع در مصر»، به نقل از پايگاه خبري ، تحليلي اهل بيت عليهم السلام به آدرس http://abna.ir/data.asp?lang=1&Id=167785 .
3- سجادي . صادق ، «اسلام در مصر و شام»، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، جلد 8، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران؛ مزكر دائرة المعارف بزرگ اسلامي، 1377.
4- سريه . اليزابت ، صوفيان و ضد صوفيان، ترجمه مجدالدين كيواني، تهران؛ نشر مركز، 1381.
5- شكيبا . محمدرضا ، نيجريه؛ سرزمين و مردم، تهران؛ انتشارات بين‌المللي الهدي، 1387.
6- عروجي‌نيا . پروانه ، «تصوف در مصر»، دانشنامه جهان اسلام، جلد 7، زير نظر غلامعلي حداد عادل، تهران؛ بنياد دايرة‌المعارف اسلامي، 1382.
7- عروجي نيا . پروانه و ديگران ، تاريخ و جغرافياي تصوف ، تهران ؛نشر کتاب مرجع ،1388.
8- قويدل سيوكي . هديه ، «طريقه‌هاي تصوف در آفريقا با تمركز بر مصر و مراكش»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران، شهريور 1385.
9- لاپيدوس . ايراماروين ، تاريخ جوامع اسلامي، ترجمه علي بختياري‌زاده، تهران؛ اطلاعات، 1381.
10- معموري . طاهر ، دانشگاه زيتونه؛ علوم و معارف اسلامي در شمال آفريقا، ترجمه زهرا خسروي، تهران؛ اميركبير، 1378.

مروري بر روابط خارجي مصر و اسراييل
عليرضا مقدم ديمه

مقدمه:
مصر نقشي تاريخي و پيش​رو به درازاي هفت هزار سال در منطقه خاورميانه وجهان عرب دارد.مصرقديمي‌ترين دولت در جهان بوده است و به لحاظ جغرافيايي و جغرافياي سياسي از اين جهت که بين سه قاره قرار گرفته است اهميت زيادي دارد. باوجود اين دلايل سياسي، ژئوپلتيک، تاريخي وجغرافيايي است که مصر نقشي تعيين‎ کننده پيدا کرده است
. دستگاه ديپلماسي و صنعت فرهنگي مصر نيز در جهان عرب بي‎رقيب است. در جهان روشنفکري و رسانه‎اي عرب‏ها نيز مصر نفوذ بسياري دارد و اتفاقات و تحولات اين کشور از جمله تحولات و جهت​گيري هاي سياست خارجي آن به صورت گسترده در فراسوي مرزهاي آن به ويژه در جهان عرب انعکاس پيدا مي‏کند.
بدين ترتيب، روابط خارجي مصر با کشورهاي مختلف به​ويژه با اسراييل مي​تواند در شکل​گيري جهت​گيري سياست خارجي کشورهاي عربي مؤثر باشد و از اين جهت مروري بر روابط خارجي مصر و اسراييل ضرورت مي​يابد.
شروع اولين تماس‎ها يا برخوردها ميان مصر و اسراييل به جنگ اول عرب‏ها و اسراييل برمي‌گردد. در 1948 با اعلام تشکيل دولت اسراييل کشورهاي عربي شامل مصر، عراق، لبنان، سوريه و اردن نيروهاي خود را به فلسطين گسيل نمودند. ارتش کشورهاي عربي ابتدا پيشروي کردند و مقدار زيادي از اراضي فلسطين را تصرف کردند، اما با فشار آمريکا و سازمان ملل کشورهاي عرب وادار به عقب نشيني شدند و اراضي تصرف شده را پس دادند
.
شکست عرب‏ها در جنگ 1948 يعني اولين جنگ ميان عرب‏ها و اسراييل به حيثيت عرب‏ها در منطقه صدماتي وارد نمود. تأثير اين شکست در مصر به حدي بود که باعث تغيير حکومت شد. در 18 جولاي1953 پس از اعلام نظام جمهوري در مصر، ژنرال نجيب از کار برکنار و جمال عبدالناصر در يک همه‎پرسي به عنوان رييس جمهور مصر برگزيده شد

در ژوئن 1956،تصميم ناصر در ملي اعلام کردن کانال سوئز موجب خشم انگلستان و فرانسه، مالک‎هاي شرکت کانال سوئز شد. بدين ترتيب جنگ دوم عرب‏ها و اسراييل با  تنش در روابط مصر و کشورهاي غربي و با توجه به اين‎که ملي شدن کانال به بسته شدن کامل آن به روي کشتي‎هايي که براي اسراييل کالا حمل مي‏کردند منجر شده بود، با تهاجم اسراييل به مصر و با پشتيباني انگلستان و فرانسه آغاز شد.
 برنده اصلي اين جنگ اسراييل بود که بخش زيادي از صحراي سينا را با امکانات انگلستان و فرانسه اشغال کرد و تعداد زيادي از سربازان مصري را به اسارت گرفت.

جنگ ديگري ميان اسراييل و مصر در 1967 رخ داد که به جنگ 6 روزه معروف شد. در 19 نوامبر 1967 يک پيمان دفاعي ميان مصر و سوريه منعقد شد که بر اساس آن در صورت بروز جنگ ستاد مشترک و فرماندهي مشترک نظامي ميان دو کشور برقرار مي‎شد. اسراييل اين اقدام را تهديدي جدي عليه خود تلقي کرد و در مقابل، دولت سوريه را به تهاجم نظامي و اشغال دمشق تهديد کرد. نيروهاي مصري براي کاهش تهديدات نسبت به سوري‎ها در شبه جزيره سينا تقويت شدند. 

در شرايطي که قرائن حاکي از آمادگي ناصر براي حمله به اسراييل بود اما اين اسراييل بود که در روز پنجم ژوئن 1967 با بيش از يک‎صد فروند جنگنده بمب افکن در اولين ساعات صبح بيشتر هواپيماهاي جنگنده موجود در پايگاه‏هاي نظامي مصر، سوريه و اردن را منهدم کرد و با استفاده از تفوق هوايي به دست آمده شکست سختي را به نيروي زميني مصر وارد ساخت که به نابودي هشتاد درصد تجهيزات کل ارتش مصر و کشته شدن ده هزار سرباز و يک‎هزار و پانصد افسر مصري منجر شد.

با مرگ جمال عبدالناصر در سپتامبر 1970، انور سادات، معاون وي، جانشين او شد. سادات پس از به قدرت رسيدن تلاش کرد جهت‌گيري جديدي را در خصوص روابط با اسراييل دنبال کند اما از يک سو بهانه‏گيري‎هاي اسراييل موجب شد که سادات راه جنگ را در پيش گيرد.
 از سوي ديگر پافشاري آمريکا بر حمايت خود از اسراييل دليل ديگري بود که سادات تصميم گرفت روش سياسي را رها کند و اسراييل را تهديد به جنگ کند.

براين اساس،صبح روز شش اکتبر 1973، نيروهاي مصري با عبور از کانال سوئز خط دفاعي صحراي سينا را شکسته و در مواضع اوليه خود در منطقه مستقر شدند. نيروهاي سوري نيز پس از تصرف جولان در مواضع جديد خود استقرار يافتند. در پي توقف ماشين جنگي دولت‎هاي مصر و سوريه، دولت اسراييل تهاجم گسترده‎اي را عليه اين نيروها آغاز کرد که چندان موفق نبود. اما با برقراري پل هوايي ارتش آمريکا و دستيابي تل‎آويو به سلاح‎هاي جديد، با استفاده از عدم ارتباط صحيح ميان واحدهاي ارتش مصر، ارتش اسراييل با دور زدن ارتش سوم مصر و عبور از کانال سوئز، اين ارتش را در محاصره کامل قرار داد.
 بدين ترتيب جنگي که در ابتدا با پيروزي نسبي مصر و سوريه آغاز شده بود در نهايت با کمک آمريکا به اسراييل با شکست نسبي عرب‏ها به پايان رسيد.
پس از جنگ اکتبر 1973، مذاکرات صلح ميان مصر و اسراييل از دسامبر همين سال در ژنو و به ابتکار هنري کسينجر، وزير خارجه وقت آمريکا، آغاز شد.تداوم مذاکرات ميان مصر و اسراييل با ميانجي‎گري آمريکا به سفر سادات به بيت المقدس در 19 نوامبر 1977 منجر شد. در ادامه مذاکرات صلح ميان مصر و اسراييل، کارتر، رييس جمهور وقت آمريکا، از تاريخ 5 تا 17 سپتامبر1978، سادات و مناخيم بگين را به کمپ ديويد دعوت کرد تا دو کشور با يکديگر بر سر ميز مذاکره بنشينند. در کمپ ديويد در هفدهم سپتامبر 1978 دو قرارداد ميان سادات و بگين امضا شد که به توافق‏نامه‎هاي کمپ ديويد معروف شدند.

 انعقاد موافقتنامه‎هاي کمپ ديويد و همچنين قرارداد صلح ميان مصر و اسراييل توسط انور سادات از نظر گروه‎هاي اسلامي مصر در واقع خيانت سادات به آرمان فلسطين و جهان اسلام محسوب مي‎شد و باعث شد که قتل سادات يک تکليف شرعي و الهي براي سازمان جهاد اسلامي قلمداد شود. بدين ترتيب، سادات توسط اين سازمان در 6 اکتبر 1981 ترور و کشته شد.

پس از ترور انور سادات در 6 اکتبر 1981، حسني مبارک که پيش از آن معاون سادات بود در 14 اکتبر همان سال به رياست جمهوري مصر رسيد و پس از به قدرت رسيدن بر ادامه سياست خارجي مصر در زمان سادات در رابطه با صلح با اسراييل و التزام به معاهدات کمپ ديويد و قرارداد صلح با اسراييل تأکيد کرد
 بدين ترتيب در زمان رياست جمهوري حسني مبارک نيز روابط مصر با اسراييل در ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي ادامه يافت.
به لحاظ سياسي در‌حالي‌که روابط دو کشور از زمان امضاي موافقتنامه صلح بين اسراييل و مصر در 1979آغاز شد و تبادل سفير بين دو کشور انجام گرفته است اما اين روابط همچنان سرد باقي مانده و به همين دليل از روابط بين اين دو کشور به عنوان صلح سرد نام برده مي‏شود
؛ به‌طوري‌ که  طي دو دهه گذشته تنش‌هاي متعددي هم در روابط دو کشور روي داده است.
اعلام بيت‌المقدس به عنوان پايتخت ابدي اسراييل از سوي پارلمان اين کشور در 1980، بمباران نيروگاه اتمي عراق توسط اسراييل در 4 ژوئن 1981، ضميمه کردن ارتفاعات جولان در دسامبر 1981 از سوي اسراييل، و اشغال بخش‌هايي از لبنان در سال 1982 توسط اسراييل خشم عمومي مردم مصر را برانگيخت و سبب توقف روند عادي‌سازي روابط دو کشور شد. خودداري اسراييل از عضويت در پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، عدم تمکين تل‌آويو نسبت به کنوانسيون‌هاي مربوط به سلاح‎هاي غيرمتعارف شيميايي و ميکروبي و مسئله مالکيت بر يک قطعه 640 متري در خط ساحلي خليج عقبه نزديک بندر ايلات که به طابا معروف است، شکست گفتگوهاي تشکيلات خودگردان فلسطيني با اسراييل، حضور مداوم نيروهاي اسراييل در جنوب لبنان تا سال 2000، تداوم شهرک‎سازي اسراييل در کرانه باختري و يهودي‎سازي قدس، کشتار فلسطينيان در مسجد الخليل در فوريه 1994 و تأخير در به اجرا درآوردن توافق الخليل در سال 1997 نيز از ديگر موارد تنش‏زا ميان مصرو اسراييل بوده است 
 که در برخي موارد روابط سياسي مصر و اسراييل را تا آستانه قطع کامل پيش بردند. هر چند در جريان جنگ 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه، مصر مواضعي هماهنگ با اسراييل اتخاذ کرد. باآغاز جنگ 33 روزه لبنان، مصر به نوعي با موضعي که اتخاذ کرد به اسراييل نزديک‌تر شد.
به لحاظ اقتصادي و علي‎رغم اختلاف‎هاي سياسي و مرزي، دو کشور از زمان انعقاد پيمان صلح با يکديگر همکاري‎هاي داشته‎اند که مهم‏ترين آنها در زمينه نفت و گاز است. براساس آمار معاملات اقتصادي ميان دو کشور مصر و اسراييل، بين سال‎هاي 1994 و 2000، اسراييل 181 ميليون دلار کالا به مصر صادر کرده است. مصر و اسراييل در ژوئن 2005 قرارداد 5/2 ميليارد دلاري صادرات گاز مصر به اسراييل را امضا کردند. مصر در اين قرارداد، تضمين کرده که 5/1 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي را در طول يک دوره 15 ساله از طريق خط لوله از شهر اريش به شهر مهم و استراتژيک شيلکون اسراييل صادر کند. 

به لحاظ فرهنگي نيز اسراييل تلاش کرده تا از طريق آکادمي فرهنگي اسراييل در قاهره و کنسولگري‎هاي خود در پايتخت مصر و اسکندريه به دنبال عادي ‎سازي روابط با ملت مصر از طريق ايجاد ارتباطات فرهنگي و اجتماعي ‎باشد اما حافظه تاريخي منفي مردم  مصر نسبت به اسراييل موانع زيادي در سر راه اين تلاش بوده است.
 بدين ترتيب، روابط مصر و اسراييل در دوران حسني مبارک تا زمان اوج گيري بیداری اسلامی به طور نسبي تداوم داشته است.
اما با  برخاستن امواج بیداری اسلامی از تونس و سرايت آن به مصر، 25ژانويه 2011 از سوي جوانان مصر و با الهام از انقلاب تونس به عنوان «روز خشم» نامگذاري شد.
 تجمع ميليوني مردم مصر در خيابان‏هاي شهرهاي بزرگ مصر به ويژه در ميدان التحرير قاهره در نهايت سبب شد در 11 فوريه با استعفاي دولت مبارک، انقلاب مردم مصر به پيروزي برسد.
با پيروزي انقلاب مردم مصر و امکان روي کار آمدن دولتي اسلامي و مخالف اسراييل در مصر، مقامات اسراييل به طور رسمي نگراني خود را از روي کارآمدن دولت اسلامي در مصر اعلام کردند.
اگر چه  شوراي عالي نظامي مصر که پس از مبارک عهده​دار دولت انتقالي مصر شده بود، طي بيانيه اي در روز 12 فوريه 2011 اعلام کرد که مصر به تمام تعهدات بين المللي خود از جمله معاهده صلح کمپ ديويد پايبند است.
 همچنين خيرت الشاطر معاون رهبر اخوان المسملين مصر پس از انقلاب اين کشور، بر پايبندي اين گروه و شاخه سياسي آن (حزب عدالت و آزادي) نسبت به اين معاهده تأکيد کرد

در تحولي ديگر در روابط ميان مصر و اسراييل پس از انقلاب مصر، حمله جنگنده​هاي اسراييلي به صحراي سينا در بامداد 19 آگوست 2011 و کشته شدن شش تن از افسران ارتش مصر باعث خشم مصري‏ها و حمله آنها به سفارت اسراييل شد. عدم عذرخواهي مقامات اسراييل از اين اقدام و فشار افکار عمومي جامعه مصر به دولت باعث شد تا مصر سفير خود را از اسراييل فرابخواند. 

با پيروزي 70 درصدي اسلام گرايان مصر در انتخابات سه مرحله‏اي پارلمان مصر که تا سوم ژانويه 2012ادامه يافت، راه براي پيروزي آنها در انتخابات رياست جمهوري نيز هموار شد و محمد مرسي، نامزد اخوان المسلمين توانست در دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر با کسب 52 درصد آرا در 24 ژوئن 2012 به عنوان رييس جمهورمصر معرفي شود. بدين ترتيب بارقه‏هاي اميد نسبت به تغيير سياست خارجي مصر در قبال اسراييل شکل گرفت.
پيروزي محمد مرسي، نامزد اخوان المسلمين مصر  با توجه به اينکه در نظر سنجي مؤسسه بين​المللي زاگبي در سال 2010 مشخص شده بود که 90 درصد مردم مصر، از اسراييل به عنوان يکي از دو کشوري که بزرگترين تهديد براي آنها محسوب مي شود نام برده اند.
اين احتمال را به وجود آورد که در جهت​گيري سياست خارجي مصر در قبال اسراييل تغييراتي ايجاد شود. اما نامه محمد مرسي به شيمون پرز، رييس اسراييل در معرفي سفير جديد مصر در اسراييل اين احتمال را از اين برد. در اين نامه، محمد مرسي، شيمون پرز را با عنوان دوست و عزيز خطاب کرد و ضمن معرفي «عاطف محمد سالم» به عنوان سفير جديد مصر در اسراييل، آرزوي رفاه و شکوفايي و آسايش براي اسراييل کرد و خود را نيز دوست وفادار اسراييل خواند. عاطف سالم نيز هنگام تسليم اين نامه به شيمون پرز بر پايبندي مصر به توافقنامه صلح با اسراييل تأکيد کرد.
در واقع مي‏توان گفت از زمان به قدرت رسيدن محمد مرسي در مصر تا سوم ژوئيه 2013 که وي توسط ارتش اين کشور برکنار شد، سياست خارجي مصر در قبال اسراييل علي رغم پيش بيني‏ها تفاوت چنداني با سياست خارجي اين کشور در زمان حسني مبارک نداشت و دولت مرسي بارها بر پايبندي خود بر توافقات با اسراييل پاي فشرد.
با توجه به آنچه در روابط مصر در قبال اسراييل از 1948  تا کنون رخ داده، در تحليلي سازه انگارانه که علاوه بر عوامل مادي، نقش عوامل معنايي مانند هنجارها را در تکوين هويت دولت ها و منافع آن​ها و جهت​گيري سياست خارجي آن​ها ناديده نمي​گيرد، مي​توان گفت پيش از به قدرت رسيدن انور سادات و با حاکم بودن گفتمان پان​عربيسم در مصر که بر نوعي پان​عربيسم در جهان عرب و مصر تأکيد مي​کرد، سياست خارجي اين کشور در قبال اسراييل شکل مخاصمه جويانه داشت که در سه جنگ 1948، 1956 و 1967 مصر و اسراييل مي​توان آن​را متبلور دانست. اما با به قدرت رسيدن انور سادات در اين کشور، گفتمان پان​عربيستي ناصر جاي خود را به گفتمان ملي​گرايانه انور سادات و هنجارهاي منبعث از آن مانند ناصر​زدايي، تأکيد بر رهبري مصر در جهان عرب و صلح طلبي داد. بدين ترتيب و با تغيير گفتمان حاکم بر سياست خارجي مصر و هنجارها و اصول آن، جهت​گيري سياست خارجي مصر در قبال اسراييل از مخاصمه‏جويانه به صلح‏طلبانه گراييد و در اين دوره توافقنامه صلح مصر و اسراييل شکل گرفت و روابط دو کشور در ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي آغاز شد. موضوعي که در دوران حسني مبارک نيز با فراز و فرودهايي کمابيش ادامه يافت. 
پس از انقلاب مصر و با سقوط حسني مبارک، اگرچه انتظار مي​رفت با تغيير گفتمان حاکم بر سياست خارجي مصر از ملي​گرايانه به اسلام خواهانه و هنجارهاي حاکم بر آن، جهت‏گيري سياست خارجي اين کشور در قبال اسراييل نيز تغيير يابد اما آن چه در واقع رخ داد اين است که در دوره پس از انقلاب، چه در دوران انتقالي و چه در دوران رياست جمهوري مرسي، گفتمان حاکم بر سياست خارجي اين کشور تغيير چنداني نيافت و کمابيش سياست خارجي مصر در اين دوران در قبال اسراييل را مي​توان ادامه سياست خارجي اين کشور در زمان حسني مبارک محسوب کرد.
علاوه بر نقش عوامل معنايي در عدم تغيير سياست خارجي مصر در قبال اسراييل پس از انقلاب مصر و پايبندي اين کشور به توافقنامه صلح با اسراييل برخي معتقدند چنين موضوعي ناشي از اين است که معاهده صلح براي دو طرف سودهاي زيادي داشته است. از جمله اينکه تا حدود زيادي از هزينه هاي نظامي دو طرف که هميشه در وضعيت آمادگي نظامي قرار داشتند کاسته شده و مصر تا حدودي از وضعيت افسردگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي با کمک​هاي آمريکا بيرون آمده است. همچنين اسراييل در حال حاضر با کاهش بودجه دفاعي خود از 23 درصد در زمان معاهده صلح به 9 درصد توانسته تا حدي به رشد اقتصادي دست پيدا کند.
 
نتيجه:
در يک نگاه کلي به نظر مي​رسد که براي اسرائيل ترسي از محمد مرسي و يا تشکيلات و رهبران اخوان المسليمن مصر وجود نداشت يا حداقل به مقداري که برخي انتظارش را داشتند نبود. آنچه که خط قرمز اسرائيل بود تشکيل بدنه​ و پس از آن فراهم کردن زمينه و ايجاد پايگاه اجتماعي براي ظهور اسلام​گرايان آرمان​خواه در ساختارهاي بروکراتيک، نظامي و اداري مصر بود. امري که مي​توانست در دراز مدت سبب نگراني رژيم اشغال​گر قدس در سطح کلان شود. قوت گرفتن چنين سناريويي در مصر مي​توانست منجر به خارج شدن مديريت اوضاع از توان صهيونيست​ها شده و سکان دولت در دست اسلام​گراياني قرار گيرد که به آرمان قدس شريف پايبند هستند. به عبارتي براي رژيم صهيونيستي اصلي​ترين دغدغه بر هم خوردن امنيت و آرامش شکننده در مصر به واسطه غليان احساسات ضد صهيونيستي است. تجربه تاريخي نشان دهنده اين نکته است که صهيونيست​ها و متحدان بين​المللي آن​ها بيش از هر چيز به امنيتي که در خدمت اسرائيل باشد اهميت مي​دهند بر اين اساس اگر ارتش مصر بتواند امنيت مرزهاي مصر و فلسطين اشغالي را تضمين کند به نحوي که خيال اسرائيلي​ها از استمرار قرار داد کمپ ديويد و عدم حملات گروه​هاي شبه نظامي در سينا به منافع اين کشور راحت شود، از منظر رژيم صهيونيستي ارتش مناسب​ترين گزينه حکومت در مصر است.
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روابط جمهوري اسلامي ايران و مصر در سال‌هاي ابتدايي
شايد يکي از نقاط پر فراز و نشيب در روابط ميان کشورهاي منطقه خاورميانه و اسلامي، مناسبات ايران و مصر باشد. نقطه عطف اين مناسبات را بايد پيمان کمپ ديويد دانست؛ جايي که انور سادات رئيس جمهور وقت مصر و مناخيم بگين، نخست وزير وقت اسرائيل در تاريخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ و با وساطت رئيس جمهور وقت آمريکا پيمان صلحي امضا کردند که مهم​ترين برايند آن به رسميت شناختن اسرائيل توسط مصر به عنوان يکي از مهم​ترين کشورهاي عربي منطقه بود. اثر ديگر اين قرارداد نزديکي بيش از پيش دولت سادات و بعد از آن مبارک به آمريکا بود، چرا که به موجب اين قرارداد، آمريکا متعهد شد سالانه 2 ميليارد دلار کمک بلاعوض در اختيار مصر قرار دهد.
 
پيمان كمپ ديويد براي آمريكا و رژيم صهيونيستي نتائج زير را در پي داشت :
1. تـبـديـل مـصر به پايگاه آمريكا؛ 
2. برهم خوردن توازن قوا در منطقه خاورميانه به نفع رژيم صهيونيستي؛
3. لغـو مـحـاصـره اقـتـصـادي كـه اعـراب از بـدو تـشـكـيـل رژيـم صـهـيـونـيـسـتـي عـليـه وي اعمال مي كردند؛
4. حـل مـسـئله آب بـراي رژيـم صـهـيـونـيـسـتـي از طـريـق رسـانـدن آبـهـاي رود نيل به صحراي نقب در فلسطين اشغالي؛
5. بـازشـدن كـانـال سـوئز بـه روي كـشـتـيـرانـي دريـايـي اسرائيل و تقويت نقشه​هاي صهيونيستي براي تسلط بر درياي سرخ؛
6. رخنه مجدد صهيونيست​ها به آفريقا.

 اين پيمان اگرچه در دوراني که رژيم پهلوي برسر قدرت بود امضا شد، اما پس از انقلاب به عنوان يکي از اولين واکنش‌هاي امام به تحولات بين المللي مطرح است. ايشان در پيامي در فرودين 1358 اين قرار داد را سرسختانه رد کرد. 
«اينجانب بيش از پانزده سال است که خطر اسرائيل غاصب را گوشزد کرده‏ام و به دوَل و ملل عرب اين حقيقت را اعلام نموده‏ام. اکنون با طرح استعماري صلح مصر و اسرائيل، اين خطر بيشتر و نزديکتر و جدي​تر شده است. سادات با قبول اين صلح، وابستگي خود را به دولت استعمارگر امريکا آشکارتر نمود. از دوست شاه سابق ايران بيش از اين نمي‏توان انتظار داشت. ايران خود را همگام با برادران مسلمان کشورهاي عربي دانسته و خود را در تصميم‌گيري‌هاي آنان شريک مي‏داند. ايران صلح سادات و اسرائيل را خيانت به اسلام و مسلمين و برادران عرب مي‏داند و موضعهاي سياسي کشورهاي مخالف اين پيمان را تأييد مي‏کند.»

در فاصله 37 روز از اين پيام، بنيان‌گذار جمهوري اسلامي طي دستورالعملي به دکتر يزدي، وزيرامورخاجه وقت، فرمان قطع روابط سياسي ايران با مصر را صادر کردند.

جمهوري اسلامي اين قرارداد را از آن نظر مغاير منافع امت اسلامي مي‌دانست که در واقع به موجب آن تجاوزات رژيم صهيونيستي مشروعيت مي‌يافت و به حاکميت اين کشور بر اراضي اشغال شده رسميت مي‌بخشيد. همچنين چنين قراردادي علاوه بر اين که منجر به بروز اختلاف در ميان کشورهاي دخيل در مبارزه با اسرائيل مي‌شد، از سوي ديگر زمينه‌ساز تعدي‌هاي بعدي اسرائيل بود.
پس از قطع روابط حملات تبليغاتي دو کشور عليه يکديگر آغاز شد، سرزنش مصر از سوي ايران به خاطر اين قرارداد به اتهام مصر عليه ايران درخصوص دخالت در امور کشورهاي عربي در مقابل انجاميد.
پذيرش شاه مخلوع ايران از سوي انور سادات خشم مردم انقلابي ايران را عليه مصر تشديد کرد و در مقابل با ترور سادات، جمهوري اسلامي خالد اسلامبولي را قهرمان جهان اسلام ناميد. 
علي‌رغم مناسبات خصمانه دو کشور، انقلاب اسلامي ايران در ميان مخالفان اسلام‌گراي حکومت مصر طرفدار پيدا کرد و حتي امام خميني در بارها خواستار قيام مردم مصر عليه حکومت انور سادات شد. با روي کار آمدن سادات تغييري در سياست‌هاي مصر به وجود نيامد و روابط تيره دو کشور تداوم يافت.
با شروع جنگ تحميلي عراق عليه مردم ايران، حکومت مصر اگر چه در ابتدا دو طرف را محکوم کرد اما در ادامه به حمايت از صدام حسين پرداخت، حکومت مصر بار ديگر بر طبل عربيسم کوبيد و آن را به سان فرصتي دانست که مي تواند مانع گسترش انقلاب اسلامي ايران شود.
 در اين جنگ حتي مصر سربازاني را به ارتش عراق در جنگ با ايران گسيل داشت. اين اقدامات آتش اختلاف ميان دو کشور را شعله‌ورتر کرد. از سوي ديگر طراحان ديپلماسي مصر از جنگ عراق عليه ايران به عنوان سپر دفاعي جهان عرب در برابر توسعه انقلاب ايران تعبير کردند. مصري​ها که بعد از امضاي قرارداد صلح با اسرائيل خود را مطرود جهان عرب يافته بودند، تلاش خود را به کار بردند تا از جنگ ايران و عراق وسيله​اي براي بازگشت خود به صف​بندي جديد اعراب بر ضد «ايران انقلابي» بسازند. اين سياست مصر بعد از مدتي کارساز شد و کشور امارات متحده عربي نخستين کشوري بود که تحريم مصر را شکست و به دنبال آن ديگر کشورهاي عربي، يکي بعد از ديگري روابط خود را با اين کشور از سر گرفتند.

با روي کار آمدن محمد خاتمي در انتخابات خرداد 1376، روابط دو کشور به سمت بهبود حرکت کرد و شخصيت هاي مختلف فرهنگي، علمي، ديني و سياسي دو کشور روابط خود را گسترش دادند تا بتواند زمينه ساز روابط سياسي مجدد دو کشور شود. در همين دوره دولت مصر از درخواست ايران براي پيوستن به «گروه 15» حمايت کرد و در جلسه اي که در خرداد ماه 1379 در قاهره منعقد شد، درخواست ايران عليرغم مخالفت کشورهاي آمريکاي لاتين که خواستار عضويت کلمبيا به جاي ايران در گروه 15 بودند، تصويب شد.
اما تحول عملي در روابط ايران و مصر در حاشيه اجلاس وزراي خارجه کشورهاي سازمان کنفرانس اسلامي در شهر کوالالامپور به وقوع پيوست و آن زماني بود که دو وزير خارجه وقت ايران و مصر با يکديگر ديدار کردند. «عمرو موسي» و «کمال خرازي» در اين ديدار به توافق رسيدند که هر چه زودتر روابط کامل سياسي ميان دو کشور را از سر گيرند. اما ناگهان اصرار حسني مبارک بر تغيير نام خالد اسلامبولي از خياباني در تهران و مخالفت داخلي با آن در ايران، به عنوان يک مانع اساسي در راه فرستادن سفراي دو کشور نمود پيدا کرد.

در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و قبل از تحولاتي که منجر به سقوط مبارک شد رئيس جمهوري اسلامي ايران دولت احمدي نژاد به صورت گسترده اي خواهان گسترش روابط با مصر شده و اقدامات عملي متعددي نيز در اين زمينه صورت گرفت. به همين منظور رئيس جمهور در موضع گيري هاي خود اعلام کرد که در صورت همکاري طرف مصري حاضر است در عرض 24ساعت سفارت ايران در مصر را بازگشايي کند و حتي در صورت دعوت رسمي به اين کشور سفر نمايد.

سفر «حسين ضرار»، معاون وزير امور خارجه مصر در امور آسيا به تهران در پاسخ به سفر «عباس عراقچي» معاون سابق وزير خارجه ايران به قاهره که در چارچوب بررسي روابط دوجانبه و رايزني مستمر به منظور دست يابي به توافق ميان دو کشور و بهبود فضاي حاکم بر روابط دو کشور انجام شد و نيز سفر «علي اکبر محرابيان» وزير وقت صنايع ايران و بعد از آن «علي لاريجاني» - نماينده  وقت رهبر معظم انقلاب در شوراي عالي امنيت ملي - به مصر به منزله حلقه هايي از زنجيره اقدامات ديپلماتيک براي ايجاد تفاهم و نزديکي ميان دو کشور به حساب آمد.
سفر علي لاريجاني به مصر و ديدارش با حسني مبارک، عالي ترين حضور يک مقام ايراني در مصر پس از 28 سال است که روابط ديپلماتيک ميان تهران و قاهره قطع شده بود؛ هرچند اولين ديدار رسمي رؤساي جمهور ايران و مصر - محمد خاتمي و حسني مبارک - در حاشيه اجلاس داووس سوئيس صورت گرفت.
وقوع بيداري اسلامي در مصر و روابط دو کشور
با وقوع بيداري اسلامي و بروز انقلاب مردمي در مصر بارقه‌هايي از اميد در بازسازي روابط دو کشور به وجود آمد. جمهوري اسلامي ايران تمام قد از انقلاب مردم مصر حمايت کرد. در همان روزهاي قيام مردم مصر رهبر معظم انقلاب در خطبه‌هاي تاريخي خود در نيمه بهمن 1389، مبارك را خائن به ملت مصر معرفي كردند. ايشان همچنين پس از سقوط مبارک در بيانات مختلف از مصر به عنوان کشوري بزرگ، کهن و اثرگذار براي جهان اسلام ياد کردند و از انقلاب مردم مصر حمايت کردند. متن زير بخشي از بيانات رهبر معظم انقلاب در مراسم گراميداشت سالگرد رحلت امام خميني در سال 1391 است:
«مصر كشور بزرگي است، مصر ملت كهني است، مصر يك منطقه‌ي اساسي در دنياي اسلام بوده؛ منتها حاكمان فاسد و مزدور و پست و ذليل، ملت مصر را تذليل كردند؛ مصر را تبديل كردند به گنج استراتژيك رژيم صهيونيستي؛ اين عبارتِ يكي از رؤساي صهيونيست است. كشور مصر را، ملت مصر را، يك ملت باعظمت را تبديل كرده بودند به گنجي براي رژيم جعلي غاصبِ صهيونيستي. از اين خفت بالاتر؟ حالا اين گنج ساقط شده. حالا اين گنج از دسترس غاصبان كشور فلسطين خارج شده. رژيم مبارك سي سال امنيت اسرائيل را تضمين كرد. حتّي حاضر شدند يك و نيم ميليون مردم غزه را در يك زندان بزرگ نگه دارند. يك ميليون و نيم انسان در غزه، زير بمباران صهيونيست​هاي خبيث بودند؛ از آن طرف هم به وسيله‌ي رژيم حسني مبارك، راه عبور و مرور هر گونه امكان حياتي به مصر بسته شده بود؛ اينها را تاريخ فراموش نمي‌كند.»

ايشان همچنين در اجلاس بيداري اسلامي هم به انقلاب مردم مصر را خيزشي سراسر اسلامي دانستند:
«من وقتي پيكر دلاور ملت پر افتخار مصر را از تلويزيون در ميدان تحرير ديدم، يقين كردم كه اين انقلاب پيروز خواهد شد. حقيقتي را بگويم: پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل نظام اسلامي در ايران كه زلزله‌ي عظيمي را در حكومتهاي دنياطلبان شرق و غرب پديد آورد و ملتهاي مسلمان را در جوش و خروشي بي‌سابقه انداخت، ما غالباً انتظار داشتيم كه مصر پيش از همه جا به پا خيزد. سابقه‌ي جهاد و روشنفكري و تربيت شخصيتهاي بزرگ مجاهد و متفكر در مصر، اين توقع را در دل ما برمي‌انگيخت. اما از مصر صداي واضحي شنيده نميشد. ...  اين سرّ مقدس؛ يعني انگيزه و عزم قيام، بتدريج در ذهنيت ملت مصر قوام يافت و شكل گرفت و در لحظه‌ي مناسب تاريخي، عريان در صحنه‌اي پرشكوه به ميدان آمد.»

به هر حال با پيروزي جريان بيداري اسلامي و به ثمر نشستن انقلاب مردم مصر ايران در جريان انتخابات رياست جمهوري مصر نيز جانب جريان اسلام‌گرا و در رأس آن اخوان المسلمين را گرفت، اما همه اين اقدامات تأثير چنداني در بهبود روابط ايران  و مصر نداشت. حتي در دوران کوتاه يک ساله رياست جمهوري مرسي بر مصر، وي به واسطه رياست کشورش بر جنبش غيرمتعهدها و واگذار آن به جمهوري اسلامي، سال گذشته به تهران سفر کرد اما اين سفر بيش از 5 ساعت به طول نيانجاميد و يخ روابط سياسي دو کشور را آب نکرد.
درخصوص اينکه چرا با وجود اينکه مرسي از يک جريان اسلام‌گرا به قدرت رسيد و در طول مبارزات انتخاباتي خود شاهد حمايت‌های جمهوري اسلامي بود وحتي بعد از آن پالس‌هاي مثبتي براي بهبود روابط دريافت کرد ولي هيچ گاه اقدامي عملي در جهت رفع موانع برنداشت، بسياري از تحليل​گران برآنند که اتحاد اخواني‌ها با سلفيون مصر مانع اصلي اقدام در جهت بهبود رابطه با ايران بود. سايه افکندن سلفيون بر دولت مصر و تلاش براي ايران هراسي و شيعه هراسي و به راه انداختن جنگ شيعه وسني در منطقه روابط ايران ومصر را تحت شعاع قرار داد فشار سلفيون بر مرسي آن قدر زياد بود که  دولت مصر کمتر فرصتي براي تحکيم روابط با ايران داشت. حضور مصر در طرح عربي ، غربي براي تحت فشار گذاشتن ايران ، حمايت از تروريست هاي  مستقر در سوريه و عدم حمايت از فلسطين مسائلی بود که باعث فاصله دولت  مصر با ايران شد. از سوي ديگر دولت مصر در طول دوران صدارت مرسي هر چه بيشتر به عربستان نزديک شد و اين نزديکی وي را از روابط با ايران دورتر کرد.
سقوط مرسي
بالا گرفتن اعتراضات داخلي به حکومت اخوان المسلمين در مصر پايان داد و مرسي پس از يک سال تکيه زدن به صندلي رياست جمهوري کشور اهرام، با کودتاي ارتش مواجه شد و بازداشت گرديد. جمهوري اسلامي سقوط مرسي را محکوم کرد و بر حمايت از خواسته‌هاي مشروع ملت مصر تأکيد کرد. اولين واکنش رسمي ايران پنج روز پس از برکناري مرسي در اوايل ماه جاري صورت گرفت. عباس عراقچي سخنگوي وزارت خارجه ايران هشتم جولاي اعلام کرد: دخالت نيروهاي نظامي مصري در امور سياسي غيرقابل قبول و نگران کننده است. دو روز پس از واکنش ايران، وزارت خارجه مصر موضع ايران را «مداخله اي غير قابل قبول» خواند و آن را نتيجه درک نادرست از تحولات داخلي مصر دانست. با اين حال جمهوري اسلامي در يک ماه گذشته از سقوط مرسي هم  در حمايت از اخوان المسلمين گام برداشت. با از سرگيري ناآرامي‌ها و کشاکش‌هاي سياسي در اين کشور روابط ايران و مصر و سرانجام آن نيز در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت.
درخصوص آينده روابط ايران و مصر در روزهاي پس از سقوط مرسي تحليل‌هاي متفاوتي وجود دارد برخي برآنند که كنار رفتن جريان اخوان المسلمين از قدرت نبايد به معناي دور شدن رابطه تهران- قاهره باشد چرا كه اساساً هرچه گروه‌هاي غيراسلام‌گرا در كشورهاي اسلامي بر سر كار بيايند رابطه بهتري با ايران برقرار مي‌كنند اما برعكس روي كار آمدن جريان‌هاي اسلام‌گرا جرقه‌هاي تفرقه‌آميز ايجاد خواهد كرد. شاهد آن هم روابط سرد ايران و مصر در دوران مرسي بود كه به‌رغم سيگنال‌هاي تهران براي بهبود رابطه اقدامي براي آن انجام نداد. اين در حالي است كه سكولارها در بعد مناسبات منطقه‌اي حساسيت ويژه​اي در برقراري ارتباط با كشورهاي اسلام‌گرا ندارند از اين رو نگراني ويژه​اي درباره تحولات مصر درخصوص ايران نبايد وجود داشته باشد.

در همين راستا رسانه غربي المانيتور به اختلاف نظر دو كشور ايران و مصر درباره سوريه اشاره و عنوان كرده با توجه به حمايت مرسي و جريان اخوان المسلمين از نيروهاي مخالف سوري اينك اين جريان حامي معارضان كنار رفته و لذا مي‌توان گفت كه سقوط مرسي مي‌تواند منجر به كاهش حمايت‌ها از مخالفان سوريه گردد كه اين امر در راستاي سياست‌ها و منافع ايران و دولت بشار اسد قرار دارد. اما رسانه عربي الفجر جديد در گزارشي كه سایت ديپلماسي ايراني آن را منتشر كرده با اشاره به تلاش ايران براي برقراري مناسبات دوستانه با مصر آورده: روابط ايران با رئيس جمهوري عزل شده، محمد مرسي و جماعت اخوان المسلمين خيلي هم صميمانه نبود اما فصل تازه​اي را در روابط دو كشور آغاز كرده بود، اكنون نيز كه از قدرت كنار زده شده‌اند براي ايران فاجعه آميز نيست اما ضربه‌اي به آن محسوب مي‌شود.

با اين حال عده‌اي ديگر بر اين نظر هستند که برکناري مرسي تأثيري در روابط ايران و مصر نخواهد داشت؛ اين اتفاق ممکن است روابط ميان ايران و مصر را «به طور موقت» تحت تأثير قراردهد اما دير يا زود اوضاع به حالت قبلي خود بازخواهد گشت. بر مبناي اين تحليل سقوط مرسي تأثير زيادي بر روابط دوجانبه نخواهد داشت چرا که ايران اساساً بر منافع خود در منطقه متمرکز است. برکناري مرسي ممکن است فقط تا زماني که اوضاع آرام شده و ديدگاهها شفاف تر شوند بر روابط دو کشور تأثيرگذار باشد. چنانچه ايران نيز در واکنش اوليه خود از اوضاع مصر ابراز نارضايتي کرد اما پس از آن تاکيد کرد که بايد به تصميم مردم مصر احترام گذاشته شود.

بر اين مبنا در حال حاضر هم موانع بسياري در مسير روابط عادي ميان مصر و ايران وجود دارد که هيچ ربطي به سرنگوني مرسي ندارد، از جمله بحران سوريه، تفاوت‌هاي ايدئولوژيک و نيز مسايلي که ايران با برخي کشورهاي حاشيه خليج فارس دارد که با مصر روابط متقابل دارند. 

در هر حال دو فرضيه در مورد رابطه ايران با دولت آينده مصر و در صورت  حاکميت ليبرال‌ها وجود داد:
1. دولت جديد مصر يک دولت محافظه کار باشد چه در مسئله سوريه، چه در برخورد با مسئله روابط با شيعيان  مانند سلفي ها برخورد نکرده در نتيجه قدرت تعامل بيشتري دارد.
2.  دولت جديد همان راه و روش مبارک را پيش گيرد به ويژه که دولت جديد از حمايت کشورهاي عربستان ، آمريکا و غرب برخوردار است.
مطلوب  جمهوري اسلامي ايران وجود يک دولت مسلمان ، انقلابي اما ميانه رو و اتحاد محور مصر است، به گونه‌اي مصر زادگاه اين چنين سياستمداراني بوده اما دولت مرسي حرکت خود را به سوي سلفيت آغاز نمود که بارها ثابت شده اگر خطر سلفيت از ليبرالها براي جهان اسلام بيشتر نباشد، کمتر هم نيست.  در آخر بايد اين نتيجه را گرفت که گره روابط ايران ومصر به رفتار سياسي دولت آينده مصر و مواضعشان در برابر شيعيان و سوريه برمي‌گردد. 

موانع موجود بر سر راه بهبود روابط ايران و مصر
موانع سياسي :
دسته اول از موانع گسترش روابط ايران ومصر، موانع متعدد سياسي است که پيش از هر مانع ديگر، توجه تحليلگران را به خود جلب کرده است؛ موانعي که مي​توان آنها را این​گونه دسته​بندی کرد:
1.  نبود عزم، اراده و پشتکاري عملي و آشکار در مصر 

2. مخالفت احزاب و گروه هاي افراطي سلفي با سياست توسعه مناسبات ايران ومصر

3. اعمال فشارهاي دولت هاي غربي و ارتجاع منطقه براي ممانعت از گسترش روابط دوکشور

البته اين موانع از مشکلات و موانع ساختاري ديگري سرچشمه مي گيرد که در صورت رفع آن ها، بخش عمده اي از دشواري هاي موجود در روابط دوکشور در مسير حل و فصل قرار مي گيرد. اين موانع ساختاري به قرار زيرند:
1. مستقرنشدن دولتي مقتدر و با پشتوانه قوي مردمي در مصر 

2. مشغوليت هاي فلج کننده مصر در عرصه سياسي و اقتصاد داخلي (به خصوص با سقوط مرسي)
3. پديد نيامدن فرصت مناسب و فراهم نشدن مقدمات لازم براي تدوين راهبردي حساب شده در سياست خارجي مصر

موانع فرهنگي

دسته دوم از موانع گسترش روابط ايران ومصر، موانع متعدد فرهنگي است که نقشي بنياني در شکل گيري ديگر موانع دارد و افزون برآن نيز به خودي خود تهران و قاهره را از نزديکي روابط و همسويي بايکديگر باز مي دارد؛ اين موانع را مي توان اینگونه برشمرد:
۱ - ترويج شيعه هراسي در مصر و ديگر جوامع اهل سنت؛ (با اين عنوان که جمهوري اسلامي ايران در روابطش با مصر، در صدد ترويج مذهب شيعه است)
۲ - ترويج ايران هراسي در مصر و ديگر جوامع اهل سنت؛ (با اين تعبير که جمهوري اسلامي ايران درصدد برپايي امپراتوري باستان و ترويج فرهنگ فارسي در منطقه است.)
۳ - ترويج روحيه ضد عربي در ايران ( تاکيد براين امر که هيچ يک از جوامع عربي نمي توانند متحد مطلوبي براي ايران باشند.)
۴ - ترويج نگراني در خصوص احتمال ترويج وهابيت در جامعه مصر و اتخاذ سياست هاي افراطي و سلفي در اين کشور

۵ - ايجاد ذهنيت هاي منفي در خصوص توسعه مناسبات دوجانبه در ميان مردم دو کشور(ايجاد اين ذهنيت که تهران و قاهره در مسير گسترش روابط دوجانبه، هيچ امتيازي کسب نمي کنند، بلکه هر گونه رفت و آمد و کنش و واکنش سياسي ميان مقامات دوکشور، متضمن هزينه هاي سياسي و از دست دادن يک سلسله امتيازات است؛ چنانکه در افکار عمومي ايران، اين ذهنيت ايجاد شده است که روابط بامصر نه تنها فايده اي در برندارد، بلکه براي ايران زيان بخش و به نوعي امتيازدهي به مصر به شمار مي آيد و به عبارتي رکن عزت را ناديده مي گيرد.
البته از اين موانع، بايد به عنوان موانع ذهني ياد کرد، موانعي که رسانه​هاي گروهي غرب در پيدايش و افزايش دامنه آن نقشي جدي ايفا کرده​اند و رسانه​هاي منطقه و رسانه​هاي مصري با توجه به وابستگي عقيدتي و مالي و يا ارگانيک به طور پيوسته به آن دامن مي​زنند.
منابع:
1. محمدهادي فلاح‌زاده و ديگران،جمهوري عربي مصر، تهران: ابرار معاصر،  1383.
2. ژان پي ير درينيك ، خاورميانه در قرن بيستم ، ترجمه فرنگيس اردلان .
3. امام خميني،  روح الله، صحيفه امام، ج‏6 ، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1382.
4. حسين عليزاده، بررسي توصيفي و تحليلي تاريخ روابط ايران و مصر، تهران: وزارت امورخارجه، 1384.
5. زهرا پيشگاهي فرد و صغري اميراحمدي، تحليل ژئوپليتيکي روابط ايران و مصر پس از جنگ جهاني دوم، تهران: سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، 1388. 
6. جعفر قناد باشي، پيامدهاي سقوط مرسي بر روابط ايران و مصر، روزنامه تهران امروز، 20 تير 1392.
7. www.haaretz.com
8. www.nti.org
9. http://farsi.khamenei.ir
شيعيان مصر، اقليتي در ميان اهل سنت، سلفي‌ها و مسيحيان
اسماعيل رضواني فر
وضعيت کلي شيعيان مصر
90% از مردم مصر مسلمان است. مردم مصر عموماً معتقد به مذهب شافعي هستند؛ سابقه حكومت فاطمي‌ها در مصر باعث شده تا مردم مصر، در مقايسه با ديگر قوميت‌هاي عرب، تمايل بيشتري را نسبت به شيعيان نشان دهند.

براساس آمار رسمي دولت مصر شمار شيعيان در اين کشور در حدود يک‌صد هزار نفر است. آماري که تمام مراکز جهاني آن را رد کرده‌اند. به گونه‌اي که سازمان حقوق بشر سازمان ملل اين رقم را 700 هزار نفر برآورد کرده و اعلام کرده است، شيعيان حداقل يک درصد از جمعيت مصر را شامل مي‌شوند.
 
رهبران شيعه مصر تاکيد دارند که آمار دولتي کاملا اشتباه و گمراه کننده است و جمعيت شيعيان مصر اکنون در حدود 5/1 ميليون تا دو ميليون نفر برآورد مي‌شود. سازمان آمار آمريکا نيز ضمن تاييد اين رقم در سال 2004 اعلام کرد، شمار شيعيان مصر در حدود يک ميليون و 800 هزار نفر تا دو ميليون نفر است که بيشتر آنها در مناطق جنوبي مصر ساکنند.
 شيعيان متفاوتي مانند اسماعيليه و شيعيان اثنا عشري و شيعيان جعافره (منتسب به امام صادق(ع)) كه برخي ايشان را صوفي مي‌نامند، در مصر هستند. شيعيان جعافره بيشتر در شهر اسوان سكونت دارند و 70%جمعيت شهر را به خود اختصاص داده​اند. 

در حال حاضر دو گونه شيعه در مصر وجود دارد: 
1. شيعيان از نسل‌هاي باقي مانده از دوران فاطميون: اين دسته از شيعيان، هويّت خود را از دست داده، اطلاعاتي از مذهب و عقايد شيعه ندارند و حتي نمي​دانند كه شيعه هستند، ولي مي‌دانند كه از تابعين و علاقه‌مندان اهل بيت پيامبرند. جمعي نماز را با دست باز مي‌خوانند كه نمادي از تشيع آنهاست. اكثريت اين شيعيان در استان‌هاي جنوبي كشور، مانند قنا، آسوان و. . . زندگي مي‌كنند. آنها نه عالمي دارند، نه روحاني، نه مراسم خاصي، نه حسينيه و نه مسجد ويژه به نام شيعه، ولي پيرو مذاهب اهل سنت هم نيستند؛ بلكه خود را تابع ائمه اهل بيت(ع) مي‌دانند. جلوه‌هاي جمعي اين اعتقاد، در ايام ولادت امام علي(ع) و امام حسين(ع) و نيز برخي از اولياي تصوف از نسل ائمه اطهار(ع) مشاهده مي‌شود. 
تشيع در مصر رنگ شادي دارد، نه رنگ عزاي ولايتي. مصريان در هنگام زيارت شادند، نه گريان. هنگامي که شور مي‌گيرند، از شادي مي‌خندند. در زيارتگاه‌ها، آن​قدر شادند كه با لبخند زيارت مي‌خوانند و گاه اشك شوق و شادي مي‌ريزند! اين دسته از شيعيان، از فقه شيعه بي​خبرند؛ چنانچه از فقه اهل سنت هم بي​خبرند. آنها به كليّات فقه اسلام عمل مي‌كنند. راهنماي مذهبي آنها تعداد اندكي از ملّاها يا فرهنگياني هستند كه برخي از كتب شيعه را از پدرانشان به ارث برده​اند. در بين شيعيان جنوب، جمع زيادي از سادات را مي‌توان يافت. اين شیعیان را مي‌توان مستضعفان آل محمد(ص) ناميد. آنها با حكومت مشكل ندارند و علاقه آنها به ايران، كمي از علاقه عمومي مردم مصر بيشتر است. 
2. مستبصران: اين دسته از شيعيان، اغلب پس از انقلاب اسلامي ايران، با مطالعه و تحقيق، به تشيع گرويده اند. رهبران تشيع امروز مصر، از همين مستبصران​اند كه سابقه تسنن دارند؛ مانند: دكتراحمد راسم النفيس، آقاي مستشار، دمرداش العقالي، صالح الورداني و دكتر عاصم فهيم. اين افراد داراي فعاليت‌هاي تبليغي مانند تأليف كتب و مقالات در جرايد، مصاحبه‌هاي تلويزيوني با شبكه‌هاي داخلي و بين​المللي، تشكيل برخي جلسات و شركت در كنفرانس‌هاي ايران مي‌باشند. آنها فاقد مكان علني و جلسات علني هستند و فقط از طريق شخصي فعال​اند و جلسات غير رسمي دارند. اكثر مستبصران، در حال تقيّه به سر مي‌برند. اين گروه در حال گسترش هستند. 
 نکته مهم در خصوص مستبصران مصري و به تعبيري تمامي مستبصران در جهان اسلام تاثير پيروزي حزب الله در جنگ 33 روزه بر اسرائيل بود که موجب گسترش امواج استبصار در جهان اسلام شد. 
توزيع جغرافيايي
پيش از انقلاب اسلامي ايران، يك جامعه كوچك شيعه در قاهره و برخي نقاط ديگر مصر وجود داشت.
 يكي از شهرهاي جنوبي مصر به نام الاشراف از توابع استان قنا، تاكنون سيّد نشين باقي مانده است. امروزه شماري از سادات جعافره در جنوب مصر در استان اسوان هستند كه برخي، آنان را منتسب به امام صادق(ع) و برخي منسوب به جعفر بن ابي‌طالب(ع) مي‌دانند.
 شيعيان جعافره هفتاد درصد جمعيت شهر اسوان را به خود اختصاص داده‌اند.

سابقة تاريخي
حضور شيعيان در مصر، به آغاز فتح اين كشور در سال 24 ق باز مي‌گردد. وجود شخصيت‌هاي شيعي مانند مقداد، ابوذر و ابوايوب انصاري در اين فتوحات و همچنين حضور عمّار بن ياسر در زمان عثمان در مصر و حضور محمدبن ابي بكر در دوران خلافت اميرالم‍ؤمنين(ع)، در گسترش علاقه به اهل بيت(ع) نقش داشته است. 
در سال122ق سر مبارك زيدبن علي(ع) را به مصر آورده (شايد براي ايجاد رعب در بين علويان)، به دستورحنظله بن صفوان والي مصر به دار آويختند. مردم مصر سر مبارك را دزديده و در خارج شهر به خاك سپردند. اين محل اكنون به نام مشهد زين العابدين مشهور و محل زيارت مسلمانان است.

 در قرن دوم و سوم، شماري از اصحاب امامان(ع) در نواحي مختلف مصر سكونت گزيدند كه برخي داراي تأليفات بودند. مهاجرت سادات به مصر نيز، در رواج دوستي اهل بيت(ع) در مصر مؤثر بود. مزار حضرت زينب(س)، مزار سيّده نفيسه عروس امام صادق(ع) از نوادگان امام مجتبي(ع) و مقام رأس الحسين(ع)، از بهترين شواهد حضور شيعه و علاقه به اهل بيت(ع) در مصر مي‌باشد.
 
تشكيل حكومت فاطمي در سال 358 در مصر تا سال 567 (به مدت 209سال)، از عوامل گسترش فرهنگ شيعه و علاقه به اهل بيت(ع) در بين مردم مصر مي‌باشد.
 پس از تشکيل حکومت فاطميون دانشگاه الزهرا(س) که بعدها به الازهر الشريف تغيير نام پيدا کرد؛ در سال 359 توسط چهارمين خليفه فاطمي« المعزّ لدين الله» در قاهره براي نشر معارف شيعي تأسيس شد.

پس از انقراض فاطميان توسط صلاح​الدين ايوبي، مذهب اسماعيلي به عنوان مذهب رسمي مصر كنار گذاشته شد و مصر در ميان مقاومت كم مردم ، به دامن تسنّن بازگشت. در طول ساليان و قروني كه ايّوبيان و سپس مماليك بر كشور مصر حكومت مي‌كردند، تشيع به عنوان مذهبي بدعت​گذار، مورد طرد و انكار حاكمان بود و شيعيان مصر لطمات فراواني را متحمل شدند. در دوره عثماني، گرايش به تصوّف در مصر گسترش يافته و به تبع آن، اهل بيت(ع) نزد آنان، جايگاه رفيع​تري يافتند. از سوي ديگر، حضور استعمارگران در مصر، باعث همدلي بيشتر بين مذاهب در مقابله با كفر و استعمار گشت. در اين دوره، با حضور شيعياني همچون سيد جمال​الدين اسدآبادي در سال1288ق(1871م) در مصر و افكار او در آن​جا، گرايش به تشيع در مصر جوانه زد. به نظر احمد امين مصري، هشت سال حضور سيد جمال در مصر، پر بركت​ترين و بهترين سال‌هاي تاريخ مصر و مشرق زمين است. 

در سال 1368ق برابر 1949م پس از جنگ جهاني دوم، دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه در قاهره اعلام موجوديت كرد و دبيركل آن يك شيعي به نام آيت الله محمدتقي قمي بود. در مجله «رساله الاسلام» دارالتقريب، علماي شيعي دركنار عالمان سني مقالاتي را به چاپ رساندند. كتاب «حديث ثقلين» نگارش آقاي وشنوه​اي، و كتاب «مختصر النافع» علامه حلي در قاهره به چاپ رسيد. تأسيس فقه مقارن در«الأزهر» و بررسي تطبيقي فقه شيعه و اهل سنت از سوي عالمان الأزهر، باعث گرديد تا  شلتوت به عنوان مفتي و شيخ الازهر در مواردي مانند سه طلاقه نمودن زن، رضاع و وصيت، بپذيرد كه ترجيح با فقه جعفري است و شيخ محمد مدني رئيس دانشكده الشريعه الأزهر اعلام نمود: تمام فقه شيعه براساس كتاب و سنت است؛ اگرچه در اموري با ما اختلاف دارند كه برگرفته از اجتهاد است. در17ربيع الاول1378قمري. فتواي تاريخي شلتوت بر جواز پيروي از فقه جعفري صادر شد. سيّد شرف الدين هم با مكاتبات خود با شيخ سليم بُشري، به سيرتشيع در مصركمك نمود.

وجود زيارتگاه‌هاي منسوب به اهل بيت(ع)در مصر، عاملي براي بقا و گسترش تشيع در مصر مي‌باشد. اين زيارتگاه‌ها مورد تجليل و محل درخواست حوائج مردم مصر از خداوند است که عبارتند از: 
1. رأس الحسين(ع): سر مقدس اباعبد الله الحسين عليه السلام در دوران خلافت «فائز فاطمي» در سال549ق از عسقلان فلسطين به مصر آورده و دفن شد. در ميلاد امام حسين(ع) بيش از دو ميليون مصري در مراسم جشن در رأس الحسين(ع) شركت مي‌كنند!
 بر ديوارهاي مسجد نوشته شده: «مقام رأس الحسين كعبه مصراست».

2. حرم حضرت زينب(س): حضرت زينب(س) بنابر نقلي در سال 62ق در مصر از دنيا رفت و در اقامت​گاهش «دارالوالي» به خاك سپرده شد. اين محل يكي از مهم​ترين زيارت​گاه​هاي مردم مصر است.  
3. مقبره سيده نفيسه: سيده نفيسه عروس امام صادق (عليه السلام) و حافظ قرآن، مفسر و بانويي پرهيزگاربود. مصريان به او اعتقاد زيادي دارند و او در سال 208ق به جوارحق شتافت. سلطان ناصرمحمدبن قلاوون فرمان ساختن زيارتگاه كنوني را در سال 714ق صادر كرد و به مرواريد اهل بيت(ع) در مصر مشهور است.    
4. مقبره رأس زيدبن علي(ع): در ميان مصريان به مقبره زين العابدين مشهوراست.
 
وضعيت شيعيان
شيعيان از لحاظ اقتصادي يكي از محروم‌ترين و فقير‌ترين مردمان مصر محسوب مي‌شوند. به دليل فشارهاي دولت مصر، فشارهاي اقتصادي و اجتماعي بر شيعيان، بيش از اقوام ديگر است. فعاليت سياسي شيعيان در سال‌هاي دهة هفتاد ميلادي آغاز شد و با تيرگي روابط ايران و مصر، جمعيت آل البيت که متعلق به شيعيان است تحت فشار بسيار قرار گرفت. برخي از رهبران شيعي به زندان افتادند و شكنجه شدند.
 با وقوع بحران خليج فارس در سال1991م جنگ تبليغاتي عليه شيعيان فروكش كرد و فشارهاي امنيتي نسبت به شيعه تا حد بسيار زيادي كاهش يافت، افكار عمومي نسبت به شيعه و ايران تغيير كرد و فضاي بازتري براي فعاليت‌هاي فرهنگي وسياسي شيعيان مهيا شد.
 متاسفانه انزوا و كناره‌گيري از واقعيات جامعه مصري و فهم اشتباه از مسئله انتظار امام زمان عليه السلام ، براي کناره گيري از مسائل اجتماعي از آفات جامعه شيعي مصر است.

پيروان فرقه بُهره (تاجران بزرگ) كه ميانه​روهاي مذهب اسماعيلي​اند، در اواخر دهه هفتاد در زمان انور سادات، مهاجرتشان را از هند به مصر آغاز نمودند. آنها در قاهره فاطمي اقامت گزيدند و تلاش فراواني براي يافتن مرقدها و آثار فاطميان انجام داده و آنها را نوسازي نمودند؛ از قبيل مسجد الحاكم بامرالله مشهور به «الجامع الانوار»، حرم حضرت زينب، حرم رأس الحسين(ع)، مقبره مالك اشتر. آنها در مسجد الحاكم بامرالله، به طور آشكار اعمال ديني خويش را به جا مي‌آورند. در ميان آنان نظم و ترتيب خاصي حكم فرماست. آنان در خيابان‌هاي قاهره به صورت گروه گروه در حالي كه در دست هايشان قرآن است، حركت مي‌كنند، زنانشان باحجاب​اند و عبادات آنها نسبتا تفاوتي با اماميّه ندارد. با روي آوردن طايفه بُهره، هستي شيعه در مصر آشكارتر گرديد.
 بُهره‌ها روابط خوبي با حكومت مصر دارند ، همچنين با وزارت اوقاف همكاري داشته و ميليون‌ها دلار به اين وزارت اهدا نموده​اند. ظاهراً حكومت از آنها خشنود است. در مصر مكان​هايي هست كه وقف علويان است، مانند شهر قفط. اين شهر از زمان امام علي(عليه السلام) وقف علويان بود.
 
محدوديت‌هاي جامعه شيعي مصر
به طور کلي مي توان مشکلات شيعيان در مصر را چنين ذکر کرد:

- عدم وجود مرجعيت شيعي و علما و روحانيون، فشارهاي امنيتي و قانوني (مانند بازداشت، تعقيب، زندان، عدم رسيدگي به شکايات شيعيان در دادگاه و عملي نشدن حکم محاکم قضايي)،  نبود مسجد و حسينيه و پايگاه​هاي تبليغاتي،  کمبود کتب شيعي، و تبليغات گسترده ضد شيعي.
مشکلات شيعيان مصر به اين موارد محدود نمي‌شود. آنان با فشار‌هاي بسياري از سوي حکومت و جامعه مصر مواجه هستند که به در ذيل به آن​ها اشاره مي شود. 
جنگ تبليغاتي عليه شيعيان
مشکلات شيعه تنها منحصر به مسائل امنيتي و حکومتي نيست. آنچه در اينجا از اهميت ويژه​اي برخوردار است هجمه​هاي سنگين تبليغاتي عليه شيعه در اين کشور است. گمراه کردن افکار عمومي پيرامون اعتقادات شيعه از طريق هزاران کتاب و مقاله و شبکه​هاي اينترنتي صورت مي​گيرد که عموما تحت حمايت حکومت عربستان سعودي هستند. در حال حاضر انتشاراتي​هاي بسياري در مصر عليه شيعه اقدام به چاپ کتاب مي​کنند. در حالي​که شبکه​ها و جريان​هاي ضد شيعي خصوصا سلفي​هاي​ وهابي بي هيچ مانع و مخالفتي با اتکا بر روابط حکومت آل سعود و مصر به فعاليت​هاي خود ادمه مي​دهند.
تنگناهاي قانوني
از ديگر موانع فعاليت شيعيان مصر، قانون اين کشور است که در مورد شيعيان يا سکوت اختيار کرده است و يا به آنان اجازه فعاليت نمي​دهد. ماده ۲۱۹ قانون اساسي مصر مي​گويد «شواهد کلي اصول شريعت اسلامي، قواعد اصولي و فقهي آن و همچنين منابع معتبر آن، شامل مذاهب اهل تسنن و جماعت است.»
اين ماده تبعيضي است که عليه مذهب شيعه صورت گرفته است و زمينه طايفه​گرايي را فراهم مي​کند. شيعيان در مصر به رسميت شناخته نمي​شوند و بدين ترتيب از بسياري از حقوق شهروندي و اجتماعي محروم هستند.

فشار اقتصادي
مرکز حقوق بشر فاطميه مصر طي پژوهشي اعلام کرده است که هشتاد درصد از جوانان شيعه مصر از بيکاري رنج مي​برند. هرچند اطلاعات آماري دقيقي از شرايط اقتصادي شيعيان مصر وجود ندارد اما اکثر شيعيان مصر جزء طبقه فقير و متوسط جامعه هستند. حکومت به شيعيان اجازه فعاليت اقتصادي با نام شيعه نمي​دهد. مثلا امکان ايجاد صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات خيريه شيعي در مصر وجود ندارد. سخن گفتن از حقوق شيعه چه در رسانه​ها و چه توسط سازمان​ها در مصر ممنوع است. بعد از انقلاب ۲۵ ژانويه مصر، شيعه جعفري خواستار تشکيل حزب رسمي، ساخت حسينيه، داشتن کرسي در مجلس و احترام به حقوق شيعيان شد اما تا کنون حرکت خاصي براي برآورده شدن اين نيازها صورت نگرفته است و حتي موج تبليغي عليه شيعه در حال گسترش است. 

مراکز فرهنگي و ديني
گروه​هاي رسمي شيعي در مصر وجود ندارند
 و شيعيان از تشكيل مؤسسات ديني و اجتماعي ويژه خودشان محروم هستند.
 جمعيت آل البيت در سال 1973 توسط سيد طالب الرفاعي عراقي تأسيس و پس از چاپ كتاب‌‌هاي شيعي مثل المراجعات، علي(ع) لما سواه . . . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در 2/12/79 توقيف شد و تنها مسجد منسوب به اين جمعيت (مسجد آل البيت)، مصادره شد و به مساجد دولتي ضميمه گرديد.

علاوه بر موارد فوق، علي رغم فتواي شيخ محمود شلتوت و تأييد آن توسط سيد طنطاوي، دولت، شيعيان را به رسميّت نشناخته است. 
شيعيان پس از انقلاب ژانويه در مصر
وقوع بيداري اسلامي و انقلاب در مصر بارقه‌هايي از اميد را در دل شيعيان مصر ايجاد کرد و آنان را به بهبود وضعيت​شان اميدوار. اما با روي کار آمدن مرسي و رسيدن اخوان المسلمين به سرير قدرت مصر، اين اميد‌ها رنگ باختند، چه آنکه در طول يک​سال حکومت مرسي و دولت اخوان بر مصر تحرکات عليه شيعيان پررنگ​تر مي​شد. به موازات اين تحرکات روابط مصر با عربستان و قطر جدي​تر و صميمي​تر مي​شد و عرصه بر شيعيان تنگ‌تر البته اين فشار نه بخاطر مشي ذاتي اخوان بلکه بيشتر وابسته به روابط دولت اخواني با عربستان بوده است. 
تحريکات گسترده عليه شيعيان به حدي در چند ساله و به ويژه چند ماهه اخير زياد شده است که هر چند وقت يک بار شاهد اوج گرفتن اين تحرکات هستيم. با نزديک‌تر شدن اخوان و مرسي به جمعيت سلفي، اهانت‌ها نسبت به شيعيان شدت گرفت تا آنجا که اهانت به شيعيان در تجمعي با عنوان تجمع علماي اهل سنت با حضور مرسي انجام شد. اين تحرکات زمينه ساز کشته شدن شيخ حسن شحاته و چند تن از شيعيان در روستاي ابو سليم استان جيزه مصر در نيمه شعبان 1392 شد.  
عکس ها و فيلم هاي منتشر شده از اين حادثه در فضاي مجازي نشان از حمله صدها نفر به يک خانه و قتل فجيع اين عالم شيعه و برخي همراهان او دارد. 

سوال جدي تري که پس از حادثه نيمه شعبان مصر مطرح است اين است که در پي شدت اين اختلافات چه بايد کرد؟ 
حضرت آيت الله مکارم شيرازي در بيانيه خود در تقبيح حوادث نيمه شعبان مصر، نوشت «ما به همراه ساير سازمان و مجامع اسلامي و بين المللي جهان ضمن محکوم کردن اين جنايت بي​سابقه، آمادگي حوزه​هاي علميه را براي هرگونه گفت​وگوي علمي با علماي مصر در چارچوب تقريب مذاهب و تحکيم وحدت اسلامي اعلام مي​داريم و از علماي محترم الازهر شريف و تمام شخصيت​هايي که اين جنايت فجيع را به شدت محکوم کرده​اند تشکر و سپاسگزاري مي​کنيم و از همه علماي اسلام مي​خواهيم که در برابر اين جنايت سکوت نکنند و عکس العمل لازم را نشان دهند، و از دولت مصر مي​خواهيم که در محاکمه و مجازات عاملان اين جنايت تعلل نورزد.»
اين نگاه​ها نشان مي​دهد با توجه به بيانيه الازهر در محکوم کردن حادثه روستاي ابومسلم مصر، وقت آن است که تهديد پيش آمده براي جهان اسلام را به يک فرصت طلايي براي حرکت در مسير وحدت اسلامي تبديل کرد. تبديل اين تهديد اما تنها با تقويت يک روند ميسر است و آن مسيري است که توسط رهبر انقلاب به عنوان راهبرد اين مسير تعيين شده است و نام آن «ديپلماسي وحدت اسلامي» است. البته «ديپلماسي وحدت اسلامي» نيازمند چابکي بالا و استفاده از کوچکترين فرصت هاست اما مجمع تقريب مذاهب اسلامي که متولي اصلي حرکت در اين مسير است حتي هنوز نتوانسته است يک بيانيه ساده را در محکوميت اين حوادث صادر کند.

واکنش شيعيان به سقوط مرسي
سقوط مرسي به واسطه اخواني بودن و اتحاد با سلفي‌هاي تندرو اگرچه شادماني شيعيان اين کشور را به دنبال داشت، اما ابهاماتي را درباره جايگاه آينده شيعيان در ساختار جامعه مصر به وجود آورد. در هر صورت شيعيان خوشحالي خود را از سقوط مرسي پنهان نکردند. چنانکه برخي شيعيان در واکنش به سقوط مرسي ابراز کردند شيعيان اين کشور پيروزي تاريخي بر تروريسم و افراط​گرايي را به ساير هموطنان خود تبريک مي​گويند.
پايگاه اطلاع رساني نهرين نت در اين باره نوشت: بهاء انور محمد از شيعيان مصر با ابلاغ تبريک شيعيان مصري به هموطنان خود گفت: پيروزي موج سوم انقلاب مصر به همه جهان ثابت کرد که ملت بزرگ مصر همچنان قادر است جهان را به شگفتي وادارد.
مدير مرکز حقوق بشر مصر فاطمي با تشکر از وزير دفاع اين کشور به دليل جانبداري نيروهاي مسلح از خواسته هاي مردم در مقابل افراط گرايي و تروريسم گفت: مرسي رئيس جمهور مخلوع، مسئول جنايت شهادت علامه حسن شحاته بود و خون ايشان و دوستان ايشان بر گردن مرسي است.
اين اظهار نظر شيعيان اشاره​اي به سخنراني چندي قبل يکي از رهبران سلفي مصر در حضور مرسي بود که شيعيان را نجس خوانده بود. اين توهين در حالي بيان شد که رئيس جمهور سابق مصر هيچ واکنشي به آن اظهارات نشان نداد.

سخن نهايي
با سقوط مرسي، آينده سياسي کشور بزرگ مصر در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت، درگيري‌هاي گروه‌هاي طرفدار ارتش و هواداران مرسي، انقلاب مصر را با اما و اگرهاي فراواني مواجه ساخت؛ در اين بين سرنوشت شيعيان نيز مبهم است. 
آنچه که مشخص است استقرار دوباره اخواني‌ها و سلفيون در ساختار سياسي مصر، باب ميل اقليت شيعيه نخواهد بود همانطور که اتفاقاتي که منجر به شهادت رهبر شيعيان مصر شد اين مسئله را ثابت کرد. حمايت شيعيان مصر از سقوط مرسي اين مسئله را به ذهن متبادر مي‌سازد که آنان با حکومت ليبرال‌ها بيشتر روي آرامش را خواهند ديد، چه آنکه آنان نسبت به سلفيون و اخواني‌ها حساسيت کمتري به جامعه شيعي دارند و شيعيان را در زندگي ديني و اجتماعي آزادتر خواهند گذارد. با اين حال به نظر مي​رسد با وجود گروه‌هاي تندرو سلفي در مصر و حمايت عربستان و قطر از آنان، شيعيان مصر همواره سايه فشار گروه‌هاي تکفيري را بر روي سر خود احساس مي‌کنند. اگرچه در حاشيه قرارگرفتن سلفي‌ها چنانکه گفته شد، بار کمتري را بر دوش شيعيان مي‌نهد. 
منابع:
1. محمد هادي فلاح‌زاده، تاريخ تشيع در مصر(رساله سطح 3)، زمستان 1387. 
2. رسول جعفريان، اطلس شيعه، تهران: سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، 1389.
3. جميله كديور، مصر از زاويه اي ديگر، 1373.
4. صالح ورداني، شيعه در مصر، ترجمه عبدالحسين بينش، 1382. 
5. http://www.ahl-ul-bayt.org/fa 
6. http://www.irdiplomacy.ir
7. http://www.bultannews.com
8. http://yalasarat.com
9. http://unified-ummah.com
10. http://www.eteghadat.com

پژوهشکده حج و زيارت





گروه مطالعات سياسي اجتماعي 








� . کارشناس گروه آفريقا و عربي جامعه المصطفي(ص).


� HYPERLINK "mailto:saeidhasheminasab@gmail.com" �saeidhasheminasab@gmail.com� 





� . عضو هيئت علمي پژوهشکده حج و زيارت.


Mohammad.zolfagari@gmail.com


� . خفاجي، محمد عبدالمنعم�الف ؛ الازهر في الف عام. جزء الاول. بيروت: عام الكتب، مكتبة الكليات الازهريه القاهره،1988، صص 13ـ 14


� .  لاپيدوس، ايرام؛  تاريخ جوامع اسلامي. ترجمه علي بختياري�زاده. تهران: اطلاعات، چاپ دوم،1387، ص490


� . همان، ص 503


� . داج، بايارد،  دانشگاه الازهر؛ تاريخ هزار ساله تعليمات عالي اسلامي. ترجمه آذر ميدخت مشايخ فريدني. تهران: مركز نشر دانشگاهي، 1367، صص51 ـ 53


� . همان،صص 76ـ 81


� . همان،ص 109


� . خفا جي الف، پيشين، 175


� . بلك، آنتوني، تاريخ انديشه سياسي اسلام. ترجمه محمدحسين وقار. تهران: اطلاعات، 1385، ص450.


� . داج، پيشين،صص 119ـ 120


� . همان، 125ـ 127


� . لاپيدوس، پيشين، ص 867


� . داج، پيشين، 129


� . لاپيدوس،‌ پيشين، 873 ـ 874


� . � HYPERLINK "http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/8b2abc36-e204-4d34-8051-e8d328b3f573" �http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/8b2abc36-e204-4d34-8051-e8d328b3f573�       


براي مطالعه بيشتر رجوع کنيد به سايت:                                                              � HYPERLINK "http://nasser.bibalex.org/home/main.aspx?lang=ar" �http://nasser.bibalex.org/home/main.aspx?lang=ar� 


� - عضو هيئت علمي پژوهشکده حج و زيارت.


Mohammad.zolfagari@yahoo.com


� - ر ک: الثورة المصرية الدوافع و الاتجاهات و التحديات؛ مجموعة مولفين، المرکز العربي، مارس 2012، الاسلاميون و الثورة، ص 217.


� - اعظم ملائي، "دلايل شکست مرسي در مصر"، پژوهشکده مطالعات استراتژيک خاورميانه، 17 تير ماه 1392


� - گفتگو با حجه الاسلام و المسلمين دکتر داود فيرحي، مندرج در:


 http://irdiplomacy.ir/fa/page/1918469


� - سيمين بهبهاني، "تحليلي بر دلايل شکست اخوان در مصر"، پژوهشکده مطالعات استراتژيک خاورميانه، 26 مرداد ماه 1392


� - داود فيرحي، پيشين. 


� . عضو هيئت علمي پژوهشکده حج و زيارت.


Mohammad.zolfagari@yahoo.com


.� مختار حسيني، برآورد استراتژيک مصر، تهران: مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر، 1381، چاپ اول، ج 1،‌ص 337و338.


.� همان، صص 341ـ338.


�. ن ک: حسين بشيريه، جامعه شناسي سياسي، نشر ني، چاپ دهم، 1383، ص 269.


�. Ibrahim A. Karawan, Politics and the Army in Egypt, in http://www.iiss.org/publications/survival/survival-2011/year-2011-issue-2/politics-and-the-army-in-egypt/19/12/2011.





� . � HYPERLINK "http://fa.merc.ir/Default.aspx?tabid=187" �حسين آجورلو� ، "نقش ارتش مصر در صحنه سياسي اين کشور"، پژوهشکده مطالعات استراتژيک خاورميانه، 13 آذر ماه، 1390


� . ناصر ثقفي عامري، جايگاه ارتش در «مصر جديد»: رويکردها و تحليل‌ ها، مركز تحقيقات استرتژيك


� . ر ک:  چاتهام هوس، بررسي ابعاد اقتصادي جنبش بيداري اسلامي، ترجمه الهام شوشتري زاده،  کتاب بيداري اسلامي (ويژه مطالعات موردي) موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر، تهران، معاونت پژوهش، 1391، ص 59.


� .همان


� - � HYPERLINK "http://fa.merc.ir/Default.aspx?tabid=497" �روزبه کردوني� ، "نگاهي به جايگاه ارتش در اقتصاد مصر "، پژوهشکده مطالعات استراتژيک خاورميانه، 13 مرداد ماه 1392.


� . پژوهشگر گروه مطالعات تمدني پژوهشگاه علوم و فرهنگ و اسلامي rasoolnorozi@gmail.com


� . میشل، ریچارد؛ تاریخ جمعیت اخوان�المسلمین از آغاز تا امروز، ترجمه�ي سیدهادی خسروشاهی، تهران، انتشارات وزارت خارجه، 1387، چاپ دوم، جلد دوم، ص 94.





� . نقوی، علی�محمد؛ مقدمه‌ای بر نهضت�شناسی (از حسن البناء تا خالد اسلامبولی)، تهران، موسسه�ي تحقیقاتی و انتشاراتی نور، 1401 ق، ص 49.





� . البنا، حسن؛ خاطرات زندگی حسن البنا، ترجمه�ي ایرج کرمانی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1374، چاپ چهارم، ص 100.


� . الحسینی، اسحاق موسی؛ حرکت�های اسلامی معاصر، اخوان�المسلمین، ترجمه�ي سیدهادی خسروشاهی، تهران، اطلاعات، 1375، ص 32.


� . همان، ص 46.


�. آقایی، بهمن؛ و صفوی خسرو؛ پیشین، ص 87. 


� . حسینی، مختار؛ برآورد استراتژیک مصر، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین�الملل ابرار معاصر، 1381، چاپ اول، ، ص 184


� Richard Mitchel, the society of Muslim btotherhs,(London: oxford university press, 1969) p .30.  


به نقل از هراير دکمجيان، جنبش هاي اسلامي معاصر در جهان عرب، ترجمه حميد احمدي، چاپ پنجم، انتشارات کيهان، 1388، ص 151. 


�. حسيني، مختار، برآورد استراتژيک مصر، چاپ اول، انتشارات موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين الملل ابرار معاصر ، تهران؛ 1381، ص 180.


�  . داوود فيرحي، کلام و فقه در انديشه سياسي اخوان المسلمين، روزنامه بهار چهارشنبه 26 تير 1392.


.�   حسن البنا، منبرالجمعه، مجموعه احاديث الجمعه المنشوره بجريده اخوان المسلمين اليوميه، اسکندريه، دار الدعوه، 1978، ص 24.، به نقل از مجيد مرادي نظريه دولت در انديشه حسن البنا، فصلنامه علوم سياسي، سال پنجم، شماره نوزده، پاييز1381، ص 83..


.�  مجيد مرادي، نظريه دولت در انديشه حسن البنا، ص 85


.�  به نقل از روزنامه بهار چهارشنبه 26 تير 1392.


.�  حسن البنا، مجموع رسائل، قاهره ، دارالشهاب، ص 313 ـ 315، به نقل از مجيد مرادي، همان، ص 85.


� . داوود فيرحي، همان.


.�  علي جنتي، پيشينه تاريخي و انديشه سياسي اخوان، گزارش راهبردي، شماره 4، بهمن 1390، ص 14.


.� هاکان ياووز، کثرت‎گرايي اسلام در ترکيه، مجله نامه فرهنگ، شماره 24، زمستان 1375، ص 43.


.�  بولنت ارس، و عمر  كاها، «جنبش اسلام ليبرالي در تركيه: انديشه‎هاي فتح‎الله گولن»، فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال نهم، شماره 4، زمستان 1384، صص 62 ـ 61.


� . محمد نوورالدين،  تركيه؛ جمهوري سرگردان، تهران، موسسه مطالعات انديشه سازان نور،  1382، ص 191.


� Yavuz, m. hakan; Islamic political identity in turkey, Oxford University press, 2003, p181.


�. نورالدين، همان،  ص 194.


� . همان، ص 68.


� See: Yavuz, m. hakan; Islamic political identity in turkey, oxford university press, 2003, pp180-185.


� . پژوهشگر مسائل جهان اسلام و کارشناس گروه آفريقا و عربي جامعه المصطفي(ص).


� HYPERLINK "mailto:saeidhasheminasab@gmail.com" �saeidhasheminasab@gmail.com� 


� . کارشناس گروه آفريقا و عربي جامعه المصطفي(ص).


� HYPERLINK "mailto:saeidhasheminasab@gmail.com" �saeidhasheminasab@gmail.com� 


� . محمدرضا شكيبا، نيجريه، سرزمين و مردم، ص 295.


� . علي‌رضا باقر، «تصوف در مصر»، ص 466.


� . هديه قويدل سيوكي، «طريقه‌هاي تصوف در آفريقا با تمركز بر مصر و مراكش»، ص 10.


� . صادق سجادي، «اسلام در مصر و شام»، ص 525 ـ 524.


� . علي‌رضا باقر، «تصوف در مصر»، ص 457.


� . پروانه عروج‌نيا، «تصوف در مصر»، ص 434.


� . پروانه عروج‌نيا، «تصوف در مصر»، ، ص 434.


� . علي‌رضا باقر، «تصوف در مصر»، ص 458.


� . محسن پاك‌آيين، «تشيع در مصر».


� . طاهر معموري، دانشگاه زيتونه؛ علوم و معارف اسلامي در شمال آفريقا، ص 18.


� . علي‌رضا باقر، «تصوف در مصر»، ص 459 ـ 458.


� . پروانه عروج‌نيا، «تصوف در مصر»، ص 435 ـ 433.


� . علي‌رضا باقر، «تصوف در مصر»، ص 459.


� . پروانه عروج‌نيا، «تصوف در مصر»، ص 435.


� . پروانه عروج‌نيا، «تصوف در مصر»، ص 435.


� . علي‌رضا باقر، «تصوف در مصر»، ص 460 ـ 459.


� . پروانه عروج‌نيا، «تصوف در مصر»، ص 437 ـ 436.


� . علي‌رضا باقر، «تصوف در مصر»، ص 460.


� . پروانه عروج‌نيا، «تصوف در مصر»، ص 437.


� . ايراماروين لاپيدوس، تاريخ جوامع اسلامي، ص 865 ـ 862.


� . پروانه عروج‌نيا، «تصوف در مصر»، ص 437.


� . ايراماروين لاپيدوس، تاريخ جوامع اسلامي، ص 865.


� . علي‌رضا باقر، «تصوف در مصر»، ، ص 461.


� . پروانه عروجي نيا و ديگران ، تاريخ و جغرافياي تصوف ، ص171


� . اليزابت سريه، صوفيان و ضدصوفيان، ص 79 ـ 69.


� . پروانه عروج‌نيا، «تصوف در مصر»، ص 438.


� . پروانه عروج‌نيا، «تصوف در مصر»، ص 439.


� . علي‌رضا باقر، «تصوف در مصر»، ص 463 ـ 462.


� . علي‌رضا باقر، «تصوف در مصر»، ص 462.


� . علي‌رضا باقر، «تصوف در مصر»، ص 462.


� . پروانه عروج‌نيا، «تصوف در مصر»، ص 440‌ ـ 439.


� . پروانه عروج‌نيا، «تصوف در مصر»، ص 440.


� . اليزابت سريه، صوفيان و ضدصوفيان، ص 241 ـ 240.


� . اليزابت سريه، صوفيان و ضدصوفيان، ص 255 ـ 254.


� . پروانه عروج‌نيا، «تصوف در مصر»، ص 441.


� . اليزابت سريه، صوفيان و ضدصوفيان، ص 253 ـ 252.


� . پروانه عروج‌نيا، «تصوف در مصر»، ص 441.


� . پاك‌آيين  . محسن ، «تشيع در مصر».


� . پاك‌آيين  . محسن ، «تشيع در مصر».





� . پژوهشگر مسائل خاورميانه


� HYPERLINK "mailto:Alh.mogh@gmail.com" �Alh.mogh@gmail.com� 


�. بهجت قرني، 1982 «المعادلة الصعبة فيالسياسة الخارجية المصرية» ، السياسةالدولية، العدد 69، صص  147ـ 133.


�. Hollis, Rosemary.  “ Capitalizing on Diplomacy”, in Phebe Marr, ed. Egypt at the Crossroads: Domestic Stability and Regional Role, Washington DC: NDU.


�. احمدرضا حمصيان، فرآيند صلح و کشورهاي متخاصم، تهران: نشر کنکاش،1380.


�.منصورسلسبيلي، «بررسي تطبيقي سياست خارجي مصر طي دو دوره ناصر و سادات (۱۹۸۱-‎۱۹۵۲)»،1370، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم سياسي، گروه علوم سياسي دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس.


�. عذرا خطيبي، درگيري‏هاي اعراب و اسراييل، تهران: انتشارات مرد مبارز،1350صص 92 ـ 107


�. فتانه محتشمي،«� HYPERLINK "http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=035b7713-ac31-4733-8e97-bbdf43dab708" �تحليل علل و پيامدهاي منطقه�اي تحول در مواضع رسمي دولت مصر در قبال مساله فلسطين واسراييل از سال 1948 تاكنون�»، 1390، پايان نامه کارشناسي ارشد مطالعات منطقه‏اي،  دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ص 21.


�. منصور سلسبيلي، پيشين، ص 57.


�. Hopwood, Derek. 1985. Egypt: Political and Society, Boston: Allen & Unwin. p 16


�. احمدي، حميد و بيدالله خاني، آرش. 1391. «� HYPERLINK "http://www.isrjournals.ir/fa/archive-farsi/iqfr/year4-no2-summer91/987-article107.html" �روابط مصر ـ اسرائيل؛ پيشينه، چالش‌ها و چشم‌انداز آينده�»، فصلنامه روابط خارجي، سال چهارم، شماره دوم، صص 70ـ 35.


�. فتانه محتشني، پيشين، ص 47 


�. Lewis, Robert D. 1988. “The Ramadan War”, Field Artilery, August, pp: 32 – 36.


�Quandt, William. 2003. Campdavid, Peace Making and Politics, Washington:  The Brookin GS Institution Washington D.C.


�. محمد حسين سلطاني‏فر، ريشه‏ها و تاريخچه اصول‏گرايي در مصر، تهران: انشارات وزارت امورخارجه. 1386ص 45.


�. احمد يوسف احمد، «الإستمرارية و التغير في السياسة الخارجية للرئيس مبارک » ، السياسةالدولية،  1982. العدد69،صص 605 ـ 632.


�. Freedman, Robert Owen. 1998. ed. The Middle East and the Peace Process: The Impact of the Oslo Accords. Gainesvilla, Florida: University Press of Florida.P 611.


� . مؤسسه تحقيقات و پژوهش�هاي سياسي ـ علمي ندا، 1389: 346


�. زياد الحافظ، پيامدهاي جنگ اسراييل عليه لبنان، ترجمه محمدرضا بلوردي، تهران: مؤسسه مطالعات انديشه سازان نور، 1389،ص 118.


�. The Israel Project Jerusalem Office. 2011. Egypt and Israel Past, Present and Future Relations Office, at: � HYPERLINK "http://www.theisraelproject.org/atf/cf/.../EGYPT_AND_ISRAEL_20110214.PDF" �www.theisraelproject.org/atf/cf/.../EGYPT_AND_ISRAEL_20110214.PDF�


�. انوشه، پيشين، ص 111


�. عليرضا حسيني عارف، بهار عربي در پرتو بيداري اسلامي، قم: سنابل، 1390، ص 109.


�.حسيني عارف،پيشين، ص123


�. احمدي و بيدالله‏خاني، پيشين، ص  58.


�. حسيني عارف،پيشين،ص 172.


�. احمدي و بيدالله خاني،پيشين، 91.


�. همان، ص 90


�. همان، ص 60. 


� . پژوهشگر مسائل جهان اسلام و خاورميانه


� HYPERLINK "mailto:esmaeil.rezvanifar@yahoo.com" �esmaeil.rezvanifar@yahoo.com�  


�. محمدهادي فلاح‌زاده و ديگران،جمهوري عربي مصر، تهران: ابرار معاصر،  1383، ص 58-59.


�. ژان پى ير درينيك ، خاورميانه در قرن بيستم ، ترجمه فرنگيس اردلان ، ص 372 ـ 381.


�. امام خميني،  روح الله، صحيفه امام، ج‏6 ، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1382، ص 410.


�. حسين عليزاده، بررسي توصيفي و تحليلي تاريخ روابط ايران و مصر، تهران: وزارت امورخارجه، 1384، ص 143-142.


�. زهرا پيشگاهي فرد و صغري اميراحمدي، تحليل ژئوپليتيکي روابط ايران و مصر پس از جنگ جهاني دوم، تهران: سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، 1388، ص 176-175.


�. 6. EgyPt"،Iran conduct talks aimed at restoring diPlomatic relations " ،httP :/ www.haaretz.com/، 2007/09/18


�. Tariq Khaitous ، EgyPt and Saudi Arabias Policies toward Irans Nuclear Program" "، 2007 December ، httP :/ html/. www.nti.org/e_research/e3_96


�. پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري به نشاني: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19996


�. همان.


�. جعفر قناد باشي، پيامدهاي سقوط مرسي بر روابط ايران و مصر، روزنامه تهران امروز، 20 تير 1392، ص 3.


�. خبرگزاري ايسنا به نقل از شين هوا


� . علي موسوي خلخالي، گزارشي از اوضاع شيعيان مصر، سايت مركز نشر اعتقادات. 


� . � HYPERLINK "http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,4664A5163.html" �http://www.ahl-ul-bayt.org/fa.php/page,4664A5163.html� مجمع جهاني اهل بيت    


�. سايت ديپلماسي ايراني به نشاني: http://www.irdiplomacy.ir/fa


� . محمد هادي فلاح‌زاده، تاريخ تشيع در مصر(رساله سطح 3)، زمستان 1387، ص22. 


� . ن.ک: محمدهادي فلاح‌زاده، تاريخ تشيع در مصر(رساله سطح 3)، زمستان1387، ص 124-123. 


� . رسول جعفريان، اطلس شيعه، تهران: سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، 1389، ص 542. 


� . همان، ص 6 ـ 535. 


� . محمد هادي فلاح‌زاده، پيشين، ص 22.


� . محمد هادي فلاح‌زاده، پيشين، ص45. 


� . اطلس شيعه، ص 6 ـ 535. 


� . اطلس شيعه، ص 6 ـ 535. 


594. اطلس شيعه، ص 542. 


� . محمد هادي فلاح‌زاده، تاريخ تشيع در مصر (رساله سطح 3)، زمستان 1387، ص69و77. 


� . محمد هادي فلاح‌زاده، تاريخ تشيع در مصر (رساله سطح 3)، زمستان 1387، ص80. 82. 


� . ن.ک: محمد هادي فلاح‌زاده، تاريخ تشيع در مصر (رساله سطح 3)، زمستان 1387، ص80. 86. 


� . جميله كديور، مصر از زاويه اي ديگر، 1373، ص49. 


� . ن.ک: محمد هادي فلاح‌زاده، تاريخ تشيع در مصر (رساله سطح 3)، زمستان 1387، ص88-86.


� . علي موسوي خلخالي، گزارشي از اوضاع شيعيان مصر، سايت مركز نشر اعتقادات. 


� . محمد هادي فلاح‌زاده، تاريخ تشيع در مصر (رساله سطح 3)، زمستان 1387، ص113. 


� . صالح ورداني، شيعه در مصر، ترجمه عبدالحسين بينش، 1382، ص 106. 


� . محمد هادي فلاح‌زاده، تاريخ تشيع در مصر (رساله سطح 3)، زمستان 1387، ص103. 


� . محمد هادي فلاح‌زاده، تاريخ تشيع در مصر (رساله سطح 3)، زمستان 1387، ص104. 


�. http://www.bultannews.com/fa/news/134083


� . ديدگاه‌ها، 1385، ج1، ص414. 


� . سايت نور پرتال. 


� . صالح ورداني، شيعه در مصر، ترجمه عبدالحسين بينش، ص 204. 


�. http://yalasarat.com/vdccp4qe.2bqii8laa2.html


�. http://unified-ummah.com/?a=content.id&id=7570


�. http://unified-ummah.com/?a=content.id&id=7570


�.http://qudsonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=135881&Titr






